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 فصلنامة

 «پژوهشهاي ادبي»

 پژوهشی   -علمی  نشریة 
 ادبیات فارسی انجمن زبان و 

 دانشگاه تربیت مدرس  فارسی ادبیات زبان و همكاری مرکزتحقیقات با
 : انجمن زبان و ادبیات فارسیصاحب امتياز
 : دکتر مهین پناهیسردبير زاده              : دکتر غلامحسین غلامحسین مدير مسئول

 اعضای هیأت تحریریه 
 ستاد دانشگاه تهرانا           دکتر محسن ابوالقاسمی 

 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران           نوچهر اکبری دکتر م
  و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم زبان گروهاستادیار                      بهادر باقریدکتر      
 دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه الزهرا                      دکتر مهین پناهی     

 استاد دانشگاه تهران           ر جلیل تجلیلدکت
 و ادبیات فارسی دانشگاه امام حسین زبان گروه استادیار           دکتر محمد دانشگر 

 دکتر حسن ذوالفقاری                استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
 م انسانی تهراناستاد پژوهشگاه علو            دکتر ابوالقاسم رادفر 
 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران            دکتر غلامرضا ستوده 

 اله طاهری                استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی دکتر قدرت
 س دانشگاه تربیت مدر ادبیات فارسی و زبان گروه دانشیار      زاده دکترغلامحسین غلامحسین

 فردوسی مشهد دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دانشیارگروهدکتر سید حسین فاطمی             
 فارسی دانشگاه تربیت مدرس ادبیات و زبان گروه دانشیار                دکتر ناصر نیكوبخت 

 استادیار زبان و ادبیات فارسی سازمان سمت                  دکتر حسین هاجری
 : افسون قنبریمدير اجرايي                          زهرا داوری: ارسيويراستار ف

 نسخه 722:  شمارگان      احمد شكیل   :  ويراستار خلاصه مقالات به انگليسي
 مقالات نمودار آرای نویسندگان است و فصلنامه در این زمینه مسؤولیتی ندارد. 





 

 

 راهنماي تدوين مقاله 

در یكی از موضوعات زبان و ادبیات فارسی که در آن موازین  پژوهشی  گونه مقاله هر

 .شود علمی رعایت شود برای بررسی و احتمالاً چاپ در مجله پذیرفته می

 هیأت تحریریه در رد یا قبول و نیز حك و اصلاح مقالات آزاد است.

(  های ارسالی )اعم از پذیرفته شده و پذیرفته نشده های مربوط به مقاله هزینه تمام

 به عهده نویسنده است .

 د.شو چاپ مقالات و تقدم و تأخر در آن با بررسی و تأیید هیأت تحریریه تعیین می

 .ای است  در انتخاب مقالات به ترتیب با مقالات پژوهشی ، تألیفی و ترجمهاولویت 

 مسئولیت صحت مطالب مندرج در هر مقاله به عهده نویسنده است.

 ضوابط مقالات ارسالی 

 اله ارسالی قبلاً در جایی چاپ یا ارائه نشده باشد.مق

 های مستخرج از پایان نامه باید با نامة تأیید استاد راهنما همراه باشد .مقاله

تایپ، و همراه با دیسكت به دفتر مجله  (Word)مقاله باید در سه نسخه در محیط 

 ارسال شود. 

 لد مقاله نوشته شود.عنوان مقاله، نام نویسنده و سازمان وابسته روی ج

گلیسی همراه با کلید واژه چكیده مقاله حداکثر در صد کلمه به دو زبان فارسی و ان

 د.ضمیمه شو

 سطر( تجاوز کند. 02)حداکثر هر صفحه  A4مقاله نباید از بیست صفحه 

جدولها ، نمودارها و تصاویر درصفحات جداگانه ارائه، و عناوین آنها به صورت 

 بالای آنها ذکر شود. روشن و گویا در

 در مقاله به پیشینه پژوهش حتماً اشاره شود. 

 :ارجاعات منابع و مآخذ داخل متن به صورت زیر تنظیم گردد

 ( 24:ص 9379کوب،  )زرین خانوادگی مؤلف، سال نشر؟ : ص ؟(، برای مثال : )نام
 ه شود :کتابنامه در پایان مقاله و به صورت زیر براساس ترتیب حروف الفبا ارائ



 

  

  

  

خانوادگی فرد یا افراد دخیل )شامل  خانوادگی، نام؛ نام کتاب؛ نام و نام : نامکتاب
 مترجم، مصحح،گردآوری کننده و . .. ( شماره چاپ، محل نشر: ناشر، سال نشر.

؛ نام و «عنوان مقاله»خانوادگی، نام )مؤلف یا مؤلفان(؛  : ناممجله یا مجموعه مقالات
 نام مجله، سال )دوره(، شماره، تاریخ نشر؛ شماره صفحات .خانوادگی مترجم؛  نام

 نوشت بیاید. معادل مفاهیم و نامهای خارجی در پایان مقاله با عنوان پی

 923377223هزارتومان( بابت هزینه داوری به شماره حساب ریال)سی222/322مبلغ

سی، واریز و بانك تجارت شعبه دانشگاه تربیت مدرس به نام انجمن زبان و ادبیات فار

 تصویر فیش واریزی به همراه مقاله ارسال شود .

نشانی دقیق، همراه با رتبة علمی و محل اشتغال، شمارة تلفن و نشانی پست 

 الكترونیكی نویسنده روی جلد مقاله نوشته شود.

 شود. مقالات دریافتی بازگردانده نمی

 فصلنامه در ویرایش ادبی مطالب آزاد است.

محفوظ است و نویسندگان نباید « پژوهشهای ادبی»ذیرش برای حق چاپ پس از پ

 مقالات خود را در جای دیگر چاپ کنند.

 



 

 

 فهرست مطالب
 

 يکدکن يعيشف ودةسر« غزل براي گل آفتابگردان»بررسي نظام عاطفي گفتمان در شعر 

 9 ............................................................................... يمعناشناخت - نشانه کرديرو براساس

 ابراهیم کنعانی( -عصمت اسماعیلی دکتر)

 53 ...................................................................... ادبي پژوهشهاي در بافت اهميت بررسي

  (الهیان لیلا)

 35 ........................ معاصر قاتيتحق در يادب يها هينظر کاربرد يشناس بيآس؛ درمان اي درد

  ی(مدد یعل مونا -یخان امن یسیع)

 77 .................. يفردوس شاهنامة در اسطوره يکوهستانها با آن ارتباط و يجاودانگ يمايس

  (کمانگر یجعفر فاطمه)

  يمثنو در آنها بازتاب يبررس و يزيتبر شمس دگاهيد از قدم و حدوث و ارياخت و جبر

 95 ........................................................................................................................ يمولو

  (ثابت ملك یمهد دکتر -یخداداد محمد دکتر)

 555 ......... يوايلار رنگيپ ةينظر بر ديتأک با قرآن در وسفي داستان طرح ليتحل و يبررس

 (آذر هیسم -یرجب زهرا)

 599ان ادبي ........................................................معناشناختي خلسه در گفتم -تحليل نشانه

 )دکتر حميدرضا شعيري(

  يادب متون در آن يريکارگ  به يشناس بيآس و يادب يشناس جامعه ةينظر يفلسف خاستگاه

 547 ...................................................................................................................... يفارس

  (ییرضا یعامل میمر دکتر)

 563 .................................................. معاصر ادبي نقد رويکردهاي در فرماليسم ناکارآمدي

  (کوپال عطاالله دکتر)

 566. ......................................................................................................... انگليسي چکيده
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 « غزل براي گل آفتابگردان»بررسي نظام عاطفي گفتمان در شعر 

 معناشناختي  - سرودة شفيعي کدکني براساس رويکرد نشانه

*
 دکتر عصمت اسماعيلي

 تاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سمناناس

 * ابراهيم کنعاني
 چکيده

، 9«غزل برای گل آفتابگردان»گیری فرآیند عاطفی گفتمان در شعر در این مقاله نحوة شكل
شود تا نشان داده شود که چگونه فرآیند عاطفی  سرودة شفیعی کدکنی، بررسی و ارزیابی می

کنند. در واقع، اند و چه معنایی تولید می د، این شرایط کدامکنشرایط گفتمانی جدید ایجاد می
خردگرا، از طریق « منِ»منزلة  هدف این مقاله آن است که نشان دهد چگونه گل آفتابگردان، به

گیرد، سپس از رابطة عاطفی، احساسی، تنشی و پدیدارشناختی در گسست با خود قرار می
استعلایی به شوشِگر ممتاز تبدیل « منِ»ر پیوند با رود و دخردگرا فراتر می« منِ»مرزهای 

 شود.  می
 یندها و ابعاد مختلفیدر قالب فراهای نقد ادبی نو، منزلة یكی از شیوه بهمعناشناسی  -نشانه

اساس بحث و بررسی هر گفتمان عاطفی را  د که بعد عاطفی یكی از آنهاست.شومطرح می
دهند، یعنی از رابطة تعاملی بین مدلول( تشكیل میصورتهای بیان )دال( و صورتهای محتوا )

گیرد و امكان مطالعه و بررسی  صورتهای بیان و محتواست که نظام عاطفی گفتمان شكل می
فتمان، به معنای بررسی شرایط یابد. مطالعة جریان عاطفی گمنطقی میان آنها تحقق می

طریق آن است. در واقع، هدف این گیری و تولید نظام عاطفی، و چگونگی ایجاد معنا از  شكل
 مقاله بررسی کارکرد گفتمان عاطفی در استعلای معنا و تغییر آن به فرآیندی نو و ممتاز است. 

 .غزل برای گل آفتابگردان، شفیعی کدکنیمعناشناسی، گفتمان، نظام عاطفی،  -نشانه ها: کليدواژه

                                                 
 90/1/19تاریخ پذیرش مقاله:                  95/4/19تاریخ دریافت مقاله: 

 کتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان دانشجوی د
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  مقدمه
موضوع مطالعه است، نظام عاطفی  0یمعناشناس -یكی از نظامهای گفتمانی که در نشانه

های بیان )دال( و صورتهای است. در گفتمان عاطفی اساس بحث و بررسی را صورت
دهند؛ یعنی درنتیجة رابطة تعاملی بین صورتهای بیان و محتوا )مدلول( تشكیل می

گیرد و امكان مطالعه و بررسی منطقی آنها محتواست که نظام عاطفی گفتمان شكل می
گیری و یابد. مطالعة جریان عاطفی گفتمان، به معنای بررسی شرایط شكلمی تحقق

 (.933و  937: 9335)شعیری، تولید نظام عاطفی، و چگونگی ایجاد معنا از طریق آن است 
به این ترتیب، هنگام تولیدهای زبانی، باید از راهبردهای عاطفی سخن گفت که بتوان 

یای عاطفی را باید زبانی دانست که نظامی خاص خود آن را مطالعه کرد و بنابراین، دن
معناشناسی گفتمانی  -دارد که برای پی بردن به آن باید به مطالعة آن پرداخت. کار نشانه

 مطالعة همین نظام است.
« غزل برای گل آفتابگردان»گیری فرآیند عاطفی گفتمان در در این مقاله نحوة شكل

-. پرسشهای اصلی مقاله این است که چگونه میشود سرودة شفیعی کدکنی بررسی می

توان این شعر را دارای کارکردی عاطفی دانست؛ فرایند عاطفی این شعر تابع کدام 
است؛ فرآیند عاطفی چگونه شرایط گفتمانی جدید ایجاد  معناشناختی -نشانه  ویژگیهای

 اند.  کند و این شرایط کداممی
، «غزل برای گل آفتابگردان»نشان دهد چگونه واقع، هدف این مقاله آن است که  در

خردگرا، از طریق رابطة عاطفی، احساسی و تنشی در گسست با خودش « منِ»منزلة  به
 رسد.به وحدت می« آفتاب»گیرد و سپس در فرآیندی استعلایی با قرار می

 پيشينة تحقيق
دبی فارسی شود. تواند موجد تحول در مباحث امعناشناسی گفتمانی می -دیدگاه نشانه

مند در تحلیل شعر فارسی مطرح نشده است. تا کنون، این نظریه به صورت نظام
 راهی به  و معناشناختی گفتمان -تجزیه و تحلیل نشانههای شعیری در کتاب

شناسی از نشانه»، و در مقالة نیما« ققنوس»معناشناسی سیال: با بررسی موردی  -نشانه
و برخی از  به تبیین این نظریه پرداخته« ناسی گفتمانیمعناش -ساختگرا تا نشانه

؛ 9335)نك. همان، شعرهای سهراب سپهری و نیما را از این دیدگاه تحلیل کرده است 
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معنا »همراه قبادی و هاتفی در مقالة  او به. (9333؛ شعیری و وفایی، 59 -33)الف(:  9333همو، 
به « دو شعر دیداری از طاهره صفارزادهمعناشناختی  -در تعامل تصویر، مطالعة نشانه
در حوزة نثر نیز شعیری و آریانا  .(72 -31: 9333نك. )اند تحلیل شعر صفارزاده پرداخته

، و «چگونگی تداوم معنا در چهل نامة کوتاه به همسرم از نادر ابراهیمی»در مقالة 
 سی عبور از مربع معنایی به مربع تنشی: برر»عباسی و یارمند در مقالة 

)نك. شعیری و آریانا، اند  کار گرفته این نظریه را به« معناشناختی ماهی سیاه کوچولو-  نشانه

  سجودی در کتاب(. 970 -927: 9312؛ عباسی و یارمند، 935 -949: 9312
هایی از نظام با آوردن نمونه« ایشناسی لایهنشانه»در مبحث  شناسی کاربردینشانه
 (.050 -910: 9337)یداری، در این حوزه به پژوهش پرداخته است های شنیداری و درسانه

هایی از نظام با آوردن نمونه« پردازی گفتمانیپردازی گفتمان و گفتهگفته»معین نیز در 
)معین، های تبلیغاتی، در این حوزه پژوهش کرده است ویژه در حوزة آگهی تصویر، به

9337 :955- 972.) 

 نظام عاطفي گفتمان
توان دو دورة مهم در نظر گرفت: الف. معناشناسی می -ور کلی، در مطالعات نشانهبه ط

)شعیری، معناشناسی عاطفی یا نوین  -معناشناسی روایی یا کنشی؛ ب. نشانه -نشانه

گیری معنایی از ای است و هدفدر دورة اول، معنا تابع تغییرات مرحله (.933: 9335
گیرد که نقصان رفع شود. الت، معنا زمانی شكل میگیرد. در این حنشأت می 3«نقصان»

در چنین نظامی، در قالب برنامة منظم روایی و کنشی، از وضعیتی مشخص به وضعیت 
گیری معنا نقصانی از نوع رسیم، اما در دورة دوم مبنای شكلمشخص دیگری می

 ود. شاست. در این حالت، معنا به صورت رخدادی و ناپایدار ایجاد می« شوِشی»
شود و آنچه انتظار بروز ، بین آنچه ظاهر می2گرمس« نقصان معنایی»بر اساس نظریة 

ای عظیم وجود دارد و همین فاصله است که شوِشگر را دچار بحران رود، فاصله آن می
کنیم، معنای ظاهری است و ها دریافت میکند. معنایی که ما از پدیدهیا نقصان معنا می

پذیر نیست. با وجود این، حتی ها امكانو درونی یا هستی پدیده دسترس به لایة اصلی
شود و نقصان دوچندان  ها، لایة دیگری بر لایة اصلی آن افزوده میهنگام توصیف پدیده

ای به شیوة نگریستن به عبارت دیگر، هر نشانه (.931 -933: 9335)شعیری، شود می
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کردن بت با آن چیز است. ما به جای نگاهکردن به چیزی ایجاد نسخاصی نیاز دارد. نگاه
این کار راه را  (.02: 9333)احمدی، نگریم به چیزها، به نسبت میان چیزها و خویشتن می

 گشاید. معناشناسی عاطفی و شوِشگرا می -بر نشانه
-های عاطفی سازهآورد که برای گونهای فراهم میمعناشناسی گفتمانی زمینه -نشانه

گیری قایل شویم. مطالعة جریان عاطفی گفتمان، به معنی بررسی شكل های زبانشناختی
معناشناسی  -و تولید نظام عاطفی، و چگونگی ایجاد معنا از طریق آن است. در نشانه

آید که بر اساس آن، شرایط عاطفی گفتمان تنظیم به وجود می 5عاطفی، فضایی تنشی
های دنیا ای به پدیدهکشش اولیهمدار،  گردد. در فضای تنشی، در شوشگر احساسمی

آید. در این فضای اعتباری پدید می 4شود که بر اساس آن فضایی اعتباریایجاد می
« منطقة تنشی هدفمندی»گردد که به  ای پدیدار مییابد و جریان ویژهارزش اعتبار می

 شود. تبدیل می
و نوع است که شود. فراارزش بر دمی 7«فراارزش»این فضای اعتباری سبب بروز 

معنای تمایز )فراارزش   های ابتدایی ارزش، بهکنندة گونه اند از: فراارزش ترسیم عبارت
ها در خدمت یك کل واحد( در ریتمیك(، و ارزش به معنای هماهنگی )همة بخش

کند. این نظام فراارزش بر فضای تنشی. چنین فضایی نظام عاطفی گفتمان را ایجاد می
و با توجه به نوع حضور یا غیاب گونة ارزشی، گونة « رسازیحاض»اساس فرایند 

مند  های عاطفی از ارزشی بهره پروراند. در این جریان، گونهعاطفی دیگری را می
دهد که عناصر شوند که از بسیار مثبت تا بسیار منفی در نوسان است. این نشان می می

 . گیرندپذیرند و همواره مورد قضاوت قرار میعاطفی طیف
شود؛ به بر اساس این، دو نوع رابطة همسو و ناهمسو بین شوشِ و کنش برقرار می

آورد. همراه می  کنشی را بهطوری که هر چه میزان شوِش بالاتر باشد، کنشِ بیشتر یا بی
های عاطفی در گفتمان حكایت دارد. بر اساس نظریة مندی گونهاین فرایند از نظام
مندی راهی برای طرحوارة فرایند عاطفی گفتمان است نظام، این 3عاطفی ژاك فونتنی

  .(937-70: 9335)نك. شعیری، 

 عناصر دخيل در فرآيند عاطفي گفتمان
گفتمان عاطفی محل به وقوع پیوستن رخدادها است، یعنی در این گفتمان، نوع و 

گیرد، اهمیت دارد. چنین حضوری یعنی  چگونگی حضور رخدادهایی که شكل می
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ی که عامل عاطفی به جایگاه خود در رابطه با یك جریان یا ارزش دارد. این احساس
ها و فشارهای عاطفی نیز توجیه توان از طریق بررسی گسترهحضور و رخداد را می

ها، و برای زبانهای طبیعی دو سطح تعریف کرده است: سازه 1کرد. لویی یلمزلف
است. این موضوع  92های آن، همان تكیهایهها، و نمهای زبان، واجهای زبان. سازه نمایه

طور جدی   توان به بحث عاطفی گفتمان نیز تعمیم داد. عناصر عاطفی گفتمان بهرا می
ها، ناپذیر زبانی قرار دارند: یكی افعال مؤثر و دیگری تنشتحت تأثیر دو ویژگی اجتناب

ها ها، و تنشازهها و فشارهای زبانی است. افعال مؤثر نقش سکه خود شامل گستره
بر اساس رابطة بین افعال . (947: 9335شعیری، )های زبانی را به عهده دارند نقش نمایه

توان فرآیند ها( می ها و فشارههای عاطفی )گسترههای عاطفی( و تنشمؤثر )سازه
 عاطفی گفتمان را تبیین کرد.

 الف. افعال مؤثر 
اً نقش کنشی ندارند، اما در افعال کنشی تأثیر افعالی هستند که خود مستقیم 99افعال مؤثر

باور »و « توانستن»، «دانستن»، «بایستن»، «خواستن»اند از:  گذارند. این افعال عبارت می
توانند از نظر معنایی به طور غیرمستقیم در این افعال می (.927: 9333)شعیری، « داشتن

ای یی که میان افعال مؤثر رابطههاها یا اصطلاحات دیگر نهفته باشند. در جملهواژه
شود، شاهد ایجاد فضای عاطفی هستیم. درواقع، هرگاه دو فعل مؤثر با  تعاملی ایجاد می

پی دریكدیگر در چالش قرار بگیرند و هر دوی آنها یك گزاره را به طور همزمان یا پی
شود میتحت تأثیر خود قرار دهند، زمینه برای ایجاد و بروز فضای عاطفی مساعد  

ای  آیند که باعث درجهگاهی افعال مؤثر همراه با کلماتی می (.955: 9312)عباسی و یارمند، 
«. چقدر دوست دارم انگلیسی صحبت کنم، اما اصلاً بلد نیستم»شود؛ مثلاً  شدن آنها می

پذیرندد، ویژگیهای تنشی متفاوتی نیز دارند که نتیجة همین افعال مؤثر نه تنها درجه
سخن، وضعیت کمّی افعال مؤثر در رابطه با یك گزاره در ذیری است. به دیگرپدرجه

  (.921: 9335)شعیری، گذارد وضعیت کیفی یا عاطفی گفتمان تأثیر می
فونتنی هم معتقد است افعال مؤثر برای تولید فضای عاطفی باید حداقل دو شرط 

با  (.47: 9111فونتنی، )یر باشند پذ داشته باشند: در تعامل با یكدیگر قرار بگیرند و درجه
شوند که در جهت  شدن این دو شرط، این افعال به افعال ارزشی مؤثری تبدیل میفراهم

کنند. ارتباط بین فشارة بالا و فشارة مثبت )فشارة بالا( یا منفی )فشارة پایین( حرکت می
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این حالت، تنش  گردد. درپایین هر یك از آنها با یكدیگر سبب بروز اثرهای عاطفی می
 کند.یابد و ساختار ارزشی، خود را نمایان میتحقق می

 ها عاطفي(ها )فشارها و گسترهب. تنش
در بیان زبانی، فشاره نوعی متغیر است که هنگام ارزشیابی و تحت تأثیر شرایط گفتمانی 

ع، کند، یعنی فشارة عاطفی همیشه با قضاوت و ارزشیابی همراه است. در واق بروز می
کند و  گذاری است که یك موضوع را به دو قطب مثبت و منفی تقسیم می همین ارزش

شود. ما هم با اثری عاطفی مواجهیم که از سبب بروز دو نوع ارزش خوب و بد می
مند است و هم همان اثر عاطفی مثبت یا منفی است. این  ای بالا یا پایین بهرهفشاره
 کنندة متغیرهای عاطفی هستند. ینها در بسیاری از موارد تعیفشاره

در حوزة گفتمان عاطفی، غیر از صورت آن، همان متغیری که هنگام ارزشیابی بروز 
، در نقش «جسمانه»پرداز یا عامل کند، مادة گفتمان یا بار عاطفی نیز وجود دارد. گفته می

فشارة بالا ذاری با گدارد و از زاویة دید او ارزشمادة فشار عاطفی در گفتمان حضور 
 حضور جسم یا »شدن به نوعیقایل ،90«جسمانه» گیرد. منظور ازصورت می

« شدن»خورد و جریان جسمی در فرآیندی است که با احساس و ادراك گره می-خود
ای با قرار گرفتن در مرز حضور جسمانه .(14: 9333 )شعیری و وفایی،« کندرا تعیین می

 سازد و سبب انسجامی میان آن دو را میسر میوگمشترك بین بیان و محتوا، گفت
  بر اساس این، مرزهای بین دو دنیای .(937: 9332 )شعیری،شود می هامعنا -نشانه
 همان،)شود بودن معنا تضمین مییابد و سیالایی میبججا امكاننشانه  نشانه و درونبرون
 .(27 )الف(: 9333

هایی دارند که کمیت یا وسعت هعناصر عاطفی گستر علاوه بر فشارة عاطفی،
های فعلی سازههای عاطفی گسترهها و فشارهد. نده آنها را تشكیل می مكانی -زمانی
با فشارة  مقتصددارند، برای مثال، فرد خسیس همان « توانستن»و « خواستن»مؤثر 

، به وجودآورندة اثر عاطفی دلبستگی «خواستن»عاطفی بسیار بالاست که با سازة فعلی 
گردد، نوعی بیش از حد به مال دنیاست. آنچه سبب بروز این اثر عاطفی می

عكس، آدم صبور کسی است که گذاری منفی عملكرد مقتصد با فشارة بالاست. بر ارزش
کند و طاقت خود را از دست در مقابل مسائل متعدد و مشكلات فراوان صبر می
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مند است  سترة شناختی بالا بهرهدهد، یعنی فرد صبور از فشارة عاطفی ضعیف و گ نمی
فشارة عاطفی و گسترة شناختی با هم ارتباط دارند، در  (.970-947: 9335)نك. همان، 

 کنند.گیرند و در فرآیند تنشی گفتمان نقش خود را ایفا میخدمت یكدیگر قرار می

 فرآيند عاطفي رةج. طرحوا
های ست که بر اساس آن، پدیدهمنظور از فرآیند عاطفی گفتمان ارائة منطقی گفتمانی ا

کنند. فونتنی معتقد است که طرح ساختمان بعد عاطفی کلام،  عاطفی در گفتار بروز می
که سازماندهی فرآیند عاطفی گفتمان را به عهده دارد، به اجتماع دو سطح عاطفی، یعنی 

د، های فعلی مؤثرنهای عاطفی که همان نشانهها بستگی دارد. سازهها و تنشسازه
ها و های تنشی که همان فشارهکنند و نمایههویت شوِشگرهای عاطفی را تعیین می

)همان: کنند اند، آهنگ، نوا و نقطة اتكا را در فرآیند عاطفی تعیین میهای عاطفیگستره
توان مراحل فرآیند عاطفی گفتمان را در مراحل زیر با توجه به آنچه گفته شد، می (.970

. هویت یا 3، 92. آمادگی یا توانش عاطفی0، 93ریك یا بیداری عاطفی. تح9نشان داد: 
 .97. ارزیابی عاطفی5، 94. هیجان عاطفی2، 95شوشِ عاطفی

در این مرحله، شوِشگر عاطفی دچار حس خاصی . تحريك )بيداري( عاطفي: 5
گیرد. در این ای در او شكل میای و فشارهشود و حضوری عاطفی از نظر گستره می

گردد؛ کندی، شتاب،  ت است که آهنگ و حرکت شوِشگر دستخوش تغییر میصور
ناآرامی و توقف. در این مرحله، تنشهای عاطفی از طریق آهنگ یا ریتم کلامی بروز 

 کند. می
در این مرحله، شوِشگر عاطفی با هویت فعلی مؤثر . آمادگي يا توانش عاطفي: 9

ف مشخصة عاطفی خاصی برای او تواند سبب کش گردد. چنین هویتی می ظاهر می
یابد؛ در واقع،  گردد. در این مرحله، شوِشگر برای کسب هویت عاطفی آمادگی می

 کند. های عاطفی میگیرد و شوشگر را آمادة کسب ویژگی تنشی شكل می
این مرحله که از مراحل اصلی فرآیند عاطفی به شمار . هويت يا شوِش عاطفي : 5 
رکزی را در مجموعة مراحل عاطفی به عهده دارد. در همین رود، نقش جایگاه ممی

دهد و شوِشگر هویت عاطفی خاصی از خود بروز مرحله است که تغییر رخ می
دهد، یعنی تمام تخیلات، تصورات، پندارها و تردیدهای شوِشگر پاسخی قطعی  می
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به این یابد که نتیجة آن تحقق حالت عاطفی مشخصی است. به همین دلیل است که  می
شود، یعنی در این مرحله شوِشگر با هویت مشخص مرحله شوشِ عاطفی نیز گفته می

یابد. در واقع، پس از بیداری و توانش عاطفی، شوِش ای حضور میرسیده تثبیت و به
شود که نتیجة آن، تغییر وضعیت، و تثبیت شوشِ عاطفی وارد مرحلة اصلی خود می

 است. 
مرحله، شوِشگر پس از کسب هویت عاطفی، از خود  در این. هيجان عاطفي: 4 

دهد که نوعی بیان جسمی است. یعنی شوِشگر بر حسب شوِش رفتاری نشان می
دهد که به صورت العملی از خود نشان میشود و عكس شده متأثر میکسبعاطفی

 شود. تابی ظاهر میقراری و بی بی
رود، حل فرآیند عاطفی به شمار میاین مرحله که از آخرین مرا. ارزيابي عاطفي: 3

نوعی ارزیابی و قضاوت است که ممكن است دربارة هر یك از مراحل این فرآیند 
شود که با رفتاری  ای انجام میانجام شود. ارزیابی عاطفی به وسیلة مخاطب و جامعه

شده است، یعنی راهی برای ورود مجدد شوِشگر عاطفی به میان افراد  عاطفی مواجه
عه است. این امر سبب تعدیل رفتارهای عاطفی و تنظیم چگونگی تبادل این رفتارها جام

گردد. قضاوت و ارزیابی مثبت یك نمایة عاطفی سبب تعدیل یا در سطح اجتماعی می
 گردد.حذف آن و دستیابی به نوعی تعادل عاطفی می

ل با منطق دنیای عاطفی زبانی است که نظام خاص خود دارد. دنیای عاطفی در تقاب
گیرد و بر کنش استوار نیست، بلكه شوشِ و چگونگی حضور سوژه بر روایی قرار می

زند، دنیایی که نظام اساس شرایط درونی و احساسات اوست که در آن حرف اول را می
: 9335)همان:شود  گوید و بر نوعی پیوستگی یا استمرار استوار می پیوسته را ترك مینا

923.) 
معناشناسی، نظام  -گذار نظریة تنشی در نشانهلد زیلبربرگ، بنیانبه اعتقاد ک 

بودنش ماهیت شوِشی دارد، درحالیكه نظام کنشی به   منتظرهرخدادی به دلیل ویژگی نا
پس فرآیند عاطفی از  .(3: 0299)زیلبربرگ، مدار بودن ماهیت شناختی دارد دلیل برنامه

کند. گفتمان شعر شفیعی کدکنی را مینوعی نظام گفتمانی رخدادی شوِشی پیروی 
توان بر اساس طرحوارة فرآیند عاطفی و در قالب الگوی نظام گفتمانی رخدادی  می

 شوِشی بررسی و تحلیل کرد. 
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گری وجود دارد که سوژة دیداری است، از ، نظاره«غزل برای گل آفتابگردان»در شعر 
شود. در  و از نگاه او ایجاد می شود و معنا در اثر حضور زبان او حضور گل ترسیم می

ای، با تجربة کند: از دیدگاه گفته شناسانه نظر ما را جلب میاین شعر، دو حادثة زیبایی
های دیگری ای مواجهیم که گل آفتابگردان نمایندة آن است. او در کنار پدیدهسوژه

ردازد. از پگیرد و در یك زمان کنشی به ایفای نقش می چون صنوبر و ستاره قرار می
یافته از تخیل سوژة دیدگاه گفتمانی، از طریق رؤیای سوژة دیداری، با شكلی سازمان

شویم و زاویة دید و موقعیت او، در یك زمان شوِشی، این گفتمان را دیداری مواجه می
ای را که از قبل وجود داشته، به حوزة دهد. در واقع، سوژة دیداری گفتهشكل می

 را گفتمانی کرده است.  گفتمان کشیده و آن
گیری این جریان گفتمانی است، در تعامل سوژة دیداری، که آفریننده و شاهد شكل

ادراکی را به  -گیرد. این تعامل فرآیند حسیبا سوژة متنی )گل آفتابگردان( قرار می
توان نظام خاصی برای حضور تعریف کرد: چنانكه ریزد که دیگر نمی هم میای درگونه
شود؛ یعنی ارتباط گاه سوژة دیداری، فرآیند شنیداری به فرآیند دیداری تبدیل میزیر ن

فرآیند دیداری، یعنی شكفتن نیز شكل شنیداری «. نفست شكفته بادا»نفََس و دیدن: 
 سوژة دیداری در تعامل «. ات شنیدم ترانه»گیرد: )شنیدن ترانه( به خود می

بیند. ترانة گل  شنود و شكفتن او را میو را میادراکی با گل آفتابگردان ترانة ا -حسی
افتد، یعنی او آفتابگردان و شكفتن او نوعی رخداد است که در درون شوِشگر اتفاق می

ریزی نكرده است. به محض طلوع آفتاب، تمام حواس گل آفتابگردان در برای آن برنامه
ود. در اینجا آنچه ش خواند و شكفته میشود و او ترانه مینقش شوِشگر تحریك می

شدن او در درون  اهمیت دارد، واکنش گل آفتابگردان به حضور آفتاب است. شكفته
گیری نقشی ارادی داشته گیرد، بدون اینكه سوژه خود در این شكلای شكل میسوژه
 باشد. 

شدن نیست. در اینجا سوژه در وضعیت انفعالی قرار دارد؛ یعنی او مسبب شكفته
کند که تغییر وضعیت معنایی او را در پی ای در او تكانی ایجاد میهجریان حسی لامس

نامیم. رخداد به دو دلیل ویژگی  دارد. به همین دلیل این تغییر وضعیت را رخدادی می
مند است. فاصلة بین حس و واکنش به  تنشی دارد: یكی اینكه از سرعت تحقق بالا بهره

ای شدن فاصله از ویژگی فشارهم. این کمشویزده می آن آنقدر ناچیز است که حیرت



 
اي

شه
وه

پژ
ه 

نام
صل

ف
 

ال
 س

بي
اد

9
ره

ما
 ش

،
56 

و 
57

ييز
 پا

 و
ان

ست
تاب

،
55

95
 

 

  

56 
 

 

56 

56 

 
 
 

درنگ، واکنش تنش است. کافی است گل آفتابگردان نور خورشید را احساس کند؛ بی
گیرد. دیگر اینكه رخداد بالاترین درجة واکنش به حس است، زیرا احساس صورت می
 شدن گل آفتابگردان را در پی دارد. نور، شكفته

توان رخدادی کنشی نامید، اما حواس آنقدر قوی میشدن را خوانی و شكفتهترانه 
اند، یعنی اگرچه  اند که سوژه را به طور مستقیم وارد مرحلة شوِشی کرده عمل کرده

کنند که او متوجه چیزی کنش وجود دارد، حواس آنقدر سوژه را از حضور خود پر می
ی است. به دیگر شود. در چنین حالتی، دگرگونی هم سریع و هم بدون توجیه منطقنمی

آورد که کنشی را پشت سر دهد که او حتی به یاد نمی سخن، تغییری در سوژه رخ می
ات شنیدم/گل نَفَست شكفته بادا و/ ترانه»شدن(؛  خوانی و شكفته)ترانه گذاشته است

 «.آفتابگردان!/ نگهت خجسته بادا و/ شكفتنِ تو دیدم/ گل آفتابگردان!
ای ز نور خورشید و جریان حسیِ دیداری و لامسهسوژه از فضای زندة حاصل ا

شود و حسی در شوِشگر ایجاد مییا بینا 93حسیشود. در واقع، یك جریان چند متأثر می
شدن ناخودآگاه  رساند. همین اوج حسی موجب شكفتهاو را به اوج فعالیت حسی می

بب تحریك و سازد، سشود. این جریان حسی شوِشگر عاطفی را متأثر میشوِشگر می
ای در او شكل ای و فشارهشود و حضوری عاطفی از نظر گسترهبیداری عاطفی او می

شدن او  کند و باعث شكفتهگیرد. در این صورت، آهنگ و حرکت او تغییر میمی
 شود.  می

شود، در شعر موضوع مطالعه، هر چند این حضور از زبان سوژة دیداری بیان می
و آرزوی شكفتن و نگاه خجسته برای گل آفتابگردان نشانة شدن سوژة دیداری متأثر

ادراکی شوِشگر دگرگون، و حضور عاطفی برای او پیش  -این است که شرایط حسی
مند است که از زاویة دید سوژة  آمده است. در واقع، شوِشگر از حضور شاخصی بهره

ی استفاده کرده دیداری، ارزیابی مثبت شده و او برای ادامة این حضور از فعل دعای
، که سوژة دیداری آن را به کار برده است، نقش فعل مؤثر را «بادا»است. فعل دعایی 

کند. سوژة دیداری با آوردن این فعل شوِشگر را به ادامة این فرآیند فراخوانده بازی می
 او تأکید کرده است. « خواستن»و بر 

کسب هویت عاطفی در  این جریان حسی، در مرحلة بعد، آمادگی لازم را برای
اند ها به دلیل اینكه در این جریان حسی قرار نگرفتهکند. دیگر پدیدهشوِشگر ایجاد می
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اند با گل آفتابگردان همراه شوند. اند، هرگز نتوانستهحسی با آفتاب غافل بودهو از هم
عاطفی در  اند. بنابراین، بیداری عاطفی، و در نتیجه، آمادگیآنها از لذت حسی بازمانده

اما گل آفتابگردان، به «. به سحر که خفته در باغ صنوبر و ستاره»آنها ایجاد نشده است: 
حسی ایجاد آواز و همصداست و با آنها همدلیل اینكه با خورشید و نور سحرگاهی هم

یابد. این بیداری زمینة آمادگی و توانش دست می« بیداری عاطفی»کرده است، به 
نتیجة این اقدام، او شود. در شناختی میکند و سبب اقدام زیباییاهم میعاطفی را نیز فر

«. تو به آبها سپاری همه صبر و خواب خود را»سپارد:  صبر و خواب خود را به آبها می
این بیداری زمینة حضور عاطفی و سپس آمادگی و توانش عاطفی شوِشگر را نیز فراهم 

 شود.حسی او با آفتاب میکند و سبب هممی
شود. چنین هویتی در این مرحله، شوِشگر عاطفی با هویت فعلی مؤثر ظاهر می

گردد. در اینجا هر چند فعل مؤثر تواند سبب کشف مشخصة عاطفی خاصی برای او  می
به طور مستقیم وجود ندارد، جستجوی شوِشگر برای رسیدن به آفتاب و داشتن همتی 

« توانستن»، «خواستن»مؤثر است که با فعلهای شگرف برای این کار، همان سازة فعلی 
گره خورده است. در واقع، در مقابل خواب صنوبر و ستاره در باغ و « باور داشتن»و 

ناآگاهی بید و رازیانه از راز گل آفتابگردان، آگاهی او از این راز و همت شگرف گل 
« خواستن»و « ندانست»آفتابگردان و کاوش ذهنی او قرار دارد که با فعلهای مؤثر 

« توانستن»پذیر است. همچنین تكاپوی گل آفتابگردان برای جستجو با فعل مؤثر  توجیه
پذیر است، زیرا توجیه« داشتنباور»و اعتقاد به آن حتی با وجود نرسیدن، با فعل مؤثر 

حكایت از فعالیت ذهنی دارد. حاصل این توانش که آمادگی برای کسب هویت عاطفی 
 شود:  ب اطمینان خاطر شوِشگر و امیدواری او برای وصال با آفتاب مینام دارد، سب

 خواستن و توانستن« = تو به آبها سپاری همه صبر و خواب خود را» -
 توانستن و دانستن« = و رصد کنی ز هر سو رهِ آفتاب خود را» -
    دانستن گل ندانستن آنها، و در نتیجه، « = نه بنفشه داند این راز، نه بید و رازیانه» -

 آفتابگردان
 خواستن و توانستن« = دمِ همتی شگرف است در این میانه» -
ها، و به راه آرزوها، تو همه در این تكاپو که حضورِ زندگی نیست، به غیرآرزو» -

 توانستن«= همه عمر، جستجوها



 
اي

شه
وه

پژ
ه 

نام
صل

ف
 

ال
 س

بي
اد

9
ره

ما
 ش

،
56 

و 
57

ييز
 پا

 و
ان

ست
تاب

،
55

95
 

 

  

91 
 

 

91 

91 

 
 
 

 باور داشتن« = تو و جستجو وگر چند رسیدنی نباشد» -
فرآیندی مستمر و پویاست که بر اساس حضور  ای که بررسی شد، جریان حسی

و رصد »)آفتاب(  02)گل آفتابگردان( با ابژه 91ادراکی سوژة دیداری، تعامل سوژه -حسی
گیرد. این فرآیند تولید  و همسویی حواس شكل می« کنی ز هر سو رهِ آفتاب خود را

دارد. از دیدگاه در حالت روحی جدیدی را در پی معنای نامنتظر و قرار گرفتن شوِشگر 
گردد که فراتر از معناشناختی، فرآیند حسی تنها زمانی سبب تولید معنا می -نشانه

اتوماتیسم حسی عمل کند، یعنی اگر در مقابل شنیدن صدایی ترسناك اقدامی سریع 
انجام شود، این رابطه فرآیندی علّی و معلولی است که تابع رفتاری طبیعی و اتوماتیك 

 معناشناختی است. -نشانه که این رابطه فرآیندی ن ادعا کردتوااست و نمی
حرکتی است که فرآیند »اعتقاد دارد،  09فرآیند گفتمانی حواس آنگونه که برگسون 

 فونتنی هم معتقد است: (Bergson, 1993: 25).«معناشناختی را در پی دارد -مستقل نشانه
ا جبر بیولوژیكی و بایدهای به محض ورود به فرآیند حسی، سوژه ارتباط خود را ب

گیذارد کیه اتوماتیسیم    کند و به فضای باز و آزاد از حضور قدم میی  زیستی قطع می
آورد. گویا بین آنچه سوژه نشیانه رفتیه و آنچیه بیه دسیت      بودن را به تعلیق در می

 .(Fontanille, 1999: 67)ای عظیم وجود دارد  آورده است، فاصله
شود. سوژة دیداری برای گل ای زیبا شروع مین صحنهاین فرآیند ابتدا با تحسی

کند، سپس در تعامل با گل آفتابگردان شكفتگی نفس و خجستگی نگاه آرزو می
گیرد. این فرآیند که از نگاه آفتابگردان، در ارتباط دیداری و شنیداری با او قرار می

جریان تعاملی  شود، حاصل قرار گرفتن سوژه و ابژه در یكسوژة دیداری توصیف می
ادراکی است. سوژه )گل آفتابگردان( در یك فرآیند حسی، در تعامل با ابژه  -و حسی

شود و در فرآیندی گیرد، در این تعامل از حضور عاطفی سرشار می)آفتاب( قرار می
شود. نتیجة این تعامل، استقرار وضعیت شوِشی خواند و شكفته میرخدادی ترانه می

به »مطرح شده است: « رصد کردن آفتاب خود»فتمان به صورت جدیدی است که در گ
سحر که خفته در باغ، صنوبر و ستاره/ تو به آبها سپاری همه صبر و خواب خود را/ و رَصَد 
کنی ز هر سو ره آفتاب خود را/ نه بنفشه داند این راز، نه بید و رازیانه/ دمِ همتی شگرف است 

رسد و در نتیجة آن برای  شرایط جدید به دریافت جدیدی می سوژه در این«. تو را در این میانه
تو همه در این تكاپو/ که حضورِزندگی »پردازد: رسیدن به آرزوهایش به تكاپو و جستجو می

 «.ها/ و به راهِ آرزوها، همه عمر/ جستجوهانیست/ به غیر آرزو
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اصلی  گرفتن شوِشگر در وضعیت شوِشی جدید او را وارد یكی از مراحلقرار
کند که هویت یا شوشِ عاطفی نام دارد. در این مرحله، شوِشگر فرآیند عاطفی می

کند. انگار او  دهد که او را از دیگران متمایز میحالت عاطفی خاصی از خود بروز می
زند وزنی در حرکت است. در این حالت، شوِشگر به کنشی دست میدر یك فضای بی

 صبر و خواب است. البته، این کنش به کنشی گرفتن از که نتیجة آن، فاصله
 (.972: 9312)شعیری و آریانا، شود  شناختی تبدیل مییعنی کنشی زیبایی« محورشَوِش»

خوانی و شكفتگی( به وجود آمده و چون این کنش تحت تأثیر شرایط تنشی )ترانه
ن حرکت ای که نتیجة آمبنای تلطیف حضور و استعلایی کردن آن شده است، به گونه

سر وزنی است، گویا  شوِشگر در یك زمان و مكان غیرمادی بهدر فضای سیال و بی
ها جدا کرده است. متكثر شده و او را از عالم مادی دیگر پدیده و مكان برد و زمانمی

نشانة تلاش شَوِشگر برای « تو به آبها سپاری همه صبر و خواب خود را»مصراع 
 تر برای جابجایی است. سریع رسیدن به این فضا و حرکت

ای از کنونیت سرعتِ حرکت از دیدگاه معناشناختی، استعاره»گرمس معتقد است: 
این حرکت سریع تغییری ناگهانی در پی  (.73: 9331)گرمس، « بخشی به جابجایی است

شود و هویت عاطفی خاصی از خود بروز ها متمایز میدارد و شوِشگر از دیگر پدیده
و رصد کنی ز هر »نشان داده شده است: « کردن آفتابرصد»ه در گفتمان با دهد کمی

 رسد و هویت به تثبیتمی در واقع، در اینجا هویت عاطفی به تثبیت«. سو، ره آفتاب را
ی است که امیدواری به زندگی است و شوِشگر برای آن «راز»یافتن به سیده، دست ر

راز، نه بید و رازیانه/ دمِ همتی شگرف است تو نه بنفشه داند این »همتی شگرف دارد: 
به این ترتیب، حضور شوِشگری امیدوار و خشنود اعلام و تثبیت «. را در این میانه

 گردد.  می
آورد و او به رسد، در شوِشگر هیجانی به وجود میاین تلاش وقتی به اوج خود می

و « تكاپو». این هیجان به گیردکند که هیجان عاطفی نام میمرحلة بالاتری هدایت می
تو در این تكاپو/ که حضور زندگی نیست به غیر »شود: ی شوِشگر منجر می«جستجو»

در واقع، تكاپو تغییر ریتمِ حرکت را در «. آرزوها/ و به راه آرزوها/ همه عمر/ جستجوها
 گوید:  پی دارد. گرمس می
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لبی شیدن زنیدگی   جستجو در جهت زیباسازی زندگی این خطر را دارد کیه بیه قیا   
آور تبیدیل  شود. برای اینكه تكرار انتظیار بیه یكنیواختی کسیل    سوژة زیباجو منجر 

نشود، باید ریتم آهنگ جابجا شود: یك تكانة تنشی، شوکی غیرمنتظیره کیه لحظیة    
 (.73)همان:  اوج ریتم است

آورد. این تكانة تنشی سبب شوِشگر این تكانة تنشی را در خود به وجود می 
تو همه در این تكاپو... و به »د تا شوِشگر در تكاپو و جستجوی همیشگی باشد: شو می

)تكاپو= جستجو(. تأکید این بخش از گفتمان بر لفظ « راه آرزوها/ همه عمر جستجوها
دهندة تكاپو و جستجوی همیشگی و گستردة او برای رسیدن به آرزوهایش نشان« همه»

 است. 
شود. البته این  ازی عاطفی نیز دیده میسدر این بخش از گفتمان، صحنه

قرار تاب و بیسازی از دیدگاه سوژة دیداری توصیف شده است. شوِشگر بی صحنه
قراری تمام زندگی شوِشگر را قراری را به نمایش گذاشته است. این بی شده و این بی

-می تحت تأثیر قرار داده است، به طوری که زندگی او در جستجوی آرزوها معنا پیدا

جستجوی «. تو همه در این تكاپو که حضور زندگی نیست/ به غیر آرزوها»کند: 
ای از زندگی است همیشگی آرزوها حتی با وجود نرسیدن به آنها، مظهر تجلی یا نمایه

دهد شوِشگر عاطفی به آن احساس لذت و خشنودی دارد. حضور زندگی که نشان می
دار ای است که عهدهکند و این همان صحنهمیشوِشگر در تحقق آرزوهای او معنا پیدا 

 کند. ایجاد بار عاطفی است و زمینة خوشبختی و رضایت شوِشگر را فراهم می

پس سوژه در نتیجة همآیی حسی و تعامل پویای حواس به وضعیت روحی 
شناختی است و بر اساس آن، زندگی در رسد که نتیجة آن دریافت زیباییجدیدی می

کند. همین تعامل پویاست که شوِشگر را به پویایی و تلاش و وها معنا میرسیدن به آرز
در نتیجة همین رابطة «. و به راه آرزوها/ همه عمر جستجوها»کند: انتظار دعوت می

یابد و هر آهنگ حسی بین شوِشگر و آرزوهاست که تعامل به ظرافت حضور تغییر می
این چنین انتظار رسیدن به آرزوها بر  یابد و حضور پاسخ خود را در آهنگی دیگر می

تو و جستجو/ »تر از خود وصال است: گیرد. چون انتظار شیرینخود آرزوها پیشی می
 «.وگرچند رسیدنی نباشد

یابد، فعالیت جسمانة خاصی به یافته دست میشوِشگر پس از اینكه به هویت تثبیت
تو و جستجو/ و گر چند »دهد: قراری و جستجوی همیشگی از خود بروز می نام بی
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دهد؛ یعنی  در اینجا جستجو نوعی کنش است که شوِشگر انجام می«. رسیدنی نباشد
قراری و دهد که نتیجة آن بیشود و فعالیتی را انجام میشوِشگر به کنشگر تبدیل می

جستجوی همیشگی است. شوِشگر که به کنشگر تبدیل شده است، این فعالیت 
گذارد که حتی سوژة دیداری با او اینهمانی پیدا  نمایش می ای را طوری بهجسمانه

من و بویة رهایی/ وگرَمَ به نوبتِ عمر/ »شود: قرار میزده و بیکند و او نیز هیجان می
در این مصراع را « من»طور که معین معتقد است، ضمیر  البته همان«. رهیدنی نباشد

فضایی شبیه فضای « من»نست، بلكه این پرداز یا سوژة دیداری داگفته« منِ»توان نمی
در واقع، سوژة دیداری که در  .(951: 9337)نك. معین،  آورده استپردازی به وجود گفته

کند. او که در نقش شاهدی ناظر جایگاه گفتمانی قرار دارد، به حوزة گفته نفوذ می
مانند یكی از این او هبرشوِشگران است، بازیگری است که نقش عاطفی نیز دارد. بنا

گذرد، واکنش عاطفی از خود  عوامل متن، نقش به عهده دارد و متأثر از همة آنچه می
 دهد.  بروز می

گردد که رخداد استقرار وضعیت شوِشی جدید سبب بروز جریان دیگری می
شود که چیزی جز اتحاد عاشق و معشوق نیست. در واقع، همانطور شوِشی نامیده می

است گل آفتابگردان رمز عشق است و همین عشق رمز اتحاد  که عباسی هم معتقد
کند و فرآیند پویای حسی عشق را زنده می (.324: 9373)عباسی، عاشق و معشوق است 

عشق ویژگی شوِشی دارد، چون جنس آن عاطفی است. پس عشق یك رخداد شوِشی، 
م همین ای حسی است. سرانجا یعنی ارزشی است که نتیجة حضوری عاطفی و رابطه

شود شوِشگر به وضعیتی دست یابد که ورود به مرحلة عاطفی رخداد شوِشی سبب می
شده »است که در اینجا به عشق، که گل آفتابگردان نماد آن است، تعبیر شده است: 

، اما عشق دیگر تنها یك معنا نیست، بلكه یك «اتحادِ معشوق به عاشق از تو، رمزی
از هستی و حضور است که در روابط حسی شكل ارزش است که خود تابع معنایی 

شدة خورشید گرفته است و به همین دلیل سوژة دیداری آن را همان دعای مستجاب
در واقع، در این فرآیند، معنا «. تویی آن دعای خورشید که مستجاب گشتی»داند:  می

تعدد متن های مای پیدا کرده است و ما شاهد تكثیر معنای سیال در لایهکارکردی لایه
هستیم که در جریان یك گفتمان عاطفی رخ داده است. با توجه به نظر سجودی در 

 «:ایشناسی لایهنشانه»مبحث 
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متن نخست جنبة پدیداری دارد، یعنی در هیر کینش ارتبیاطی عینیی بیا توجیه بیه        
گیرد، و دوم به همیین دلییل   دهندة آن، که برخی متغیرند، شكل میهای تشكیل لایه

های متنی بر هم تأثیر متقابل دارند و هیر  ی باز است، نه بسته و قطعی.... لایهاپدیده
شدن آن انتظیارات  آورند که هم برآورده یك انتظاراتی را از لایة دیگر به وجود می

تواند منجیر بیه    انجامد و هم برآورده نشدن آن انتظارات میبه دریافت و ارتباط می
ایی و غیره شود و دریافت را بیا تعلییق همیراه    های استعاری، کنگیری ساختشكل

 (.024و  022: 9337)سجودی، پذیری را متكثر کند و تفسیر
های متنی را بررسی کرد. مفهوم مرکزی و محوری متن همان عشق توان این لایهمی

های متن پنهان شده است. در ابتدا، عشق که گل آفتابگردان نماد آن است که در لایه
گیرد. منشأ عشق رصد کردن آفتاب یا تكاپو بل با غفلت و خواب قرار میاست، در تقا

و جستجو در راه آرزوهاست. آرزو مترادف عشق و عشق منشأ ارزش وحدت با آفتاب 
است؛ یعنی وحدت با آفتاب، تابع ارزش، ارزش تابع عشق و عشق تابع جستجوی 

 همیشگی است. 
شود که رمز رسیدن به عشق و زندگی میدر این شعر، گل آفتابگردان از رازی آگاه 

آن راز، پویایی، انتظار، همت «. نه بنفشه داند این راز، نه بید و رازیانه»عاشقانه است: 
«. دم همتی شگرف است، تو را در این میانه...»شگرف داشتن، حرکت و جستجوست: 

ر به همین دلیل، جستجوی همیشگی فراارزشی است که از طریق آن ارزشهای دیگ
و به راه آرزوها، همه »گیرند. این فراارزش، ارزش سپری کردن همة عمر دارد: شكل می

پس رمز زندگی عاشقانه تنها در همین جستجوی همیشگی است، زیرا «. عمر جستجوها
تو و جستجو/ وگرچند »اگر حتی وصال و وحدتی اتفاق نیفتد، باز هم ارزشمند است: 

نگهی »با آفتاب تابع عشق یا زندگی عاشقانه است؛ در نتیجه، وحدت «. رسیدنی نباشد
عشق «. به خویشتن کن که خود آفتاب گشتی/ شده اتحاد معشوق به عاشق از تو رمزی

تو و جستجو/ وگرچند »نیز ارزشی است تابع فراارزش جستجو و طلب همیشگی؛ 
پس شرط رسیدن به زندگی عاشقانه و وحدت با آفتاب، جستجو و «. رسیدنی نباشد

حرکتی شوِشگر  -طلب است که گل آفتابگردان به خوبی آن را دارد، یعنی فرآیند حسی
جانبه در پی سبب تولید پویایی در سطح گفتمانی شده و حرکت و جستجویی همه

متنی به یك پرداز در یك همآیی حسی با شوِشگر درون داشته است. در واقع، گفته
 «.ی/ وگرم به نوبت عمر/ رهیدنی نباشدمن و بویة رهای»گر تبدیل شده است: جستجو
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سازی نظام روایی در این دریافت عاطفی که در گفتمان بررسی شد، نتیجة صحنه
رسد که تحقق  شناختی میجریانی زنده و احساسی است و سرانجام به حضور زیبایی

 شناختی گفتمان است که در اینجا با عنوان اتحاد عاشق و معشوق از آن نامبعد زیبایی
 مبنای ورود تدریجی به دنیای تجربة »برده شده است. گرمس معتقد است: 

شناختی در دریافتی نهفته است که ساختاری عاطفی دارد، اما تغییر ابژة ادبی زیبایی
سازی شده، یعنی صحنه سازی اغراق  یافته به جریان عاطفی از طریق یك درامشكل

  (.52: 9331)اند، ممكن نیست  کار رفته عظیمی از نظام روایی که به همین منظور به
در مرحلة بعد از این نظام عاطفی، شاهد نوعی تعامل تنشی نیز هستیم. گل 

های دیگر دنیا و بر اساس ادراك حسی، از غفلت و آفتابگردان در تعامل با پدیده
 توانیابد و می گیرد و به بالاترین حضور عاطفی دست می آلودگی آنها فاصله میخواب
گرا، که بالاترین حضور عاطفی نامید. سپس از رابطة بین گل معنا« گل معناگرا»آن را 

جوی برای آرزوها، که اوج حضور شناختی است، ارزشی به واست، و تكاپو و  جست
گیرد. در نتیجة این ارزش، گل آفتابگردان در وجود آفتاب به شكل می« وحدت»نام 

در اینجا یك وضعیت «. کن که خود آفتاب گشتینگهی به خویشتن »رسد: وحدت می
تراشوِشی رخ داده است. حالا دیگر آفتابگردان خود آفتاب شده است. این حالت یك 

بخشد که رود؛ یعنی جستجو آنقدر کنشگر را ارتقا میوضعیت استعلایی نیز به شمار می
ه خود به رسد که سرچشمة همه شوِشهای دیگر است. یعنی اینك او به اصل شوشِ می

حالا دیگر خود «. نگهی به خویشتن کن که خود آفتاب گشتی»شود: آفتاب تبدیل می
 شوِشگر متنی منبع تولید انرژی و منبع تولید ارزش و حرکت است.

دهد که ما با تغییری معناساز مواجهیم. تنها تفاوت  این موضوع به خوبی نشان می
که این تغییر بر اساس یك برنامة مهم این متن با متون روایی کلاسیك این است 

مشخص و کنشی که بتوان آن را کنشی منطقی و مادی خواند شكل نگرفته است، بلكه 
تغییر کاملاً حسی و رخدادی است. حتی اگر جستجو منشأ این تغییر باشد، باز باید 

 بدانیم که این جستجو با حس سوژه گره خورده است. 
بان یا خوانندگان مراحل مختلف را نوعی قضاوت در مرحلة ارزیابی عاطفی نیز مخاط

کنند. این فرایند عاطفی، که تكاپو و جستجوی شوِشگر را در طول فرایند  و ارزیابی می
گردد، مورد ارزیابی مخاطبان و در پی دارد و سبب آمادگی و توانش عاطفی او می
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در چنین فضایی، بین شود. گیرد و فضایی اعتمادکردنی ایجاد میخوانندگان نیز قرار می
شود. مراحل فرایند عاطفی، در نهایت، تخیل عشق، عاشق و معشوق وحدتی ایجاد می

ای در ذهن شوِشگر ایجاد کند. بر اساس این، فضای تازه عاطفی شوِشگر را تحریك می
کند. طرحوارة فرآیند عاطفی این شود که او را به ناکجاآباد آرمانی عشق هدایت میمی

 توان چنین ترسیم کرد: می گفتمان را

 
این فرآیند هر چند از زبان و دیدگاه سوژة دیداری توصیف شده است، برای آن 

اند: الف. اند و با هم یگانه شدهآمیخته همتوان سه سطح گفتمانی در نظر گرفت که درمی
پردازی دریافت پردازی سوژة دیداری که گفته را گفتمانی کرده است؛ ب. صحنهرؤیا

شناختی که گل آفتابگردان بازیگر صوری آن است؛ پ. خود شعر که به منزلة ابژة یباییز
 کند. شناختی خواننده را به خود مشغول می زیبایی

 سطح اول همان سطح رؤیایی گفتمان است که در آن تخیل سوژة دیداری، 
گردان حسی بین سوژه و ابژه را به نمایش گذاشته است. در سطح دوم، گل آفتاب -هم

آفریند. در سطح سوم خواننده شناختی را میدر اثر یك رخداد شوِشی جریان زیبایی
 ناختی وحدت عاشقانه را تجربه کند.ش-شود تا طعم زیباییدعوت می

 طرحوارة فرآيند تنشي
های معنایی معناشناختی نوین و عاطفی، دیگر در رابطه -های نشانهبر اساس داده

دانست؛ زیرا بر اساس فرآیند  شدهنی را تابع رابطة تقابلی تثبیتتوان عناصر گفتما نمی
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، نوعی رابطة نوسانی نیز بین عناصر زبانی وجود دارد که رابطة تقابلی را پیچیده 00تنشی
تواند نوعی تغییر ایجاد کند. در نظامهای کند، اما این تقابلها از نظر ساختارگرایان میمی

دة تقابل نیست، بلكه نتیجة تغییر معنای نخست به معنای دوم گفتمانی نیز معنا تنها زایی
نیز است. به این ترتیب، تقابل و تغییر در فرآیند معنا به صورت همبسته حضور دارند 

ای به وجود معنایی رابطه -مطابق این دیدگاه، بین عناصر نشانه (.937: 9332)شعیری، 
 ترین شكل آن در نوسان است. نگرترین تا پرمعنا از کمرنگ آید که در آن می

)همان، نیست  03«فشاره و گستره»در حقیقت، فرآیند تنشی چیزی جز رابطة بین 

ای سبب ای سبب فشردگی عناصر و قبض آنها، و وجه گسترهوجه فشاره .(1: 9337
تر بروز کند، تر و منقبضشود. هر چه عناصر گفتمانی فشردهگستردگی و بسط آنها می

تر تر و گستردهشتاب بیشتر در تحقق کنش دارد، و هر چه این عناصر منبسط حكایت از
شود. علت این تفاوت این است که عناصر بروز کند، سبب کندی در تحقق کنش می

اند که با حالتهای روحی و عاطفی عوامل گفتمانی  ای عناصر کیفی و عاطفیفشاره
اند و با شرایط استدلالی و   ی و شناختیای عناصر کمّاند. درحالیكه عناصر گستره مرتبط

 اند.  شناختی عوامل گفتمانی در ارتباط
به معنای مورد نظر « عامل انسانی»رابطة بین دو عنصر فشاره و گستره همان حضور 

عامل انسانی بر بنیانی  (.22: 9333)شعیری و وفایی، ای است در مطالعات نشانه 02پیرس
کند و در اثر آن، دو گونة عاطفی و شناختی در برقرار میادراکی با دنیا ارتباط  -حسی

کنندة نوع دهند که تعیینگیرند و فرایند تنشی را شكل می تعامل با یكدیگر قرار می
ارزشهای حاکم بر گفتمان است. کلد زیلبربرگ معتقد است که هر متن محل تلاقی دو 

تقاطی. ارزشهای مطلق ارزش است که عبارت است از: ارزشهای مطلق و ارزشهای ال
های التقاطی، ارزشهایی هستند که فشارة بالا و گسترة بسیار پایین دارند، و ارزش

 .(Zilberberg, 2006: 27)ارزشهایی هستند که فشارة بسیار پایین و گسترة بسیار بالا دارند
 در نظریة فرآیند تنشی گفتمان، همانطور که فونتنی و زیلبربرگ نیز معتقدند، مسألة

گردد. های تقابلی مطرح میای متفاوت از گونهمعنایی به گونه -رابطة بین عناصر نشانه
تواند ای نوسانی وجود دارد که میشدة تقابلی، رابطههای تثبیتواقع، به جای رابطهدر 

این رابطة نوسانی بین دو  (.922)الف(:  9335)نك. شعیری،  از صفر تا صد در نوسان باشد
اند و گستردگی زیاد یا  ها کمّیای از نشانهشود: دستهها دیده میانهدسته از نش
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اند که فشارة بسیار بالا یا بسیار اندك های کیفیگستردگی کم دارند، و دستة دیگر، نشانه
گیرند، نوعی رابطة کمّی و  دارند. به این ترتیب، وقتی این عناصر در گفتمان قرار می

 شده نیست. برای نشانآورند که به هیچ وجه تثبیتمی کیفی از نوع نوسانی به وجود
( کمك گرفت. از y( و )xتوان از محور )دادن هر چه بهتر رابطة نوسانی و سیال می

« همسو و ناهمسو»توان به دست آورد که رابطة طریق این دو محور، دو نوع رابطه می
 (. 29 -22: 9333)شعیری و وفایی، شود نامیده می 05«همگرا و واگرا»یا 

 رابطة همسو و همگرا:
 

 
 
 
 

 گرا:رابطة ناهمسو یا وا
 

 
 
 
 
 
 

 
، که گفتمانی از نوع نوسانی است، همین رابطة «غزل برای گل آفتابگردان»در شعر 

ای حاکم است؛ زیرا ما با گفتمانی زنده و نوسانی مواجهیم و از نگاه ای و فشارهگستره
 شود. شود که سبب سیالی ارزش مییده میبینندة گفتمانی معنایی سیال آفر

در این گفتمان، جریان کمّی و کیفی از نوع همسو و همگراست. در حقیقت، ما با 
گونة کمّی تكاپو و جستجو برای آرزوها مواجهیم که در گفتمان چنین نشان داده شده 

ما با گونة همچنین «. تو همه در این تكاپو... و به راه آرزوها همه عمر جستجوها»است: 
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چه  رسد. هر کیفی گل معناگرا و پویا مواجهیم که در اوج خود به وحدت با آفتاب می
عنصر کمّی به اوج و تعالی برسد و گل آفتابگردان به تكاپو و جستجو گرایش بیشتری 
نشان دهد، در محور کیفی شاهد اوج و تعالی و تجلی گل معناگرا و پویا هستیم. 

شویم و از تكاپو و جستجو دور شویم و ر کمّی دچار تنزل چه در محو برعكس، هر
شویم، از خفتن در باغ را تجربه کنیم، در محور کیفی نیز دچار تنزل ارزش معنایی می

 شویم. گیریم و گرفتار غفلت و روزمرگی میگل معناگرا و پویا فاصله می
ا و پویا( با سیر از تلاقی دو گونة کمّی )تكاپو و جستجوگری( و کیفی )گل معناگر

آید و از تلاقی دو گونة کمّی خفتن در باغ صعودی، ارزش وحدت با آفتاب پدید می
)خوابیدن( و کیفی )غفلت و روزمرگی(، ارزش کثرت و جدایی از آفتاب ایجاد 

شود. بر اساس این، این رابطه از نوع همسوست، زیرا هر چه عنصر کیفی اوج  می
کند، عكس، هر چه عنصر کیفی سقوط میگیرد، و برمی گیرد، عنصر کمّی نیز اوج می

توان چنین کند. طرحوارة تنشی همسوی این گفتمان را میعنصر کمّی نیز سقوط می
 ترسیم کرد:

 
گرا ای ناهمسو و وااگر تعامل تنشی را از دیدگاهی دیگر بررسی کنیم، به رابطه

در حرکتی حماسی به خواب خود رسیم. شوِشگر که گل آفتابگردان نماد آن است،  می
تو به آبها سپاری همه صبر و خواب »کاهد: دهد و از گسترة حیات مادی میپایان می
ها )صنوبر، ستاره، بید و رازیانه( گرفتار خواب غفلت درحالیكه دیگر پدیده«. خود را

 چه در محور اندیشند. پس هرشوند و جز به زندگی مادی و دنیایی به چیزی نمیمی
جویی و پویایی)گرایش به آفتاب( داشته باشیم، در محور کیفی از شوِشگر اوج، حقیقت

رو کمّی با دیدگاه حماسی او که جستجوی آرزوها و تكاپوی همیشگی اوست، روبه
های دیگر چون صنوبر و ستاره که در محور کیفی )عمودی( عكس، پدیدهشویم. برمی



 
اي

شه
وه

پژ
ه 

نام
صل

ف
 

ال
 س

بي
اد

9
ره

ما
 ش

،
56 

و 
57

ييز
 پا

 و
ان

ست
تاب

،
55

95
 

 

  

51 
 

 

51 

51 

 
 
 

دورند، در محور کمّی )افقی( بر خواب خود  ی(جویی )آفتابگرایحقیقتاز پویایی و 
شوند. پس دیدگاه حماسی، جستجو در راه آرزوها افزایند و دچار غفلت بیشتری می می

جویی )گرایش و دیدگاه مادی بر خواب خود افزودن است، درحالیكه پویایی و حقیقت
ن آفتابگرایی گل سر بردن. از رابطة بیبه آفتاب(، یعنی در اوج لذت عاطفی و معنوی به

جوگری( ارزشی چون وحدت با آفتاب شكل شدن او )جست آفتابگردان و حماسی
حالیكه از تعامل دیدگاه مادی خفتن در باغ )خوابیدن( و غفلت ارزش منفی گیرد، درمی

دهد که چگونه فرآیند تنشی شود. این موضوع به خوبی نشان میروزمرگی ایجاد می
توان چنین همسوی این گفتمان را میوارة تنشی از نوع ناکند. طرحسازی میارزش

 ترسیم کرد:

 
شدن سوژه و طور که در فرآیند تنشی این شعر بررسی شد، ما شاهد استعلایی همان

گیری شوِشگر ممتاز هستیم. این استعلا نتیجة نوعی تعامل تنشی است که در شكل
های دیگر دنیا و بر اساس  پدیده جویی است. گل آفتابگردان در تعامل باگفتمان پی

یابد  گیرد و به بالاترین حضور عاطفی دست می ادراك حسی، از غفلت آنها فاصله می
جویی، جویی و گرایش به آفتاب است. سپس از رابطة بین حقیقت که نتیجة آن حقیقت

که بالاترین حضور عاطفی است، و تكاپو و جستجوی برای آرزوها، که اوج حضور 
گیرد. در نتیجة این ارزش، گل آفتابگردان است، ارزشی به نام وحدت شكل می شناختی

شدن آفتابگردان به آفتاب، نشان از رخداد رسد. تبدیلدر وجود آفتاب به وحدت می
رسد، یك وضعیت تراشوِشی است. در این حالت جدید، گل آفتابگردان به استعلا می

رسد که  د که او به اصل شوشِ میبخش یعنی جستجو آنقدر کنشگر را تعالی می
نگهی »شود: شهای دیگر است؛ یعنی اینكه خود به آفتاب تبدیل میسرچشمة همه شوِ
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حالا دیگر خود شوِشگر متنی، منبع تولید انرژی «. به خویشتن کن که خود آفتاب گشتی
و منبع تولید ارزش و حرکت است. این موضوع به خوبی نشان می دهد که ما با 

 معناساز مواجهیم؛ تغییری که کاملاً حسی و رخدادی است. حتی اگر  تغییری
جو منشأ این تغییر باشد، باز باید توجه داشت که این جستجو با حس سوژه وجست

 گره خورده است.

 گيرينتيجه
معناشناسی نشان  -در قالب الگوی نشانه« غزل برای گل آفتابگردان»بررسی شعر 

آن تحقق یافته است، یعنی این گفتمان بر مبنای جریان  دهد که جریان عاطفی در می
گذار گفتمانی را عاطفی شكل گرفته است. سوژة دیداری با حضوری تأثیر -حسی

کند. این شوِشگر  گل آفتابگردان، در نقش شوِشگر عاطفی، عمل میآفریند که در آن  می
کند که را ایجاد میعاطفی در رخدادی عاطفی و با ایجاد فضای عاطفی خاص، گفتمانی 

 توان طرحوارة جدید و کاملی از نظام عاطفی گفتمان ترسیم کرد. بر اساس آن می
ای همسو و ای و فشارهگل آفتابگردان در فرآیندی تنشی و در جریان گستره

کند ای خود را متحول میگیرد، سپس در رخدادی شوِشی، هویت نشانهناهمسو قرار می
شود که سبب تولید ارزشهای استعلایی و ی سیال آفریده میکه در نتیجة آن معنای

شود. در واقع، گل آفتابگردان در جریانی عاطفی و احساسی، از معنای ای میاسطوره
خردگرا « منِ»گیرد، سپس از مرزهای فرسوده و شناختی هستی خود فاصله می

 شود. میمتاز تبدیل استعلایی و آفتاب، به شوِشگر م« منِ»رود و در وحدت با فراترمی
 

 نوشت پي
ات شنيدم/گلِ آفتابگردان!/ نگهت خجسته بادا و/ شكفتنِ تو ديدم/ گلِ نفََست شكفته بادا و/ ترانه.»1

ها سپاري همه صبر و خواب خود را/ و آفتابگردان!/ به سحر كه خفته در باغ، صنوبر و ستاره،/ تو به آب
ا./ نه بنفشه داند اين راز، نه بيد و رازيانه/ دمِ همتي شگرف است تو را رَصَد كني ز هر سو، رَهِ آفتابِ خود ر

ها/ و به راهِ آرزوها،/ همه عمر،/ در اين ميانه./ تو همه در اين تكاپو/ كه حضورِ زندگي نيست/ به غيرِ آرزو
گَر چند، جو/ وو جوها./ من و بوية رهايي،/ وگَرَم به نوبتِ عمر،/ رهيدني نباشد/ تو و جستوجست

رسيدني نباشد./ چه دعات گويم اي گل!/ تويي آن دعاي خورشيد كه مستجاب گشتي/ شده اتحادِ معشوق 
 .(102-102: 1831)شفيعي كدكني،« به عاشق از تو، رمزي/ نگهي به خويشتن كن كه خود آفتاب گشتي!
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2.semio-semantic 
3. manqué 
4. A.J. Greimas 
5. espace tensif 
6. fiducie 
7. valence 
8. Fontanille 
9. L.Hjelmslev 
10. accent 
11. verbes modaux 
12. corps proper 
13. éveil affectif 
14. disposition affective 
15. pivot affectif 
16. emotion 
17. Moralisation 
18. synesthésie 
19. subject 
20. object 
21. Bergson 
22. dimension tensive 
23. intensité et extensité 
24. Peirce 
25.converse and inverse 
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  بررسي اهميت بافت در پژوهشهاي ادبي


 

 ليلا الهيان
 کيدهچ

شود.  بافت زمینة زبانی، محیطی، زمانی و مكانی است که متن در آن آفریده، درك و تفسیر می
متن بدون بافت ناقص است. واژه یا عبارت در هر بافت معنایی متفاوت با همان واژه در بافتی 

اقعی ها و طنزها به سبب عدم دریافت بافت و ها، کنایه دیگر دارد. همچنین، بسیاری از استعاره
اند. بافت در بلاغات سنتی با نامهای  مورد نظر نویسنده نایافته مانده یا درست دریافت نشده

شناسی در مبحث  و... معرفی شده است، و در زبان« شأن نزول»، «مقتضای حال»، «سیاق کلام»
 تحلیل گفتمان، همگام با مباحث زبانی پیش رفته است. 

پرسشها پاسخ داده شود: بافت چیست؟ از چه رو در این پژوهش تلاش شده است به این 
 بندیهای بافت کدام است؟  بررسی بافت در متن ضرورت دارد؟ تقسیم

بافت بر دو نوع زبانی و غیرزبانی است. بافت زبانی فضایی است که جمله در آن قرار 
و بافت شود. بافت غیرزبانی بافت فرهنگی  گرفته است و با توجه به قبل و بعد آن فهمیده می

شود. در هر  گیرد که متن با آنها فهمیده می زبانی را دربرمی موقعیت است و همة عوامل برون
های بافت در تحلیل متن و نقد ادبی اشاره  بخش از مقاله، کوشش شده است به نقش گونه

 شود.
 

 ها: بافت، بافت موقعيت، بافت زباني، تحليل متن. کليدواژه
 
 
 

                                                 
  90/1/9319تاریخ پذیرش مقاله:                           95/4/9319تاریخ دریافت مقاله:  
  تهراندانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه 
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 مقدمه
شناخته شده است و ما در شناخت و بررسیی   9«بافت»شناسی به نام  انآنچه امروز در زب

در « مقیام »و « اسیباب نیزول  »، «شیأن نیزول  »بهتر متن به آن نیز نیاز داریم، تقریباً معادل 
در ادبیات فارسی است. در قدیم، چیه در فارسیی و   « مقتضای حال»فرهنگ مسلمانان و 

ای از آن بیه مقتضیای    مهم بود کیه شیاخه   چه در عربی، علم بلاغت یكی از علوم بسیار
ها به قصید   گفتن مربوط بود. بلاغت به معنای ایراد غیرمستقیم جمله حال مخاطب سخن

ها و عبارتهای خاص این موقعییت، و   تأثیر بیشتر کلام بود، مثلاً ما هنگام تسلیت از واژه
 بریم.   گویی از عبارتهای دیگری بهره می برای تهنیت

و توجه او به متن سخنرانی  ،0بوطیقان مباحث کتاب معروف ارسطو، شاهد قدمت ای
هنر گفتن بیه نحیو میؤثر، و بعیدها،     « رتوریك»به علت رواج آن در یونان باستان است. 

ای مؤثر، معنیا شید و از آنجیا کیه در یونیان       علم بررسی اصول و قوانین نوشتن به گونه
خطابه و سخن تأثیرگذار بسیار توجیه  مردم هنگام طرح دعاوی خود در دادگاهها به فن 

کردند، دیری نگذشت که رتوریك به یكی از موضوعهای مهم علمی آن زمان تبیدیل   می
 شد.

مسلمانان نیز به لحاظ اهمیت معنا و شأن نزول آیات به مقتضای خویش به بررسیی  
ن بیه  در فارسی نیز از قدیم بر سخن گفت (.994-993: 9339)شمیسا، این موضوع پرداختند 

مقتضای حال را سخن گفتن میتكلم  انوارالبلاغه مقتضای حال تأکید شده است. صاحب 
شده اسیت،   تأکید بر شرایط گفته  دانسته است و کلامی را که بدون « وجه مخصوص»به 

. نویسنده بر این باور است که انسان بیه اعتبیار   (23و 20: 9374)فاقد بلاغت دانسته است 
 سازد. گوید یا معنای خاصی را می مختلف، متفاوت سخن می مقامات متفاوت و حالات

 Contextاز معاصران، شمیسا زمینة اثر، فحوای کلام و سیاق کیلام، همیه را معیادل    

: 9332)شیود   آورده است که متن با توجه به این زمینه، قراین و اشارات آن فهمییده میی  

ا دارد، اما ممكن اسیت در  (. متن در فضا و حال و هوایی خاص معنای دقیق خود ر340
فضایی دیگر معنایی دیگر داشته باشد. همچنین، گیاه معنیای ییك واژه را بیا توجیه بیه       

ییابیم. او اهمییت زمینیة میتن )بافیت( در بحثهیای        فحوای جمله، یعنی در بافت درمیی 
شناختی را مورد توجه قرار داده است، مثلاً تفاوت اصیطلاحات پزشیكی در میتن     سبك

جیو   متنی پزشكی، و اینكه ممكن است در اولی ویژگی سبكی اثر باشد. صلحادبی یا در 
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چینی برای رساندن پیام اسیت و   تصریح کرده است که بافت همان فحوای کلام و مقدمه
اگر بافت همانگونه که شكل گرفته است با پیام فرستاده و دریافت شیود، کیلام در اوج   

بافیت شیبكة روابطیی اسیت کیه بیین       »یید:  گو باطنی می (.97: 9339)بلاغت خواهد بود 
صورت )دستور و واژگان( و جهان بیرون وجود دارد، و در حقیقت، معنی خارجی زبان 

های جهیان بییرون و برداشیت     پس او محیط را وقایع، اشیا و پدیده«. دهد را تشكیل می
 شیمار دانسیته اسیت، امیا     انسان از آنها توصیف کرده و خصوصیات آن را پیچیده و بیی 

شیود، بلكیه    هنگام استفاده برای گزارش دادن از محیط به تمام خصوصیات اشیاره نمیی  
انگارد. مجموعة ایین خصوصییات    گزیند و بقیه را نادیده می انسان برخی از آنها را برمی

انتیزاع خصوصییات مخیّیر    »آورد. در نتیجیه، بافیت    معنی خارجی زبان را به وجود میی 
است. به دیگر سخن، بافت اصطلاح فنی معنی خارجی « محیط و تنظیم آن در هر شبكه

زبان است و زبان به آن همچون جزئی نیاچیز از همیة خصوصییات پیچییده در جهیان      
آورد و آن را دارای خصوصییات پیچییده    را مثال می« رفتی»کند. او سپس فعل  اشاره می

رونده ییك نفیر   »د شود؛ مانن داند که در فارسی تنها تعدادی از آنها عرضه می و متنوع می
فعیل در گذشیته انجیام گرفتیه     »، «رونده مخاطب است، نه غایب»، «بوده است، نه بیشتر

 (.33-32: 9332)« شده حرکت از محل نزدیك به دورتر بوده است عمل انجام»و « است
با این حال، در تحقیقات ادبی معاصر به این موضیوع کیم پرداختیه شیده اسیت. در      

شناختی به بافیت بیشیتر پرداختیه شیده اسیت. ایین        شناسی  عنیشناسی نقشگرا و م زبان
شناسان مطالعة معنی را بدون در نظر گرفتن محیطی کیه کیلام در آن آفرییده شیده      زبان

شیود. بیه بیاور     دانند؛ زیرا درك کلیت متن با دریافت بافت محقق می است، ناممكن می
خصوصیات پیرامتنیی میؤثر در    لاینز، تعریف بافت باید آنقدر جامع باشد که شامل تمام

هر چنید هنیوز چنیین تعرییف      (.350: 9333)پیوستگی، استحكام و هماهنگی متن باشد 
 جامعی با این کارآمدی از بافت عرضه نشده است.

درك و تفسیر متن کم و بیش به زمینة آن وابسته است. همچنین، آنچه قبل و بعد از 
شود که بیه درك معنیای    د، بافت آن نامیده میای طولانی از متن بیای عبارت یا حتی پاره

کند. معنای بافتی معنایی است که عنصیری زبیانی در    ویژة یك کلمه یا عبارت کمك می
کند؛ معنای واژه یا عبارتی در یك بافت متفیاوت بیا همیان واژه در     یك بافت کسب می

تن مشیارکت  بافتی دیگر است. باورهای افراد دربارة جهان و نظرهای شخصی آنها در م
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کند و حضیور بیاور آنهیا در میتن بافیت را       جوید. فرهنگ باورهای آنها را تعیین می می
)لاینیز،  کند، اما بیشتر سخنان )بالفعل یا بالقوه( دامنیة گسیتردة تفسییری دارنید      تعیین می

9333 :07.)  
با این مقدمات محقق ادبی باید همواره با چنیین دییدگاهی در میتن ادبیی و صینایع      

ها ییا درییافتن معنیای ایهامهیا و ابهامهیا       ها و کنایه غی، به ویژه هنگام تفسیر استعارهبلا
بنگرد؛ زیرا نویسنده برای گزینشهای واژگانی، خواسته یا ناخواسته، به فرهنگ، مسائل و 
مردم جامعة خویش نظر دارد. چنین درنگریستنی گاه با دشواریهایی همراه اسیت، زییرا   

قرنهیا و تغیییرات    کوشند یا بیه سیبب گذشیت    كثر معنای بافتی میگاه نویسندگان در ت
تواند با بافت زمان نویسنده ارتباط برقرار کند  ی سیاسی و فرهنگی خواننده نمی اجتماعی

مانید ییا بیه آن معنیایی      جانبة برخی واژگیان درمیی   و حتی از درك معنای واقعی و همه
 سیار متفاوتی داشته است.  بخشد که در بافت متن در زمانة مؤلف معنی ب می

در واقع، بافت در پس پرده به محیط، شرایط یا بستر یك رخیداد ییا گفتگیو اشیاره     
  طلبد. حتی نقیش طیرفین گفتگیو،    کند و به همین دلیل کشف آن زمانی دوچندان می می

ها بیان نشیده   ی مكانی، فضا و صحنه، که ممكن است با واژه اهدافشان، مشخصات زمانی
شوند. در متونی که اساس آنهیا گفتگیو اسیت، درك بافیت       و بافت دانسته میباشد، جز

بخش مهمی از درك متن را در پی دارد. چه بسا بسیاری از متون ادبی ما با این ابزار بیه  
گونة دیگری فهمیده شود یا معناهیای دیگیری بیه آن افیزوده شیود؛ ماننید حكایتهیای        

استان )داستان کوتیاه، رمیان و...( و نییز شیعر     سعدی، متون معاصر مانند انواع د گلستان
 شاعرانی چون فروغ فرخزاد، احمد شاملو و اخوان ثالث.

کنید و   گاهی خواننده با ذهنیت پیشین خود بافتی را از جمله یا عبارتی دریافت میی 
چنین چیزی غییر از میراد نویسینده      پردازد و این مطابق آن به تفسیر جمله یا عبارت می

عنی نویسنده قصد القای برخی مفاهیم و مطالیب را نیدارد، امیا خواننیده ییا      فهمد، ی می
مخاطب با فضای فكری خود از دلالتهای مجموعة الفاظ، حالات متكلم یا شخصییتها و  

یابد  کند. به دیگر سخن، گاه بافت نویسنده غلبه می فضای کلام چیزهایی دیگر درك می
آورد تیا   گاهی نیز نویسنده بافتی را به وجود میی  (.25: 9339)نصری، و گاه بافت خواننده 

علاوه بر آنچه نوشته است، چیزهایی دیگر نیز از آن دریافت شود؛ مثل لحن شادی، غم 
کارگیری امكانات خلق چنیین بیافتی بیه هنرمنیدی نویسینده       یا عصبانیت. در ادبیات به
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ك بیه میتن خیویش    بستگی دارد که بافتهای فرهنگی متفاوت را به بافتی واحید و نزدیی  
 مبدل سازد تا تأیید خوانندگان را کسب و آنها را با متن همسو کند.

های موقعیتهای اجتماعی جزو بافت  توان دریافت که همة مشخصه با اندکی تأمل می
نیستند. شاید قد، وزن، رنگ چشمها یا داشتن گواهینامة رانندگی اهمیتی نداشیته باشید،   

ت، موقعیت اجتماعی، قومیت و حرفیة طیرفین گفتگیو    اما جنسیت، سن، طبقه، تحصیلا
کنندة بافیت هسیتند. نییز ممكین اسیت علاییق شخصیی، ماننید          معمولاً از موارد تعیین

مندی به سینما، تئاتر و... تأثیر کمتری داشته باشند، اما روابط اجتماعی، دوست ییا   علاقه
تر است. فضیا و   ر مهمدشمن بودن، قدرت داشتن یا نداشتن، غالب یا مغلوب بودن بسیا

 گلسیتان گیرد، برای مثال در  صحنة موقعیت نویسنده معمولاً مكان و زمان را نیز دربرمی
هنگام پروردن شخصیتها در داستان خصوصیات جزئی افراد کمتر توصیف شیده اسیت،   
و به جای آن، ویژگیهای کلی و اجتماعی شخصیتها، ماننید شیغل، سین، مییزان قیدرت      

انید   شده برجسته شیده  یا روزگار حكومتی خاص و پادشاهی شناختهاجتماعی، جنسیت 
 شده برای خوانندگان متفاوت معنایی واحد داشته باشد.  تا در فضایی اندك بافت ثابت

خصوصی یا عمومی بودن، رسمی یا غیررسمی بودن موقعیتهیایی کیه در مكانهیایی    
شود، کیه   ف در نظر گرفته میمانند دادگاه و بیمارستان برای شخصیتها در مقامهای مختل

کننیده   توانند تعییین  دهند، همه و همه می گاه نوع استفاده از افعال یا ضمایر را جهت می
باشند، مثلاً ممكن است گاه سخنان یك پزشك یا معلم در فضای غیر از اتیاق عمیل ییا    

 توانید بیا پررنیگ کیردن     کلاس درس نامفهوم بنماید. نویسنده بر اساس اهداف خود می
 فضاها، تصویرها و کلمات در دریافت بافت صحیح به خواننده کمك کند:  

کیرد،   شیدم. از بیس سیؤال میی     کرد و من داشتم خسته میی  ام هی ناراحتی می بچه 
پس مادل چطول سیدس؟ ماسیین کیه    »ام را سر برده بود. دو سه بار گفت:  حوصله

حیالا خواهید آمید     و من باز هم بیرایش گفیتم کیه   « نیومدس! پس بلیم قاقا بخلیم.
 (. 02: 9332احمد،  )آل

، نویسنده با آوردن کلمات شكسیته، درسیت   بچة مردمدر این نمونة کوتاه از داستان 
به شیوة زبان کودکانه، فضای بسیار روشنی از گفتگوی مادر و فرزند نمایانده اسیت. بیا   

« سُیدسِ »اید )مانند نم این ترفند کلماتی که در فضایی غیر از این بافت کاملاً نامفهوم می
کنندة بافتی مشخص در ذهن خواننیده اسیت.    کننده و تثبیت ، خود تقویت«(شد»به جای 

وجیود آورد   تواند با کمرنگ کردن فضاها و تصویرها شیرایطی بیه   همچنین، نویسنده می
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بازتر باشید؛ ماننید     که دست خواننده برای ساختن بافتهایی مطابق با شرایط ذهنی خود،
اثر صادق هدایت. در این شرایط تخیل و اوضیاع   سه قطره خونو  کور بوفی داستانها

حضیور میرگ همیة    »کننید:   فكری و اجتماعی خواننده در ساختن بافیت همكیاری میی   
موهومات را نیست و نابود می کند. ما بچیة میرگ هسیتیم و میرگ اسیت کیه میا را از        

زند و به سیوی   را صدا می دهد، و در ته زندگی، اوست که ما فریبهای زندگی نجات می
در ایین سیطرها نویسینده در تمهیید بخشیی از      (.  31: 9370)هیدایت،  « خواند خودش می

طلبد که امیری رازنیاك اسیت و همیواره بیر سیر آن        داستان از مفهوم مرگ استمداد می
نظر بوده است، اما در بافتی مبهم و کلی از آن سخن گفتیه و نظیر خیود را وارد     اختلاف

، «نجیات »، «ته زنیدگی »هایی مانند  ت؛ بدین ترتیب، ذهن خواننده با دیدن واژهنكرده اس
بافتی مطابق با اوضاع فكری و حتیی اعتقیادی و نییز    « به سوی خود خواندن»و « نابود»

 سازد. های شخصی خود می تجربه
 هیا، پرچمهیا، مبلمیان    توانند از بافتهای نمادین باشند، مانند اونیفرم ابزار و وسایل می

مخصوص، ابزار کار، همچیون چكیش قضیاوت و.... چنیین نمادهیایی اگرچیه بخیش        
مند در میتن حضیور داشیته     اند، فقط زمانی که به طور نظام انكارناپذیر موقعیت اجتماعی

شوند. گیاهی حتیی تلفین ییا رایانیه بخشیی        باشند، جزء مهم و معرّف بافت دانسته می
ی جزو بافیت اسیت کیه در سیازمان میتن      ناپذیر از یك متن است. هر شیء زمان جدایی

« ای در یك بافت خاص قرار گیرد. شود که نشانه معنی زمانی خلق می»نقشی بازی کند. 
)بلیور،  کنید و هیم در میورد زبیان      این تعریف هم در مورد نمادهای تصویری صدق می

اسیتمداد   بسیاری از نمادها در متون عرفانی یا عناصر داستان در داستانها با (.950:  0227
 از همین ویژگی بافت ایجاد شده است:

 اینجا»
 وضعیت خطر گذرا نیست

 نالد آژیر قرمز است که می
 تنها میان ساکت شبها

 (. 9372:09پور، )امین «بر خواب ناتمام جسدها...
، آژیر قرمز جزء مهم و معرّف بافت اسیت.  «شعری برای جنگ»در این قطعه از شعر 

ن نباشد، اما در این بافت این کلمه، هر چند تبیدیل بیه نمیاد    شاید در متنی جز این چنی
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انید، کیاملاً    شده است، برای همة خوانندگانی که در دهة شصت شمسی در اییران بیوده  
 رسانندة معناست.  

تواننیید در  روابیط غیرکلامییی معنییادار، چیون اشییاره، حرکییات صیورت و بییدن مییی   
ممكن اسیت بیا کیلام همیراه باشیند،       رویدادهای متنی نقش داشته باشند. برخی از آنها

مانند حالت بدن و دست هنگام قسم خوردن یا سلام نظامی یا دعای مسیحیان. اینهیا در  
 فهم بافت اهمیت دارند.  

فرضها دربارة متن و طرفین گفتگو بیر مسیلم    تبیین معنای تلویحی، تفسیرها و پیش 
همیین دلییل، بیا هیر نشیانه میا       انگاشتن دانش طرفین گفتگو دربارة آنها مبتنی است. به 

 هیا را   دهییم، یعنیی نشیانه    دهندة یك عمل نمیادین نسیبت میی    هدفی خاص را به انجام
کنیم، مثلاً برای فهیم سیخنرانی    نوعی ویژگی بافتی قلمداد می -شرط آشنایی با آنها به –

آگاهی از باورهای آن جامعه و شناخت فرهنگ آن جزئیی از    نمایندة مجلس یك جامعه
 دهد.  فت است که ما را یاری خواهد کرد، هر چند سخنان او را توضیح نمیبا

فهمند،  کاوی چندان ساده نیست، چون عینی نیست. افراد آن را می فهم بافت یا بافت
کنند. علاوه بر این، با خلیق فضیا ییا تغیییر      سازند یا تفسیر و در ذهن خود خلق می می

 (.927-17: 9112)ون داییك،  پذیر است  غیر و انعطافماند، بلكه آن هم مت واژگان ثابت نمی
هایی دارد که محیدودة نظیری آن چنیدان مشیخص      افزون بر آنچه ذکر شد، بافت مؤلفه

گنجد. بر اساس تعریفهایی که از بافیت بییان شید،     نیست و بررسی آن در این مقال نمی
زبیانی(   نی )بیرون زبیانی( و بافیت غیرزبیا    توان آن را به دو بخش بافت زبانی )درون می

 تقسیم کرد.

 بافت زباني
، شامل همة اطلاعاتی است که در چارچوب زبان است. محیطی کیه جملیه   5بافت زبانی

شیود،   در آن قرار گرفته است و بدون در نظر گرفتن محیط خارج از زبیان فهمییده میی   
ل بافت زبانی آن است. واحدهایی که در همنشینی با هیم ایین زنجییرة گفتیار را تشیكی     

شوند. تعبیر هر جمله از کلام به قبل یا بعد از آن محیدود   نامیده می« همبافت»دهند،  می
انید   شود و هیر دو در هیم تنییده    شود، و در واقع، به وسیلة همبافت خود فهمیده می می

 (. 45و  42:  9377)مختاری، 
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بیه میدد   در دو نمونه از متون کهن فارسی توجه کنید کیه  « ولایت»به تفاوتهای واژة 
یكیی را از  »های قبل و بعد خود دو معنای کاملاً متفاوت را در بر دارند:  کلمات و جمله

ملوك عجم حكایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذییت  
آغاز کرده؛ خلق از مكاید ظلمش به جهان برفتند. چون رعیت کم شید، ارتفیاع ولاییت    

یكی آمد کیه میرا ادب طعیام    » (.43: 9377)سعدی، « هی ماند....نقصان پذیرفت و خزینه ت
خوردن بیاموز.... گفتم من نگویم که بخور. مرا آن ولایت نباشید، آن ولاییت خیدای را    

ام به تو، هم من بردارم این رنج را. خدای میرا علیم داده    باشد که گوید این رنج من داده
 (.353: 9335)شمس تبریزی، « است که این دلیری نكنم...

هیا و   دهندة متن با عبارتها، جملیه  های تشكیل به غیر از جملة اول، مفهوم همة جمله
متون قبل و بعد از خود مرتبط است و درك آنها به یكدیگر وابسته است و اهمیت آنهیا  

زبانیان   سینتی فارسیی    در آمیوزش  (.24: 9131است )یول و بیراون،  در معنا بخشیدن به متن 
شیده   جمله یا واژه تأکید میی « توجه به پس و پیش»همیشه به اصطلاح برای فهم سخن 

در »با توجه به بافت زبانی خود در این متن معنای مشخص دارد: « حلاجی»است. واژة 
قرن چهارم، یعنی دورة شكوفایی علوم در عالم اسلام، کتابی نبود که دانشیمندان اییران،   

«. را ترجمیه، شیرح و حلاجیی نكیرده باشیند     هند یا یونان نوشته باشند و مسلمانان آن 
 - توجهی به بافت زبانی در خلاصه کردن متون، مطالعه و فهم متون آموزشی یا ادبیی  بی

ها یا کتابهایی با حكایتهای فرعی تیو در تیو بیه     المعانی و منظومه تاریخی، ابیات موقوف
 کند. مختل می انجامد و گاه فهم اصل و لُبّ مطلب را اشتباهات فراوان و فاحش می

 بافت غيرزباني
در مقابل بافت زبانی، بافت غیرزبانی وجود دارد و مقصود از آن محیط خیارج از زبیان   

تواند در معنای متن تأثیر گذارد و حتی وضعیتی به وجود آورد کیه معنیای    است که می
هوشینگ ریاضیی   »جمله عكس معنای همان جمله در بافت زبانی باشد؛ مانند دو جملة 

که جملة دوم عكیس جملیة اول معنیی    « هوشنگ خیلی باسواد است»و « رفته استگ 0
بررسی متن بر اساس بافت غیرزبانی مستلزم تحلییل آن بیه    (.45:  9377)مختاری، دهد  می

 گیرد. مكان و... را دربرمی  همراه بافت زبانی متن است که اشخاص، اشیا، زمان،
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شود. بافیت   بررسی می 2و بافت موقعیتبافت غیرزبانی در دو بخش بافت فرهنگی  
تر از بافت موقعییت اسیت. در واقیع، بافیت موقعییت در قیالبی        ای وسیع فرهنگی زمینه

هیای فرهنگیی    شود که همان بافت فرهنگی است، زیرا باورها و داشیته  تر معنا می بزرگ
سازد و به کمك ایین هیر دوسیت کیه محییط       است که موقعیت به معنایی خاص را می

 گیرد.  بانی متن شكل میغیرز
در برخی متون ادبی ممكن است دریافت بافت موقعیت بسیار دشوار باشد. این کیار  

تردیید ایین از ارزش    در متونی که قرنها از زمان نوشتن آنها گذشته، دشوارتر اسیت. بیی  
کاهد، اما دانستن بافت قطعاً فهم مخاطب را بیشتر خواهید کیرد و معنیایی     ادبی کار نمی

ك به نظر نویسنده یا معناهای دیگری متفاوت با فهم مخاطب خواهد داشت. با این نزدی
دهخیدا   و پرنید  چرندجوینی یا  جهانگشایدیدگاه کافی است به طنزهای عبید زاکانی، 

و... بیه  « شأن نزول»بپردازیم. گویا همین تعریف از بافت را مسلمانان در قالب اصطلاح 
   اند. کرده طور خاص استفاده می

م( ایین اصیطلاح را    9120-9332شناسان تا قبل از اینكیه مالینوسیكی )   در میان زبان
گسترش دهد، تعریفی که از بافت وجود داشت، همان بافیت زبیانی بیود. مالینوسیكی،     

الاصل، کار خود را از متون بومیان جزایر اقیانوس آرام آغیاز کیرد و    شناس لهستانی مردم
این متون فقط زمانی معنا دارد که در بافتی خاص باشد. به به این نتیجه رسید که مفهوم 

باور وی زبان به جامعة خود وابسته است؛ از آن جهت که میتن و موقعییت بیه شیكلی     
: 9103)ناپیذیر اسیت    ها جدایی اند و بافت موقعیت از واژه لاینفك به یكدیگر گره خورده

259-599.) 
ای بیا میتن    اند که به گونیه  انی دانستهزب هلیدی و حسن موقعیت را تمام عوامل برون

دهنیدة   رابطه دارند، و سپس، برای اینكه تعریفی سازگار با نظام زبیان بدهنید کیه نشیان    
بهیره  « نقیش »تناسب گزینشهای واژگانی و دستور زبان با بافت موقعیت باشد، از مفهوم 

انید:   دسته نوع دانستهآنگاه نقش زبان را در جامعه و در متن بر سه (. 09:  9174)اند  گرفته
گوید، دیگیری از   نقش اندیشگانی، نقش بینافردی و نقش متنی. اولی از محتوا سخن می

بندی هیم   مناسبات اجتماعی و آخری از چگونگی کاربرد زبان در بافت. آنها با این دسته
بخشهای معنادار بافت موقعیت را تعیین کردند و هم چگونگی رابطة بافیت موقعییت و   

اند. هلیدی و حسین سیه سیازة موقعییت را گسیترة )زمینیة(        بان را نشان دادهصورت ز
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کننیدة بافیت    نامیدند و آن را توصییف  7و نوع ارتباط )منش سخن( 4، شیوة سخن5سخن
 موقعیت دانستند.

شیود. موضیوع و    گسترة )زمینه( سخن: موقعیتی کلی است که متن در آن مطرح میی 
افتد؟ طرفین گفتگیو   چه اتفاقی می»الاتی مانند هدف متن مربوط به این بخش است. سؤ

شوند. گسیترة سیخن کینش معنیادار      ، در این بخش مطرح می«اند؟ به چه کاری مشغول
 گیرد. اجتماعی است و تمام عناصر صحنة وقوع را دربرمی

شیده بیرای بییان مطلیب و همچنیین نحیوة بییان         شیوة زبیانی اسیتفاده   :شیوة سخن
آموزشی و...( است. این روش نحوة سازماندهی کلام و بیان )دوستانه، رسمی، گزارش، 

 آن است.
نوع ارتباط )منش سخن(: نوع ارتباط اجتماعی میان نویسینده و خواننیده اسیت کیه     
ممكن است اجتماعی و پایدار )رابطة مادر و فرزند( یا موقتی )دکتر و بیمیار( باشید. بیا    

آورند.  را پدید می 3متن سیاق کلام ها بافت موقعیت به همراه ساخت زبانی این مشخصه
به دیگر سخن، معنا در شرایطی مشخص، با کمیك سیاختار و واژگیان، سییاق کیلام را      

های زبیان بیرای رسییدن بیه      دهند. سیاق همكاری بافت موقعیت با مشخصه تشكیل می
معناست. استمرار در سییاقی واحید از آن جهیت اهمییت دارد کیه بیه میتن انسیجام و         

انید، بیا حفیظ     بخشد. در ادب سنتی ما نیز متونی که فاقد این یكپیارچگی  ییكپارچگی م
اند. این در واقیع یكیی از معیارهیای سینجش      بسیاری خصلتهای ادبی دیگر، فاقد ارزش

رفته اهمییت پیرداختن بیه آن در چیارچوبی علمیی نادییده        طراز ادبی اثر است که رفته
 ر دو نوع بافت زمانی و مكانی دانست.  توان ب انگاشته شده است. بافت موقعیتی را می

کنیم، شاید  به اعتبار اینكه ما زمان را بر حسب موقعیتهای مكانی تصور میبافت زماني: 
ای از مكان دانست. زمان برحسب عناصر، مكانها و حرکیت فهمییده    بتوان آن را استعاره

ست. در بافیت زمیانی   شود؛ مثلاً زمان حال، مكانی است که بیننده در آن قرار گرفته ا می
شود تا بیا آن بتیوان    به بررسی تاریخی فرهنگ و اجتماع معاصر مخاطب نیز پرداخته می

فهم او پی برد. فهم هر کس از فرهنگیی کیه در آن زیسیته اسیت، در فهیم او از       به پیش
گذارد. همچنین، در بافیت زمیانی بیه     متون هنری، تاریخی یا هر نوع دیگر متن تأثیر می

تماشیای اثیر هنیری و... اشیاره       ندن میتن، فهیم آن، ترجمیه، گفتگیو، داوری،    زمان خوا
شود. تأثیرپذیری از بافت تاریخی، حالات روحی فرد در یك زمیان خیاص و حتیی     می
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انید کیه در    فهیم مخاطیب   اتفاقات پیرامون زمان خواندن و فهم متن، همه، جزئی از پیش
علم هوشمندی که هنگام تدریس ادبییات  گذارند؛ برای مثال، م یك زمان در هم تأثیر می

یا انتخاب متنی برای آموزش به این نكته توجه کند، در بازسازی فضیای میتن، تعرییف    
 واژگان، اهداف تربیتی و برقراری ارتباط مخاطبان با متن بهتر عمل خواهد کرد.

هیای   این نكته آنقدر مهم است که گاه برخوردهای متفاوت با متنیی واحید در دوره  
ریخی مختلف در پی داشته است. تحلیل همة عوامل دخیل در این بافت به نقیدی بیه   تا

رساند و منتقد را برای رسیدن به کاستیها یا برتریهای واقعی اثر، به  دور از خطا یاری می
کنید. همچنیین، بیا همیین      دور از پسندها و حتی تا حدی تحیولات زمانیه، کمیك میی    

ای سیاسی، زمانی یك متن تعلیمیی   ی تبدیل به بیانیهفهمهاست که یك اثر ادبی زمان پیش
   شود: و وقتی متنی عاشقانه یا عارفانه می

آهنهای نفتی قفقاز  ای به بلندی لولةسماوری که دود خط مآب ما با یخه آقای فرنگی
ای نشسیته و   تقریباً به همان رنگ لولة سماورش هم در آورده بود، در بالای طاقچه

خه که مثل کندی بود که به گردنش زده باشند، در این تاریكی در تحت فشار این ی
 (.30: 9334)جمالزاده، بود « رمانی»و روشنی غرق خواندن کتاب 

نمایندة اولین داستانهای کوتیاه معاصیر، در    فارسی شكر است،این سطرها از داستان 
گفیتن،  بافت موقعیتی زمان خود حاوی طنزی سیاسی و انتقادی دربارة اندیشیه، سیخن   

لباس و نحوة تأثیرپذیری فرهنگی افرادی از طبقات مختلف جامعیه اسیت، امیا امیروزه     
معنیای میورد نظیر     رنگ شده است و دیگر مجموعیه  زمانی آن بسیار کم -بافت تاریخی

 ها روشن نیست. ها و کنایه کند و برای خوانندة عادی اشاره نویسنده را منتقل نمی
اند. در ادبییات میا از    كته سبك خود را متمایز کردهبرخی هنرمندان بر اساس همین ن

ساختن متن بیا   همه تواناتر در به بازی گرفتن این واقعیت حافظه بوده است، زیرا مطابق
 واژگانی که در هر بافت زمانی، معنایی جذاب و خواندنی بیافریند، کار دشواری است.

های میتن بیا توجیه     که اشاره بافت مكانی معمولاً همراه بافت زمانی است بافت مکاني:
شود. البتیه گیاه در برخیی متیون بافیت       به بافت و مختصات مكانی تفسیر و فهمیده می

ها به بافت زمانی و مكانی خاصیی   بینیم و آن هنگامی است که همة اشاره جابجاشده می
 شوند و خواننده مجبور است آنها را توجه دارند، اما در زمان و مكان دیگری خوانده می

شناسان علاوه بر اشیای مربوط، طرفین گفتگیو و عملكیرد    بازشناسی و تفسیر کند. زبان
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دانند، یعنی همواره بایید بیه خیاطر داشیته باشییم       زبانی را داخل فرایند بافت مكانی می
 (.911:  9333)ساسانی، اند  همگی یك کل منسجم

غیردرگیر در متن را  بافت موقعیتی تمام مختصات زبانی، زمانی، مكانی و حتی افراد
گیرد. افراد درگیر متن )نویسنده، متیرجم، خواننیده، مفسیر، هنرمنید و...( خیود       دربرمی

دهند. باید توجه کرد کیه میتن هیر چیه از بافیت زمیانی و        بخشی از متن را تشكیل می
توانید بیه هیر     شود و در چنین وضعیتی میی  زدایی می مكانی خود دور شود، بیشتر بافت

انی اشاره کند. بسیاری از متون، به عمد، از بافت زمانی ییا مكیانی مشیخص    مكان یا زم
هایی که بیه زمیان ییا مكیان      تر گردند. در این متنها از واژه تر و ادبی اند تا هنری رها شده

کنند، مانند فلان قرن، سال یا شهر کمتر استفاده شده است. با تمهییداتی   خاص اشاره می
فهمها بر آن بیشتر خواهد شد. در  سیرپذیرتر و امكان تأثیر پیشتر، تف نظیر این متن هنری

ماجرا کم کن و باز آ که مرا مردم چشم   خرقیه از  »این بیت بحث برانگیز دیوان حافظ، 
، بیا اینكیه تعرییف بسییاری از اصیطلاحات و      «سر به در آورد و به شیكرانه بسیوخت  

ی حیافظ در انتخیاب   بازسازی معنای اصیلی صیحیح و نزدییك بیه واقیع اسیت، رنید       
اصطلاحات، تعمد در همنشینی کلماتی با بافتهای دور از هم، ایجاد تردید در مخاطیب،  

ای، بیا   مكانی شعر، و گذر زمان و ناآشنایی خواننده، حتی خواننیدة حرفیه   زمانی و بی بی
حال و هوای و فضای واقعی محیل زیسیت شیاعر در پوشییدگی معنیای بییت و عیدم        

 ن نقش دارند.نظر بر سر آ اتفاق
نویسندة آگاه، به طور نسبی، از خوانندگان خود آگاه است و بیا ایین علیم بافتهیای      

ی ادبیی، ماننید قصیاید     کند. در متون تاریخی تر می رنگ تر یا کم مكانی و زمانی را پررنگ
مدحی، و ژانرهای امروزی داستان )به ویژه رمان(، با وجود تصریح زمانی و مكیانی، در  

شود؛ هیر چنید از    زمان، در هر صورت ارتباط خواننده با بخشی از متن قطع میاثر گذر 
دیدگاهی دیگر )به ویژه خوانندگان معاصر آن اثر(، تصویرگریهایی که بافیت زمیانی ییا    

کنید، نیوعی    مكانی مناسبی را در پی دارد و بافت را در ذهن و تخیل خواننده تثبیت می
، اثیر  «من او»افزاید. برای مثال، در رمان  ننده را میارزش ادبی دارد و بر لذت هنری خوا

ای گفتگو عیناً نقل شده اسیت ییا از حروفیی اسیتفاده      های محاوره امیرخانی، حتی شیوه
ای بیوده اسیت. ایین در کنیار فضاسیازی       شده است که نزدیك به حالیت ادای محیاوره  

کنید و   ده ایجیاد میی  خواهد، در ذهین خواننی   طور که نویسنده می مناسب، بافتی دقیق آن
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شك برای خوانندة دویست سال بعد چنین  بندد، اما بی مكان و زمان در ذهن او نقش می
 نخواهد بود و او بخشی از متن را به علت دوری از بافت موقعیت درك نخواهد کرد.

تر از متون علمی و غیرهنیری اسیت.    تأثیر بافت در متون ادبی، هنری و مذهبی ژرف
رو، نه محاورة تلفنی یا گپ الكترونیك )چت(، بافیت تولیید و تفسییر    در محاورة رودر

مشابه یكدیگر، و امكیان تأثیرگیذاری در میتن کمتیر اسیت. گیاهی در متیون هنیری و         
اند و در نتیجه، فهم  نوشتاری، مخصوصاً در متون کهن، بافت تولید و بافت تأثیر متفاوت

 (.099: 9333)ساسانی، مؤلف خواننده نیز متفاوت است 

 رابطة متن و بافت
فرض یكدیگرند. متن هیم   در مطالب پیشین دیدیم که متن و بافت چگونه مكمل و پیش

شود. نویسندگان و گوینیدگان ضیمن    سازندة بافت خود است و هم ضمن آن تولید می
دهنید و   سیازند، تغیییر میی    کنند، بافتها را میی  متنهایی که در موقعیتهای خاص تولید می

و  325:  9333)لاینز، کند  کنند. بافت معنا، نوع و بار محتوایی متن را معین می بازسازی می

. به همین دلیل، پژوهشگرانی چون هلیدی و حسن معیار تشخیص متن از غییرمتن  (343
داننید کیه نقشیی در بافیت      اند؛ زیرا متن را واحدی از زبان میی  را بافت موقعیت دانسته

ن برخاسته از یكپارچگی معنا در بافت است. میا بیر   موقعیت داشته باشد. یكپارچگی مت
اساس معانی زبانی و اطلاعات بافتی به درك بهتر پیام متن نایل خواهیم شد؛ پس مییان  
یك متن و موقعیت آن روابطی برقیرار اسیت کیه تجزییه و تحلییل میتن را بیر اسیاس         

 کند. مفاهیمی چون شیوة سخن، گسترة سخن و نوع ارتباط آسان می
کیرد. درك میتن جیدای از      توان انواع معانی را از متن اسیتنباط  فت موقعیت میاز با

توانید   نماید، حتی یك کلمه نیز با توجه به بافت موقعییت میی   بافت موقعیت دشوار می
سوزی یا حملیة هیوایی. پیس طیول و انیدازه       هنگام آتش« خطر!»متن باشد؛ مانند واژة 

تواند از یك کلمه تا یك کتیاب داسیتان    تن میمعیار درستی برای شناسایی متن نیست. م
مهم این است که اطلاعات بافتی در مرکز توجه واقع شیوند.   (.373: 9110)ریچاردز، باشد 

شیود. در   هر چند گاه کانون توجه ما با تقدم و تأخرهایی در بافت زبانی تغیییر داده میی  
اده شیده اسیت. گوییا در    المثلها یا جملات قصار استف متون ادبی از این شگرد در ضرب

، سعدی با همین اندیشه یك یا دو جمله را همردییف بیا حكیایتی    گلستان« باب هشتم»
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هیایی   آورده و به همان اندازه، حتی بیشتر، معنا آفریده است؛ تنها به سبب اختصیار واژه 
تیو  خبری که دانی دلی بییازارد  »اند، مانند:  در مرکز قرار گرفته و اهمیتی دو چندان یافته

 (.972: 9377)سعدی، « خاموش تا دیگری بیارد

 گيري نتيجه
ییادآوری اهمییت     ای در توصییف و تبییین بافیت در کیار شیناخت،      آنچه آمید، مقدمیه  

رسید ایین    بازسازی این اصطلاح، و ضرورت بررسی آن در متون ادبی است. به نظر می
سینتی مطیرح بیوده     مقوله که با نامهای مختلف و تفاوتهایی در نظر و عمل در بلاغیت 

هیای ادبیی همگیام     اش را از دست داده و با پیشرفت نظرییه  است، پس از مدتی، کارایی
نبوده است. البته در میان عناصر داستان برخی اصطلاحات اندکی از کار بافیت را انجیام   

شناسیی   دهند، اما جامعیت و اهداف بافت را )با تأکید بر همة متون( ندارند. در زبیان  می
رسید   ه نیازهای این رشته دربارة بافت پژوهشهایی انجام شده است، اما به نظیر میی  بنا ب

ای به بافیت   رشته جای آن در پژوهشهای ادبی خالی است و لازم است در مطالعات میان
شناسیی، نقید ادبیی و تحلییل      ها با نیازهای ادبیات در سبك و سپس همسو ساختن یافته

بندی و شرح وظایف دقیق آن، کیه   تعریف، تقسیم شك متن توجه بیشتری شود؛ زیرا بی
کار  تر در ادبیات و پژوهشهای ادبی به شناسی است، به صورت عملی عهدة زبان امروزه به

 آید. می

 نوشت پي
1
. content 

2.
 rhetoric 

3. co-Text 

4. context of Situation 

5. field of discours 
6.  mode of discours 

7. tenor of discours 

8. register 
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 درد يا درمان

 هاي ادبي در تحقيقات معاصرشناسي کاربرد نظريه آسيب

 عيسي امن خاني
 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گلستان

 مددي مونا علي
 چکيده  

ای چون ساختارگرایی، هرمنوتیك مدرن، تبارشناسی و... های ادبیاقبال و توجه به نظریه 
ها و تحقیقات ادبی معاصر نام یكی از این  د بسیاری از مقالهامروزه چنان رایج است که تعدا

ها و آثار استادان  ها را در عنوان خود دارند. آثار این پذیرش عمومی را حتی در مقالهنظریه
ها  توان مشاهده کرد. اگرچه چنین توجهی به این نظریهسنتی )و نه تنها محققان جوان( می

گشا باشد و  ها گرهکارگیری نظریه نیز چنین نبوده است که بهدلیل باشد، همیشه تواند بینمی
 شود.آید که آنچه باید درمان باشد، خود، درد می بسیار پیش آمده است و می

ها توانایی و ظرفیت آنها برای روشن رسد که علت اصلی توجه به این نظریهچنین به نظر می
ویكرد بزرگانی چون مینوی، قزوینی، ساختن زوایای پنهانی است که رویكرد سنتی، یعنی ر

اقبال و...، ناتوان از نشان دادن آنهاست، اما علل گوناگونی باعث شده است که نه تنها کاربرد 
ها سودی نداشته باشد، بلكه خود دردی باشد در کنار دیگر دردها. این علل  این نظریه

توجهی به بستر تاریخی ب. بیها؛ اند از: الف. نداشتن شناخت دقیق و درست از نظریه عبارت
ها؛ ت. اند؛ پ. نادیده گرفتن واقعیت ها در آن بالیده و شكل گرفتهو فرهنگی که این نظریه

توان از یك نظریه برای ها متنوع و بسیارند، و در نتیجه، نمی ها )نظریهانتخاب نادرست نظریه
 ها. هر موضوعی سود جست(؛ ث. ناتوانی در ترکیب نظریه

 شناسی، تحقیقات معاصر، بسترهای تاریخی. های، واقعیت، آسیبنظریه ها: اژهکليدو
                                                 

 90/1/9319تاریخ پذیرش مقاله:       9319/ 32/4تاریخ دریافت مقاله :    

   ی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهددانشجو 
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 مقدمه
تحقیقاتی که بر مبانی نظری استوارند، پیشینة چندان طولانی در غرب ندارند و قدمت 

ها، رسد. دلیل آن هم این است که بیشتر این نظریهسختی به یكی دو قرن می آنها به
سی، هرمنوتیك مدرن، پدیدارشناسی و...، در قرن بیستم و مانند ساختارگرایی، تبارشنا

، ها گذاران این نظریه اند. بیشتر نمایندگان و بنیانپس از افول پوزیتیویسم پدیدار شده

شناسان قرن شناسان و جامعه مانند سوسور، استراوس، هوسرل و...، فیلسوفان، زبان
 مذکورند. 

کمتر است. جدای از وارداتی بودن این مراتب  در ایران عمر چنین تحقیقاتی به
گرایی چون فروزانفر، همایی و... در فضای های سنّتها، حضور شخصیتنظریه

داد. در بیرون از دانشگاه نیز هر چند  هایی مجال میدانشگاهی کمتر به طرح چنین نظریه
نی داشت، شناسانة هایدگر، اگزیستانسیالیسم سارتر، مارکسیسم و... طرفدارا فلسفة هستی

آگاهی »و « اضطراب»چون  ،های آنهامایه های فلسفی بیشتر به درونتوجه به این نحله
 های تحقیقاتی آنها.معطوف بود تا روش« طبقاتی

با وجود این، در یكی دو دهة اخیر کار از لونی دیگر شده است؛ بدین معنی که به 
شناسی آنها بیشتر ها، روشهای فلسفی این مكتبمایه جای )در کنار( توجه به درون

مورد توجه قرار گرفته است، مثلاً اگر زمانی ایرانیانی که مخالف غرب بودند، به فلسفة 
ویژه دیدگاه انتقادی او دربارة تكنولوژی، توجه خاصی داشتند، حالا به روش  هایدگر، به

ون کنند آن را چدهند و سعی میاو، پدیدارشناسی هرمنوتیكی، روی خوش نشان می
خواهند به شناختی متفاوت و  بدین نحو می هاآن .(9333)دهقانی، کار گیرند  ابزار تحقیق به

هایی چون تر از برخی متون ادب فارسی، به ویژه متون عرفانی و شخصیتعمیق
 القضات و حافظ دست یابند. عین

ها یكدست توان گفت جامعة دانشگاهی ما در پذیرش این نظریهبا این حال نمی
شوند که نقدهایی جدی بر آن دارند؛ نقدهایی که بسیاری  ست. هنوز استادانی پیدا میا

نظران . همین مسأله سبب شده است تقابلی جدی میان آرای صاحببجاستاز آنها 
ها همچون هوایی ادبیات فارسی به وجود آید. گروهی بر این باورند که این نظریه

و گروهی دیگر، آن را عملی  ،بخشندنی دوباره میاند که قالب تحقیقات ادبی را جا تازه
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هایی چون پدیدارشناسی هرمنوتیكی، ساختارگرایی دانند که تنها با ذکر نامبیهوده می
 بیش نیستند.  تهی سازند و طبلی میانتكوینی و... خوانندگان خود را مرعوب می

ها در روشن ظریهنویسندة این مقاله بر این باور است که توانایی و ظرفیت این ن
است که محققان امروزی آنها را  ماندة آثار ادبی دلیل اصلی ساختن زوایای پنهان

اند و درنتیجه،  کار گرفته نشده درستی به ها به اند، اما به دلایل زیر این نظریه پذیرفته
اند: الف. نداشتن شناخت دقیق و درست منتقدان از  انتقادات فراوانی را برانگیخته

ها در آن بالیده و شكل توجهی به بستر تاریخی و فرهنگی که این نظریهها؛ ب. بیهنظری
توان نمی ،ها متنوع و بسیارند. در نتیجهها )نظریهاند؛ پ. انتخاب نادرست نظریهگرفته

 ها. از یك نظریه برای هر موضوعی سود جست(؛ ت. ناتوانی در ترکیب نظریه
تا نخست به دلایلی پرداخته شود که توجه و در این مقاله تلاش بر آن است 

شناسی کاربرد  سازند، و در ادامه، به آسیبها را امری ضروری میکارگیری نظریه به
توان به دو دستة تئوریك و عملی تقسیم شود. دلایل مذکور را می ها پرداخته مینظریه
 کرد.

نگرند، پیش از تردید میها به دیدة انكار و آنان که در نظریه الف. دلايل تئوريك:
ها پیروز شوند. این کار با هر چیز، باید بتوانند در نزاع نظری بر طرفداران کاربرد نظریه

توجه به پیشینة این بحث کار بسیار دشواری است؛ زیرا نتایج تحقیقات و مطالعات بر 
 دهند. ها و تقدم آنها بر واقعیت گواهی میگریزناپذیری نظریه
ز عصر جدید )مدرن( در غرب، این اندیشه رایج شد که شناخت همزمان با آغا

های کلیسا، بلكه تنها از طریق مشاهده و تجربه واسطة کتاب مقدس و آموزه جهان نه به
گر بر اساس این ایده، بررسی جزئیات از طریق مشاهده به مشاهده پذیر است. امكان

و بر « ها[ مشترك استو پدیدهبه یك حكم کلی که در همة افراد ]»دهد که اجازه می
دست یابد. مشاهده و تجربه  (07: 9339)گندمی نصرآبادی، ای مدون سازد پایة آنها نظریه

فرضی رها باشد. به داوری و پیشنیز زمانی پذیرفتنی بود که از لوث هرگونه پیش
ق صحّت یك تحقی طرف و خنثی باشد. پس شرطِ اصلیتعبیری دیگر، مشاهده کاملاً بی

بندی و  هایی است که ممكن است مشاهده را فاسد سازد. صورتفرضکنار نهادن پیش
گرای انگلیسی،  بیان کلاسیك این مسأله را در آثار فرانسیس بیكن، فیلسوف تجربه

نامید و آنها را می« بت»شوند، توان یافت. بیكن عواملی را که سبب فساد مشاهده می می
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کرد های نمایشنامه تقسیم میهای بازار و بتبتهای غار، بتبه چهار دستة بتهای طایفه، 
نقصی توانست به بی فیلسوف یا دانشمند زمانی می ،به نظر او .(925: 9335)جهانگیری، 

شكسته باشد. این  ها را درهمتر این بت مشاهدة خویش یقین داشته باشد که پیش
ای نظریه هیچ جایی در نظر کشید و بررویكرد خط تمایزی میان نظریه و مشاهده می

 گرفت.نمی
های مأخوذ از اساس فلسفه بازسازی منطقی علم این دعوی است که گزارش

کردند که پردازان فلسفة علم رسمی فرض می مشاهده، مستقل از نظریه است. نظریه
های مأخوذ از مشاهده را بدون تمسك به عبارات توان صدق و کذب گزارشمی

رد: فلسفة علم رسمی بر آن بود که عبارات مستقل از نظریة مرتبة نظری معین ک
آورد. قائلان به فلسفة علم ها فراهم میمرتبة مشاهده آزمون مناسبی را برای نظریه

رسمی اعتقاد داشتند که عبارات سطح نظری، معانی تجربی را از عبارات سطح 
ری به منزلة انگل کند؛ بدین ترتیب، سطح نظپذیر( اخذ می مشاهده )امور مشاهده

 . (043: 9340)لازی، سطح مشاهده است 
داند و نظریه را طفیل امر واقع اما دیدگاهی که واقعیت را امری مستقل از نظریه می

کوشند نشان دهند پندارد، در روزگار ما، منتقدان بسیاری یافته است؛ منتقدانی که می می
نوعی نظریه باید بر کلیة »طرف و خنثی امری محال است و همواره  مشاهدة بی

این دیدگاه را برخی  .(29: 9337)چالمرز، «های مشاهدتی مقدم شده باشد  گزاره
 دهند.گرایی( قرار می نامند و آن را در مقابل پوزیتیویسم )اثبات می« منظرگرایی»

شناختی در زندگی فكری معاصر است. در  منظرگرایی روش مسلط معرفت
های دانش نظرگاهی بودن آن است؛ به این معنا که گزارهمنظرگرایی ویژگی اساسی 

ای گیرد که منابع مفهومیعلمی و ارزیابی آنها همواره درون چارچوبی صورت می
شود. مطابق آورد که به واسطة آنها جهان توصیف و تبیین میرا فراهم می

ذات  منظرگرایی، فاعلان شناسایی هرگز مستقیماً به واقعیت به عنوان چیزی در
ها و دانش نگرند، بلكه نگرش آنها برخاسته از تمایلات شخصی، فرضخود نمی

 .(903: 9331)فی، پیشین آنهاست 
، 9اندکه به تقدم نظریه بر مشاهده اشاره کرده ،در برابر بزرگانی چون اینشتین

توان از بزرگان دیگری چون توماس کوهن و میشل فوکو یاد کرد که از منتقدان  می
ای مستقل از نظریه )به تعبیر تفكیك مشاهده از نظریه هستند. آنها نه تنها مشاهدهاصلی 
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شناسند، هر مشاهده و شناختی را نیز نمی«( گفتمان»و به تعبیر فوکو « پارادایم»کوهن 
 دانند.پذیر می ها امكانتنها در چهارچوب نظریه

هم جهان خارج و توماس کوهن فیزیكدان و فیلسوف علم بود که اعتقاد داشت ف
گر از دیدگاهی مبتنی بر این پارادایم آن محدود به پارادایمی است که مشاهده« دیدن»

کرد. بیند. او زمانی به این باور رسید که فیزیك ارسطویی را مطالعه میجهان را می
کوهن پس از مشاهدة تفاوت بنیادین فیزیك ارسطویی و نیوتنی به این نتیجه رسید که 

بینند و دلیل چنین تفاوتی ای واحد را به دو شكل متفاوت مییروانشان پدیدهآنها و پ
فرضها و دانش پیشین آنهاست که به مشاهدة آنها دو جهت متفاوت داده است. او  پیش

او برای اثبات گفتة خویش به  0نامید.می« پارادایم»فرضها و دانش پیشین را  این پیش
شاید بهترین مثال او جسم آویخته به  .کندیی ذکر میهان مثالتاریخ علم مراجعه و از آ

 یابد: ریسمانی باشد که پس از حرکت سرانجام حالت سكون می
برای ارسطوییان که معتقد بودند جسم سنگین آویخته به ریسمان، بنا بر طبیعت 

آید، تببین نوسان تر می خود، از وضع بالاتر به حالت سكون طبیعی در وضع پایین
ار ساده بود: سقوط مقید. چون بند متصل به جسم مانع از سقوط آن آونگ بسی

کند و پس از مدتی و طی چند بار رفت و شود، جسم تا حدودی سقوط می می
ای بر مبنای این نظر ماند. چنین مشاهدهترین نقطه ساکن میبرگشت جسم در پایین

جسام سبك به ارسطو بود که اجسام سنگین طبق طبیعت خود به سمت پایین، و ا
کنند... از نظر ارسطوییان زمین در مرکز عالم بود. در فاصلة سوی بالا حرکت می

گفتند و ماه از زمین، قشری کروی مملو از اِتِر وجود داشت که به آن کرة ماه می
القمری از چهار عنصر  چرخید. منطقة تحتماه در داخل این کره به دور زمین می

ل شده بود. مراتب قرار گرفتن این عناصر، به ترتیب، آب، خاك، آتش و هوا تشكی
خاك روی زمین، آب روی خاك، سپس هوا و در بالاترین نقطه آتش بود. در این 
صورت، کاملاً طبیعی بود که حرکت اجسام سنگین، یعنی اجسامی که از آب یا 
خاك بودند، به طرف پایین، به سوی مرکز جهان، زمین، و حرکت اجسام سبك 

ن آتش به طرف بالا، یعنی رویة مقعر کره ماه باشد. این چیزی بود که همچو
 . (92-7: 9335)مقدم حیدری، دیدند ارسطوییان در تجربة روزانة خود به وضوح می
شد، زیرا دلیل سقوط می« دیده»سقوط سنگ در پارادایم نیوتنی به شكلی دیگر 

بینیم که می .(94)همان: شود یسنگ به جای آنكه طبیعت آن باشد، جاذبة زمین تلقی م
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سقوط سنگ در دو پارادایم متفاوت )ارسطویی و نیوتنی( به دو شكل کاملاً متفاوت 
 اندیشند. شود، زیرا بینندگان آن هر یك در پارادایمی متفاوت به آن میمی« دیده»

مشاهده با نظریه « درآمیختگی»در آثار میشل فوکو گرچه بدین تفصیل و صراحت به 
آید که دیدگاه او در این زمینه به کوهن نزدیك باشد. فوکو ره نشده است، به نظر میاشا

نیز همچون کوهن به وجود امر واقعی مستقل از مشاهده باور دارد، اما دیدن این امر 
داند که بر بیننده احاطه دارد و بیننده تنها از دریچة آن به واقع را منوط به گفتمانی می

فوکو هرگز وجود واقعیتی پیش از مشاهده را رد  3پردازد.می مشاهدة جهان واقع
گوید گفتمان تنها راه درك واقعیت است و ما از طریق گفتمان کند، بلكه می نمی

کنیم. لاکلو و موفه ارتباط میان گفتمان و بندی و تفسیر می مشاهدات خود را رده
 کنند: مشاهدة امر واقع در نظر فوکو را با مثالی چنین نشان می

ای به عنوان یك ابژة گفتمان برساخته شده است، به اینكه این امر که هر ابژه
ربطی ندارد.  ایدئالیزمجهانی هست که بیرون اندیشه است یا به تقابل رئالیزم/

یك زمین لرزه یا افتادن یك آجر رخدادی است که یقیناً وجود دارد؛ به این 
افتد، اما اینكه قل از ارادة من اتفاق میمعنا که این رویداد اینجا و اکنون مست

شود های طبیعی ساخته می آیا خاص بودگی آنها به مثابة ابژه برحسب پدیده
یا بر حسب آیات خشم خداوند، وابسته است به ساختار یافتن یك حوزة 

هایی در بیرون از  گفتمانی. آنچه پذیرفتنی نیست این نیست که چنین ابژه
گوید آنها بلكه آن ادعای نسبتاً متفاوتی است که میاندیشه وجود دارند، 

گفتمانی حاکم بر  شریطةهایی بیرون از هر توانستند خود را به مثابة ابژه می
 .(44-45: 9330)نك. میلز، ظهورشان برسازند 

ای که بدان اشاره گردید، حتی برای به احتمال فراوان، جنبة نظریب. دلايل عملي: 
زیرا  شده نیست، اند، چندان شناختهکارگیری آنها روی آورده و به بسیاری که به نظریه

گونه  انگیزاند. همانمی هاست که ما را به استفاده از آنها برجنبة عملی و کاربردی نظریه
ها توانایی آنها در روشن ساختن تر گفته شد، دلیل اصلی توجه به این نظریه که پیش

نتی ناتوان از نشان دادن آنهایند. این توجه به زوایای پنهانی است که رویكردهای س
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هاست تا آنجا که توماس کوهن در این زمینه نوشته زوایای پنهان گویی در ذات نظریه
 است:

کار  کند، ابزارهای نوینی را بهدانشمندانی که یك پارادایم نوین آنها را راهنمایی می
های ر آنكه در جریان انقلابت افكنند. مهمای نظر میگیرند و به جاهای تازهمی

اند، نگریسته علمی، هنگامی که با ابزارهای آشنایشان به جاهایی که پیش از این می
 (.027: 9337)کوهن،  بینندکنند، چیزهای تازه و متفاوتی مینگاه می

توانیم به چگونگی کشف تر از تاریخ علم بیاوریم، میای ملموساگر بخواهیم نمونه
پذیر  نظریة نیوتن امكان واسطة بهون و پلوتون اشاره کنیم؛ کشفی که تنها دو سیارة نپت

شد. داستان از این قرار بود که پس از کشف سیارة اورانوس، دانشمندان تلاش کردند 
رفت، گونه که انتظار می بر اساس اصول نیوتن مدار آن را ترسیم کنند، اما این تلاش آن

شناسان را به شگفتی واداشته بود. برخی از سیاره ستاره ی متعدد اینهاموفق نبود؛ انحراف
بینی  ای دیگر در مدار اورانوس را پیششناسان بر اساس نظریة نیوتن وجود سیاره ستاره

بینی درست بود  ای که جاذبة آن سبب تغییر حرکت اورانوس شود. پیشکردند؛ سیارهمی
نامیده شد، اما در مدار نپتون نیز « نپتون»کشف، و  9324و سرانجام، این سیاره به سال 

داد؛ ای تازه خبر میمانند اورانوس انحرافهایی وجود داشت که باز از وجود سیاره
داد. این  شد، نظریة نیوتن از حضور قطعی آن خبر میای که اگرچه دیده نمیسیاره

ت نام گرف« پلوتون»سرانجام مشاهده شد و  (9132) سیاره نیز پس از چندین سال
 .(904: 9334)بیكسبی، 

ای چون  های ناشناختهکارگیری نظریة نیوتن بود که سیاره شود، بهچنانكه دریافت می
های جدیدی که  شناسان نشان داد، نه صرف مشاهده. سیاره نپتون و پلوتون را به ستاره

بر از آنكه دیده شوند، از وجود آنها خ  شناسان به کمك نظریة نیوتن، سالها پیش ستاره
ها در حوزة مطالعات ادبی نیز چنین خصلتی دارند و رسد نظریهداشتند. به نظر می

پژوهشی، که در مقایسه  ی های علمی واسطة همین خصلت آنهاست که پایشان به مجله به
هایی نیز وجود دارند نكته ،کارترند، باز شده است. با این حال ها محافظه با سایر مجله

ها را با مشكل مواجه سازد؛ مهمترین این  تواند کاربرد نظریهمیتوجهی به آنها که بی
 به شرح زیر است. هانكته
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 ها و مباني آنهاالف. نداشتن شناخت دقيق و درست از نظريه
شوند )مانند پدیدارشناسی، کار گرفته می هایی که در تحقیقات ادبی بهبسیاری از نظریه

ه شالودة آنها بیرون از حوزة ادبیات قرار دارد و هایی هستند ک تبارشناسی و...(، نظریه
برخی  هااند. در میان آنشناسان یا فیلسوفان بوده شناسان، زبان پدیدآورندگان آنها جامعه

کار  شان گرفته و در تحقیقات ادبی بهها را از موطن اصلیدر نقش واسطه، این دیدگاه
اسی هرمنوتیكی هایدگر اشاره کرد. این توان به نظریة پدیدارشناند. برای مثال، میبرده

کار گرفت و اگرچه خود فیلسوفی  به 2فیلسوف آلمانی این روش را برای بررسی دازاین
)پالمر، ندرت خود از روش مذکور در مطالعة آثار ادبی استفاده کرد  اهل ادب بود، به

رمنوتیكی را به شاگردان او مانند گادامر و ریكور بودند که پدیدارشناسی ه. (974: 9377
 . (922: 9331)توران،  حوزة مطالعات ادبی سوق دادند

ناپذیر  شناسان و... را گریز این مسأله آشنایی هر چند مختصر با آثار فیلسوفان، جامعه
سازد، اما به دلایلی آشنایی با این مبانی در ایران بسیار ناچیز است؛ حتی بزرگان ما می

کنند که خوانندة آشنا با مبانی یادشده ای عمل میگونه ها بهکارگیری این نظریه گاه در به
توان به اش اشرافِ کافی نداشته است. برای نمونه، میپندارد محقق به مبانی نظریهمی

ای از طور گسترده شناس سوئیسی، اشاره کرد که محققان ایرانی به سوسور، زبان نظریة
تعبیر  کارگیری این نظریه سوء د که گاه در بهشواند، درحالیكه دیده میآن استفاده کرده

کدکنی وقتی در بررسی زبان شعر معاصر از این نظریه شده است. مثلاً دکتر شفیعی 
 نویسد: دهد. ایشان میگیرد، خوانشی دیگرگون از مبانی نظری آن نشان میبهره می

به بار  ترین نكاتی که در حوزة علوم انسانی نتایج درخشانی رایكی از ظریف
 synchronic – diachronicآورده، توجهی است که در این علوم به مسئلة 
ها و اندازِ بسیار مهم، از اندیشهشده است. اصل این ابداع و کشف این چشم

 (،9193-9357)شناس برجستة سوئیسی، فردینان دو سوسور  های زباندرس
توان گفت که ، میحاصل آمده است... طبق این نظریه، به زبان بسیار ساده

هر زبانی دو نوع موجودیت دارد: یكی موجودیت تاریخی و مستمری که از 
آغاز پیدایش تا اکنون دارد و دیگری موجودیت کنونی آن که خود یك 
دستگاه کامل و یك منظومة مستقل صرفی و نحوی و واژگانی است. مثلاً 

زاد و روغ فرخزبان فارسی دری، همین زبانی که شاعرانش از رودکی تا ف
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نویسندگانش از بلعمی تا صادق هدایت، حوزة تاریخی هزار و 
دهند، یك موجودیت صرفی و نحوی و ای را تشكیل می ساله دویست

واژگانی در آثار هدایت و فروغ دارد و یك موجودیتِ تاریخی )شامل انواع 
ا های گرامری( که از رودکی و بلعمی تا هدایت و فروغ رواژگان و ترکیب

 شود. شامل می
ای کاغذ که در آن توان موجودیت تاریخی زبان را به صفحهاز باب تمثیل می

تشبیه کرد و موجودیت  سطرهای بسیاری از بالا تا پایین نوشته شد
آن را به آخرین سطری که صفحه با آن تمام  synchronicهمزمانی یا 

ای در گفتار و هر دورهتوان گفت که مردم شود، و از باب تمثیل، می می
نیازهای زبانی خود با همان سطر آخر سر و کار دارند. نحو و صرفشان 
همان نحو و صرف سطر آخر است و واژگانشان نیز همان واژگان سطر آخر 

شود، هیچ احساس و به سطرهای دیگری که بر روی این صفحه دیده می
 بینند. پیشین را نمیکنند، اصلاً چنان است که گویی آن سطرهای  نیاز نمی

های هنری زبان سر و کار دارد، اما ادیب و شاعر، و هر کس که با ساحت
داند، بلكه به تناسب بیش و کم خود را محدود در سطر آخر این صفحه نمی

شناسانة خویش از سطرهای دیگری که بر روی این نیازهای روحی و جمال
رد نظر خودم را از مقایسة کند.... نكتة موصفحه وجود دارد، استفاده می

گیریم و کنم و فروغ را یك شاعر همزمانی در نظر میفروغ و اخوان آغاز می
تولدی »اخوان را یك شاعر در زمانی. شما اگر شاهكارهای فروغ را که در 

انتشار یافته و شاهكارهای اخوان را که شعرهای «... ایمان بیاوریم»و « دیگر
است، با هم مقایسه « از این اوستا»و « شاهنامهآخر »و « زمستان»نو او در 
« همزمان»شوید که فروغ فقط یك شاعر  درنگ متوجه این نكته میکنید، بی

در کار او ی در شاهكارهای او ی بسیار نادر و « در زمانی»های است و نشانه
در حكم معدوم است. فروغ کسی است که فقط سطر آخر صفحه را به 

دیگر سطرهای آن کاری ندارد؛ اما اخوان در  شناسد و بهرسمیت می
کوشد با تمام سطرهای است و می« در زمان»شاهكارهای خویش شاعری 

این صفحه ی که رمزی از کل موجودیت تاریخی زبان فارسی است ی سر و 
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های فرهنگی نیز همین حكم میان کار داشته باشد. در حوزة دیگر ساحت
روغ به اندیشة تاریخی و ذهنیت فلسفی این دو شاعر بزرگ مصداق دارد. ف

آن کاری ندارد یا کمتر و  diachronicو اساطیری و دینی ما به اعتبار جانبِ 
بسیار کمتر سر و کار دارد، در صورتی که آنچه اوج شاهكارهای اخوان را 

دهد، شعرهایی است که در آن با تمام ساحات فرهنگ و زبان سر تشكیل می
  .(393-399: 9312کدکنی،  )شفیعیو کار داریم 
کدکنی موجودیت زبان رایج کنونی را توان دریافت که شفیعی از این برداشت می

شده است و داند و موجودیت زبان پیشینیان را که در گذشته استفاده می می« همزمانی»
داند. بر این اساس، شاعری مانند فروغ می« در زمانی»هایی دارد، با زبان کنونی تفاوت

است؛ درحالیكه اخوان و « همزمانی»برد، شاعری که تنها از زبان عصر خویش بهره می
 اند. «در زمانی»شاملو چون به زبان گذشتگان نیز گوشة چشمی دارند، شاعرانی 

در کمال ناباوری باید گفت که نه تنها سوسور هرگز چنین نظری نداشته است، بلكه 
ر زیادی در تقابل با آرای سوسور است. برداشت دکتر شفیعی کدکنی تا حد بسیا

 اند از: های مهم برداشت وی و آرای سوسور عبارتتفاوت
الف. در برداشت شفیعی کدکنی بارِ تاریخی و حرکت تكاملی و مستمر دیده 

ای، از جمله عصر حاضر، زبانی خاص خود دارد. شود؛ زیرا از نظر ایشان هر دوره می
در بحث خود استفاده کرده « استمرار»و « تاریخی»های  ژهبه همین دلیل وی بارها از وا

دارند و « عصری»های معرفت و آگاهی انسان که یك ساحت یك یك شاخه»است: 
چون شعر یك پدیدة فرهنگی است و فرهنگ یك » .(390)همان: « تاریخی»یك ساحت 

شعر ی که تر باشد، بقا و استمرار  واحد تاریخی است، هر چه این جنبة تاریخی عمیق
درحالیكه نظریة سوسور کاملاً  .(392)همان: « یكی از وجوه آن است ی بیشتر خواهد بود

های آن دسته از  اش در تقابل با نظریهضد تاریخی و غیرتكاملی است و اصلاً نظریه
 دانند. شناسانی است که زبان را امری تاریخی و فرهنگی میزبان

نظر سوسور، تاریخ بستر زبان را تشكیل  پذیرد. از سوسور این نظریه را نمی
دهد. زبان برای خودش یك هیأت مستقل دارد. وی میان زبان، گفتار و قابلیت  نمی

یك پدیدة  شود... گفتار یك پدیدة فرهنگی است، اما زبانگفتار تفاوت قائل می
فرهنگی نیست. بلكه زبان سیستم یا نظامی است که پشت گفتار نهفته است. لذا 
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الحصول نیست. زبان یك محصول  م یا نظام از لحاظ تاریخی تدریجیسیست
 .(502: 9334)خاتمی،  تاریخی نیست

کدکنی در بخشی از کتاب خود و از این مقدمة تا  ای که دکتر شفیعیب. نتیجه
آید. زیرا ایشان بر این باور است که شعر گیرند، ناصواب به نظر نمی حدی نادرست می

تری دارد ارزش بیش« همزمانی»اند، نسبت به شعر شاعرانی «مانیدر ز»شاعرانی که 
« همزمانی»و برتری دادن آن بر « در زمانی»اما گرفتن جانبِ  .(392: 9312کدکنی، )شفیعی

مخالف پروژة فكری سوسور است، زیرا به گواهی سوسورشناسان، سوسور خود مطالعة 
 دانست:زبان را اصل و مهم می« همزمانی»

ز سوسور، زبان از منظر تاریخ تغییراتِ کلماتِ منفرد در طول زمان یا پیش ا
گرفت و فرض بر این بود که مورد مطالعه قرار می« در زمانی»به صورت 

کنند. سوسور پی  یی که مبیّن آنها هستند، تقلید میکلمات به نوعی از چیزها
ای با پیشینهای از کلمات منفرد برد که باید زبان را نه به عنوان مجموعه

منفرد، بلكه به عنوان نظامی ساختاری از روابط میان کلمات، آن گونه که در 
در نظر گرفت « همزمانی»روند، یا به شكل مقطع زمانی مشخصی به کار می

 .(329: 9337)تایسن، 

 اندها در آنها باليدهتوجهي به بسترهايي که اين نظريهب. بي
مكانی  ی ها را فراتر از بُعد زمانیگونه اندیشید: اول. نظریه توان به دوها میدربارة نظریه
آنها را در عالمی برتر )مُثُل( نشاند که از آسیب و گزند همچون افلاطون قرار داد و 

ها را پایبند زمان و مكان کرد و آنها را  زمان و مكان در امان باشند. دوم. نظریه
ها را ارج است، اما آنها که نظریهدستخوش تاریخ دانست. گروه اول از بحث ما خ

دانند، باید هنگام انتخاب نظریه و  گرفته و بالیده در بسترهای زمانی و مكانی می شكل
کارگیری آنها حتماً به شرایط تاریخی آن توجه کنند. متأسفانه این ویژگی در کار  به

ها توجه  نظریهشود و آنها کمتر به بستر زمانی و مكانی محققان ایرانی کمتر دیده می
مكان خاصی شكل گرفته است، در بررسی آثاری   ی ای را که در زمانکنند، و نظریه می
 اند.گیرند که در شرایط کاملاً متفاوتی پدید آمدهکار می به
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ها به این درد گرفتارند. اش بیش از سایر نظریهاکنون باختین و نظریة منطق مكالمه 
ای دموکراتیك است، در ای با زمینهظریة او را که نظریهچنانكه بسیاری از محققان ما ن

گیرند که در فرهنگی استبدادی و ضد دموکراتیك  تبیین و تحلیل آثاری به کار می
 در ادبیات و هنر گفتگومندیتوان به کتاب  برای نمونه، می 5اند.سروده یا نوشته شده

در ادبیات و سایر هنرها،  هایی است دربارة گفتگومندی اشاره کرد که مجموعه مقاله
های آن با نام  مانند معماری و سینما. ما در اینجا تنها به بررسی یكی از مقاله

 کنیم.بسنده می« گفتگومندی و چندصدایی در شعر حافظ»
شده، فرهنگ ایرانی تا روزگار مشروطه، فرهنگی استبدادی  به گواهی تحقیقات انجام

البته نباید چنین پنداشت که استبداد تنها به نظام  .(1: 9335مرادی، )قاضیبوده است 
توان حضور شده است؛ بلكه به آسانی میسیاسی و حكومتی این فرهنگ محدود می

شناسی تا اخلاق مشاهده کرد.  های تفكر ایرانیان، از معرفتاستبداد را در تمامی حوزه
سرشتی عمدتاً )و نه  فرهنگ ایرانی است، های اصلیچنانكه عرفان، که یكی از شاکله

اگر استبداد را تفكری بدانیم که در آن آزادی مطلق تنها برای  همواره( استبدادی دارد.
گردند در نظر گرفته شده است، دیگران بنده قلمداد می یك نفر )ارباب، شاه و...(

های بسیاری وجود دارد که نشان از حضور در عرفان نیز نمونه .(11: 9335)ریشتر، 
ای استبدادی نیست؟ آیا ة استبدادی در آن دارد. آیا رابطة مرید و مرادی رابطهاندیش

تواند انعكاسی از  داستان خضر و موسی که در مثنوی و جاهای دیگر آمده است، نمی
به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان »آیا این بیت حافظ،  رابطة استبدادی باشد؟

دهد؟ ، خبر از ذهنیتی استبدادی نمی«اهرسم منزلخبر نبود ز راه و  گوید/ که سالك بی
گمان، پاسخ مثبت است، اما پرسش این است که چرا برخی از محققان ما بدون در  بی

ویژه اشعار حافظ، در بستری استبدادی  نظر گرفتن اینكه بیشتر آثار ادبی گذشته، و به
کنند، دیوان حافظ را  اند نظریة منطق مكالمه را به آن تحمیلاند، کوشیدهشكل گرفته

اثری چندصدایی نشان دهند که واجد تمام معیارهایی است که باختین برای یك اثر 
 شمارد؟می چندآوا بر

آن است که به « گفتگومندی و چندصدایی در شعر حافظ» هدف نهایی مقالة
در »خوانندگانش بقبولاند حافظ شاعری است که دیوانش تجلی چندصدایی است: 

ها در حكم یك ملودی هستند و مجموعة آنها می حافظ هر یك از شخصیتاشعار الها
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« های داستایوفسكی چنین دیده استسازند همچنان که باختین در رمانهایی را مینغمه
. نویسنده برای اثبات این ادعا به چند خصیصة دیوان حافظ و (993: 9312)صلاحی مقدم، 

به نظر ایشان حضور آنها دلیلی است قاطع بر  کند کهها اشاره میویژه تعدد شخصیت به
چندصدایی بودن دیوان حافظ. گویا نویسندة مقاله باور دارد که چون در دیوان حافظ 

شوند، پس این دیوان های متعددی چون زاهد، حافظ، مفتی و... دیده میشخصیت
اوانی از تواند باشد. برای اثبات این ویژگی نویسنده ابیات فرشاهكار چندصدایی می

عشقت رسد به فریاد گر تو بسان حافظ/ »آورد، مانند دیوان حافظ را در مقالة خود می
 «. قرآن ز بر بخوانی با چارده روایت

ام باختین جایی گفته باشد هر گاه در اثری تعدد  من تا آنجا که به یاد دارم ندیده
که شرط اولیه )و وجود داشته باشد، لزوماً آن اثر چندصداست. درست است  شخصیت

های متعدد است، چنانكه در داستان نه شرط اصلی( رمانِ چندصدایی، حضور شخصیت
شود، اما این باور درست نیست که چون در  این ویژگی دیده می برادران کارامازوف

شوند، دیوان حافظ هم  یی ماننند محتسب و رند و... دیده میهادیوان حافظ شخصیت
 چندصدایی است. 

سازی محض و عقیم ساختن نظریة باختین است، در غیر این صورت،  دهاین سا
اند، زیرا افراد بیشتری در آنها حضور  تاریخ بیهقی و شاهنامه بر دیوان حافظ ارجح

گفتگومندی و »دارند. سخن باختین چیز دیگری است و چنانكه نویسندة مقالة 
اما خود به خلاف آن  -تاش آورده اسخود در آغاز مقاله« چندصدایی در شعر حافظ

تمام صداها حق حضور داشته باشند، بدون اینكه یكی بر »این است که  -رفته است
آیا در دیوان حافظ جایی برای طنین صدای محتسب . (992)همان: « دیگری مسلط باشد

 و زاهد و عابد و... هست؟ آیا ابیات زیر از حافظ نیست؟
 دخیور  مفتی شهر بین که چون لقمة شبهه میی 

 

   علو   پاردمش دراز باد آن حيوان خوو   
 اي نبورد روز بازخواسوت  ترسم كوه صورفه  

 

 نیییان حیییلال شییییخ ز آب حیییرام میییا 
 

دلیل  گویند که در دیوان حافظ صدای زاهد و محتسب و.... بهچنین ابیاتی به ما می
ی فروغ و طنینی  که شخصیت مورد علاقة حافظ و برساختة اوست چیرگی صدای رندی

. در دیوان حافظ نه تنها صدای رند با صدای زاهد و... برابر نیست، کاملاً بلندتر، ندارد
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شود. این درست مخالف گفتة باختین، و هماهنگ با و تنها صدایی است که شنیده می
 صدایی گذشتة ایرانیان است.  فرهنگ تك

ری گفتگو به معنایی که در جهان مدرن منظور ماست، در جهان گذشتگان ما اعتبا
صحبت بد )که به احتمال اند و از همپسندیدهنداشته و آنان سكوت و انزوا را بیشتر می

اند و گاه به یكباره از میان کرده اندیشد( پرهیز میفراوان کسی است که مانند آنان نمی
اند. جهان قدیم جهان ذهنی بودن و درونی بودن حقایق است، و وقتی گریختهمردم می

ی و ذهنی باشند، مراقبه و نظارة درون بهترین راه رسیدن به حقایق است که حقایق درون
 گزینی شرط اصلی آن. چنانكه این ابیات حافظ بر درستی ادعای ما شاهد است: و عزلت

 دارنییداز آن بیه دییر مغییانم عزییز میی    
 

   كه آتشي كه نميرد هميشه در دل ماست 
 نداي عشق تو ديشب در انودرون دادنود  

 

 نة حافظ هنوز پر ز صداسیت فضای سی 
 

داستان روزگار ما از لونی دیگر است، زیرا حقایق در آن نه ذهنی، بلكه عینی قلمداد 
جای آن که سخن از کشف حقایق باشد، حرف از تولید آن در کنشی  شود و بهمی

نظریة باختین نیز درست در چنین فضایی مطرح شده  (.52: 9337)هاو،  ارتباطی است
گوید که با ذات واسطة گفتگو سخن می ای که از آشكارگی حقیقت بههاست؛ نظری

های بزرگان آن در تضاد است. به دیگر سخن، شرط چندآوایی باور جهان قدیم و آموزه
درحالیكه . (Bakhtin, 1999: 251)آن است  4به عینی بودن حقایق و بیرونی بودن

 وزگارانش امری است درونی.رحقیقت نزد حافظ و هم

 ها. ناديده گرفتن واقعيتپ
شدنی  ها دركواسطة نظریه طور که در بخش آغازین مقاله گفته شد، واقعیت تنها به همان

بینیم، واقعیت محض نیست؛ نظریه سبب گزینش است؛ به این معنا که آنچه ما می
شود. این مسأله احتمالاً یكی از توجهی به اجزای دیگر میبرخی از اجزای واقعیت و بی

ها با پنهان است، زیرا همواره این امكان وجود دارد نظریه های کاربرد نظریهدشواری
ها بكشانند. بلایی که حتی دامن بزرگانی چون ای از واقعیتها ما را به بیراههکردن پاره

 کارل مارکس را نیز گرفت و او را نمونة کلاسیك این مسأله کرد.
نگریست و بر این باور بود که اد طبقاتی میمارکس جهان پیرامونش را از زاویة تض

شدن جامعه انجامیده است.  تسلط برخی بر ابزار تولید، و همچنین تقسیم کار به طبقاتی
بیگانگی پرولتاریا و تلاش انقلابی آن برای نابودی  نتیجة گریزناپذیر این وضعیت ازخود
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مارکس با این باور به  .(972: 9337)وود، بقه بود  سا داری و ساختن جهانی بیسرمایه
اش سبب شد بسیاری از داری زمانش پرداخت، اما ایمان به نظریهبررسی جامعة سرمایه

)کولاکوفسكی،  ها ببنددواقعیتها از چشم وی دور بماند یا خود چشم بر بسیاری از واقعیت

 نویسد: کارل یاسپرس در این زمینه می .(320/ 9 :9332
آورد؛ بلكه اش باشد، نمیواقعیاتی را که خلاف نظریهها یا او ]مارکس[ نمونه

روشنی موافق یا مؤید چیزی است که آن را  کند که بهتنها آنهایی را نقل می
پندارد. تمامی رهیافت او از نوع تأیید است و نه تحقیق، و حقیقت نهایی می

به آن هم تأیید چیزی که نه با عقیدة یك دانشمند، بلكه با ایمان یك مؤمن 
 .(997: 9334)نك. جانسن، عنوان حقیقت کامل اعلام شده است 

داری ضرورتاً به بدتر شدن اوضاع زندگی مارکس که باور داشت رشد سرمایه
اش گزید که با نظریه کارگران خواهد انجامید، در بررسی خود تنها مواردی را برمی

 کرد.همخوانی داشت و آن را تأیید می
کند، تقریباً جملگی رای توجیه این مدعا به تفصیل نقل میشواهدی که ]مارکس[ ب

سرمایه در صنایعی قدیمی است  های کوچك، فاقد کارایی و کممربوط به شرکت
سازی،  داری تعلق داشتند. مثلاً سفال که در بیشتر موارد به دوران پیش از سرمایه

نوایی( وضع درست کند )مثلاً ناخیاطی.... در بسیاری از موارد مشخصی که ذکر می
آلات استفاده کند، زیرا سرمایه  به این علت بد بود که شرکت قادر نبود از ماشین
پردازد و حقیقتی را که داری مینداشت. در واقع، مارکس به شرایط پیش از سرمایه

گیرد: یعنی سرمایة بیشتر، رنج کمتر کمتر در برابر چشمان اوست نادیده می
 .(907: 9334)جانسن، 

چون و شود. ایمان بیتأسفانه چنین رفتاری کم و بیش در محققان ما نیز دیده میم
نادیده گرفته شوند؛ واقعیاتی  هاترین واقعیتها سبب شده است گاه بدیهیچرا به نظریه

که اگر در نظر گرفته شوند، چه بسا شالودة تحقیق را سست گردانند. اجازه دهید تا به 
بازگردیم، زیرا « گفتگومندی و چندصدایی در شعر حافظ»الة همان نمونة قبل، یعنی مق

اند. محقق برای نیل به مقصودش ها نادیده گرفته شدهدر این تحقیق بسیاری از واقعیت
هایی از نظریة باختین را کتمان کرده و )اثبات چندصدایی بودن شعر حافظ( هم واقعیت

ة باختین نادیده گرفته شده است، هایی از دیوان حافظ را. آنچه در نظریهم واقعیت
صدا بودن شعر است. دیدگاه باختین در زمینة  تأکید او بر چندصدایی بودن رمان و تك
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-انواع ادبی و خصلت چندصدایی بودن آنها همواره یكسان نبود. او در آغاز، تنها رمان

های ادبی همچون دانست و سایر گونهرا واجد چنین خصلتی می داستایفسكیهای 
کرد. در این مرحله، حتی آثار تولستوی نیز در نظر باختین صدایی قلمداد میشعر را تك

ها صدا بودند، اما پس از مدتی باختین به این باور رسید که تمام رمانهای آثار تكنمونه
 . (054: 9333)هارلند، صداست  خصلتی چندصدا دارند و این شعر است که تك

صدایی بودن  کند، باور باختین به تكو دوره تغییری نمیبینیم که آنچه در این دمی
آشكارا این « گفتگومندی و چندصدایی در شعر حافظ»که نویسندة  شعر است. درحالی

و گفتة صریح باختین، در پی  واقعیت را نادیده گرفته است و برخلاف نظریه
چرا بر خلاف  چندصدایی در شعر حافظ است، بدون اینكه این مسأله را توجیه کند که

 ها چشم پوشیده است.گفتة باختین عمل کرده و بر واقعیت
شود، بلكه بسیاری از بخشهای در مقالة مذکور تنها آرای باختین نیست که کتمان می

دیوان حافظ نیز به ناچار و برای اثبات چندصدایی بودن شعر حافظ نادیده گرفته 
ت که به گفتگوستیزی اشاره دارند. شود؛ زیرا ابیات متعددی در دیوان حافظ هس می

 ابیاتی مانند 
 گفتگییییو آیییییین درویشییییی نبییییود  

 
 ورنیییه بیییا تیییو ماجراهیییا داشیییتیم     

 ای آنكه به تقریر و بیان دم زنی از عشق  
 

 ما با تو نیداریم سیخن خییر و سیلامت     
( با ترك گفتگو و کنار نهادن آن شگفت آنكه دیوان حافظ )البته تدوین امروزی  

به می سجاده رنگین کن گرت پیر »گوید: شود. آنجا که حافظ می آغاز میچون و چرا 
 «. هاخبر نبود ز راه و رسم منزل مغان گوید/ که سالك بی

به شكل محض آن  ها مانع از مشاهدة واقعیتخلاصه آنكه درست است که نظریه
را عمداً فدای های آشكار ای باشد برای اینكه واقعیتتواند بهانه شوند، این هم نمی می

سازند، بهترین ها را با چالشی جدی مواجه میها نظریهها کنیم. زمانی که واقعیتنظریه
گرایان تأسی کنیم و آن آن است که به آموزة پوپر و ابطال -دربارة موضوع تحقیق-کار 

 .(59: 9337)چالمرز، گیریم ای دیگر بهرهنظریه را ناکارآمد بدانیم و از نظریه

 هاخاب نادرست نظريهت. انت
 ها خنثی نیستند. منظورم از خنثی نبودن اینها هم مانند بسیاری از مفاهیم و واژهنظریه
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هایی استوارند. چنانكه مثلاً تبارشناسی بر تاریخی فرض است که آنها هر یك بر پیش
بودن حقیقت بنا شده است و شالودة هرمنوتیك مدرن فقدان حقیقت غایی است. 

ای است که هر محقق در انتخاب نظریة تحقیق حتماً  های هر نظریه مسألهفرض پیش
کند  باید به آن توجه داشته باشد، زیرا نظریه چهارچوب و روش کار تحقیق را تعیین می

کند، ممكن و انتخاب نادرست آن نه تنها به روشن شدن موضوع تحقیق کمكی نمی
. شوربختانه، تحقیقاتی که این نقص است نتیجه و حاصل تحقیق را هم زیر سؤال ببرد

 کند: تر می را داشته باشند، کم نیستند. آوردن یك نمونه ما را به مقصود نزدیك
کوشد به بررسی کتابی است که نویسندة آن می بوطیقای روایت در مثنویکتاب 

روایت در مثنوی و بوطیقای خاص روایت آن بپردازد. باور نویسندة کتاب این است که 
بیش و » مثنویو به ویژه  الطیر منطق، شاهنامهك از آثار بزرگ ادبی فارسی، مانند هر ی

کم ساختاری خاص و منحصر به خویشتن دارند که غالباً از تلفیق و کیمیاکاری 
در سراسر کتاب نیز  .(04: 9331)توکلی، « های ساده و آشنا پدید آمده استساخت

های  ارد که بر این مسأله تأکید دارند. به مثالی فراوانی نیز وجود دهاها و عبارت جمله
با آنكه مثنوی متنی است یكّه و ناسنجیدنی با هر متن دیگر، این »زیر توجه کنید: 

گرانه و هنری ساختارهای پیشین به ساختار غریب تا اندازة زیادی از آمیزش آفرینش
های نخستین یمخاطب مثنوی مولانا در همان آشنای». (20)همان: « دست آمده است

سر و کار دارد؛ توضیح این دیگر بودن « دیگر چیزی»یابد که با  آسانی و سرعت درمی به
های دیگر کار آسانی نیست و چه بسا برای خوانندة ها و کتابو تمایز مثنوی از منظومه
ترین ویژگی  ن گوهرشاید بتوا. »(04)همان: « ای دشوار بنمایدآشناتر و پژوهندة حرفه

 .(24)همان: « بوطیقایی را در پذیرش و فهم متن به عنوان ساختاری مستقل دانست نگاه
شود، فرض نویسنده این است که مثنوی به لحاظ بوطیقای روایتش چنانكه دیده می

آید گونه به نظر میفرضی این متنی است یكه، ناسنجیدنی و البته مستقل. با چنین پیش
ناپذیری  فرض آن بر تمایز و قیاس فاده کند که پیشای استکه نویسنده باید از نظریه

که بر گسست و تمایز تأکید داردی یا نظریة  -استوار باشد، مثلاً روش تبارشناسی فوکو 
ها است، اما  ناپذیری )ناسنجیدنی بودن( پارادایم پارادایم توماس کوهن که اساسش قیاس

اپ و همچنین نظریة منطق هایی چون پربرخلاف انتظار، از ساختارگرایی و شخصیت
های آنها نه تنها هیچ سنخیتی با فرض آید که پیشمكالمة باختین سخن به میان می
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گیرند. زیرا یكی از موضوع تحقیق ندارند، درست در نقطة مقابل آن قرار می
فرض نظریة منطق مكالمة باختین بیش  فرضهای ساختارگرایی شباهت است و پیش پیش

 .(43: 9312)نامورمطلق، تن باشد وابستگی و به اصطلاح بینامتنیت است از آنكه استقلال م
به همین دلیل هم نتیجة تحقیق آن نیست که نویسنده در مقدمه به آن اشاره کرده است، 

کوشیده است به بوطیقای روایت مثنوی )و فقط مثنوی( بپردازد و نشان دهد زیرا او می
کند، اما در عمل، را از دیگر آثار ادبی جدا میکه ویژگی روایتی آن چیست که این متن 

انتخاب نادرست نظریه ی که بر تشابه و ارتباط متون استوار است ی نویسنده را واداشته 
ی دیگری از متون دینی )قرآن( و ادبی تا متون فلسفی، مانند هااست که به سراغ متن

ات به عنوان یكی از کیرکگور و... برود. مثلاً وقتی نویسنده از التف ترس و لرز
گوید، به ناچار، به مسئلة التفات در قرآن نیز های روایت در مثنوی سخن می شاکله

 پرداخته است:
کار رفته  در قرآن مجید التفات به شكلی گسترده و متنوع و با تشخص بسیار به

گونة  ترین عوامل تكوین ساختار قرآنی بهاست. اساساً این شگرد بلاغی از مهم
آورترین نمونة التفات در سورة  آید. نخستین و نامغریب و ممتاز به شمار می کلیتی

شود.... التفات مانند بسیاری از شگردهای بلاغی دیگر آغازین قرآن نمایان می
ها منشأ اختلافاتی در فهم و تفسیر شده است. در تحلیل متن قرآن، در برخی آیه

این اسلوب با توجه به بافت خاص هر ها و تبیین کارکرد قرآنی توجه به التفات
و پیش از تو، جز مردانی که »خوانیم  نمونه اهمیت فراوان دارد؛ مثلاً وقتی می

دانید، از پژوهندگان کتابهای آسمانی بدیشان وحی کردیم، نفرستادیم؛ پس اگر نمی
[. در پارة نخست آیه روی سخن با 23]نحل: « الذکر( جویا و پرسان شوید )اهل
گراید و مردمان )گروه عام ر است، اما ناگهان خطاب از مفرد به جمع میپیامب

 .(34-7: 9331)توکلی،  گیرند... مخاطبان قرآن( مورد توجه قرار می
های مشابه در سایر متون به طور خلاصه، این مقایسه و جستجو برای یافتن مثال به

دیگر نیست، در گفتگو با سایر  گوید که روایت مثنوی نه تنها متمایز از آثارخواننده می
 ویژه گفتگو با قرآن به وجود آمده است. پس متن مستقلی نیز نیست.  متون و به

 هاث. ناتواني در ترکيب نظريه
 ایرانی اند و طبیعی است که با فرهنگهای موجود در بطن فرهنگ غرب شكل گرفتهنظریه
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مهد آن آتن( و تمدن ایران از  کامل نداشته باشند. زیرا تمدن غرب )اروپا و  تطابق
هایی توان به نظریهاند. برای نمونه، می ی بنیادین داشتههاروزگاران دور با یكدیگر تفاوت

یكی از مفاهیم « طبقه»ها مارکسیسم است. در این نظریه هااشاره کرد که سرچشمة آن
برد طبقاتی اصلی است و بیشتر مفاهیم اصلی این نحلة فلسفی، مانند آگاهی طبقاتی، ن

اند، درحالیكه در ایران، بر خلاف غرب، مفهوم طبقه به و... از این مفهوم مشتق شده
خواهند از بنابراین، محققانی که می .(3: 9334)کاتوزیان، شود اش دیده نمیمعنای غربی

ها هایی چون ساختارگرایی تكوینی لوسین گلدمن استفاده کنند، باید به این تفاوتنظریه
ای ترکیبی  کردن این نظریه با نظریه)های( دیگر، به نظریه کنند و بكوشند با ترکیب توجه

و البته واحد دست یابند که توانایی تبیین و تحلیل مسألة تحقیق را داشته باشد، متأسفانه 
شود. محققان یا نظریه را به همان شكل ها در ایران کمتر نشانی دیده میاز ترکیب نظریه
جای ترکیب  گیرند یا بهکار می اش با فرهنگ ایرانی بهبه ناهماهنگیو بدون توجه 

ای را که پروایی هر نظریه شوند، با بیشناختی می نظریه، هر جا که دچار مشكل روش
پرند. گیرند و از این شاخه به آن شاخه میکار می آید، بهکنند به کارشان میاحساس می

 ها وجود دارد. کیب نظریههای خوبی برای این تر در غرب نمونه
ای بیاوریم، شود تا ترکیب. اگر بخواهیم نمونه در ایران بیشتر تشتت دیده می

اشاره کنیم. نویسندة کتاب که  ایران و قلمرو زبان فارسی تاریخ ادبیتوانیم به کتاب  می
خواهد از تحقیقات سنتی در این حوزه فاصله بگیرد و میان رویكردهای می

ی و آثار ادبی ارتباطی معنادار ایجاد کند، از رویكرد ساختارگرایی تكوینی شناخت جامعه
از میان این رویكردها آنچه بیشتر در نگارش تاریخ »نویسد: جوید و می گلدمن بهره می

)نك. زرقانی، « ادبی کارآمد است، همان مكتب ساختارگرایی تكوینی لوسین گلدمن است

 اب این نظریه با فرض اصلی کتاب هماهنگی دارد: ناگفته نماند که انتخ (.10: 9331
های فعلی تز این کتاب دگردیسی و صیرورت ژانرهاست. با مطالعة تاریخ ادبیات

شویم که خواسته یا ناخواسته میان ادبیات ایران ایران متوجه انقطاع و گسستی می
ی ظهور ها فقط به مقطع تاریخ.. این گسست.پیش و پس از اسلام ایجاد شده است.

های نگر در کتاب شناسانه و کل شود، بلكه فقدان بینش جریاناسلام محدود نمی
ارتباط با های بیمذکور سبب شده است سایر ادوار تاریخ ادبی نیز چونان پاره

های ایران های عمدة تاریخ ادبیاتیكدیگر به نظر برسند و این یكی از اشكال
ای را مبنا قرار داد که بر توان ایدهمی است. اکنون پرسش مهم این است که آیا
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اساس آن بررسی ادبیات ایران از ابتدا تا اکنون در قالب یك کلیت منسجم و 
کنم پاسخ مثبت است و آن ایدة مرکزی  پذیر گردد؟ من فكر می جریان مستمر امكان

 (. 02)همان:  چیزی نیست جز دگردیسی و صیرورت ژانرها
اش به صیرورت تاریخ و حرکت تكاملی آن ات مارکسیستیدلیل اعتقاد گلدمن نیز به

 باور داشت، و این یعنی هماهنگی چهارچوب نظری تحقیق با نظریة تحقیق.
نظر از اینكه در ایران  گونه که گفته شد، این نظریه کاستیهایی نیز دارد. صرف همان

ما  هرگز مفهوم طبقه به معنایی که گلدمن در نظر داشت، شكل نگرفت، فرهنگ
فرهنگی فردگرایانه بوده است که در تقابل با رویكرد ساختارگرایی تكوینی گلدمن 

 .(992: 9332)سلدن و ویدوسون، است که به فاعل فرافردی باور دارد 
جای اینكه به این کاستیها از طریق ترکیب این نظریه با نظریه  نویسندة کتاب به

دهد، درحالیكه اش را تغییر مین، نظریه)های( دیگر بپردازد، هر لحظه و به تناسب زما
صراحت، ساختارگرایی تكوینی گلدمن را چهارچوب نظری تحقیق  در ابتدای کتاب، به

گوید که برای آشكارا می« تاریخ نظریة ادبی»خود معرفی کرده است. مثلاً در بخش 
یكه چنین ها سود خواهد برد، درحالهای فرمالیست نشان دادن دگرگونی ژانرها از نظریه

کاری شایسته و مناسب یك تحقیق روشمند با چهارچوب نظری دقیقاً مشخص نیست. 
شود؛ محقق بلافاصله و پس از تأکید  انگاری در این کتاب به همین جا ختم نمیسهل

نویسد که از نظر کند و می ها از مدل اسكارپیت استفاده میبر شیوة فرمالیست
ای مستلزم سه واقعیت شاعر،  زیتویویست، هر پدیدهشناس ادبیات پو اسكارپیت، جامعه

مخاطب و صورت زبانی است، درحالیكه محقق فراموش کرده است که گلدمن نه با 
ای داشت و نه به فاعل فردی باور داشت. آنچه موجد ژانرها  روشهای پوزیتویستی میانه
نچه در شود، از نظر نویسنده همین سه عنصر است، نه آو زیرژانرهای ادبی می

)نك. زرقانی، چهارچوب نظری گفته است، یعنی ساختارگرایی تكوینی لوسین گلدمن 

9331 :905). 
هایی در نظریة تحقیق چیزی نیست جز تشتت و آشفتگی اثر؛ جایی نتیجة چنین جابه

های نظریة اصلی و توجهی به کاستیآن بی شك یكی از دلایل اصلی ای که بیآشفتگی
ای است که بیشترین هماهنگی را با  ها و ایجاد نظریها سایر نظریهترکیب نكردن آن ب
 موضوع داشته باشد.
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 گيري نتيجه
ای گیرند. همانند هر پدیده های ادبی موجود از فرهنگ و تفكر غرب سرچشمه مینظریه

محققان ایرانی به آنها متفاوت بوده است. برخی آنها را  که از غرب آمده است، واکنش
کنند، و برخی دیگر با آغوش باز  دانند و آن را طرد می ایرانی بیگانه میبا فرهنگ 

ها محصول غرب است، رها کنیم پذیرای آنهایند. اگر این باور نادرست را که نظریه
بینند(، باید بگوییم به دو ها میواسطة نظریه ها جهانِ پیرامون خود را به)زیرا همة انسان

ه، و توانایی و ظرفیت آن در روشن ساختن زوایای دلیلِ تقدمِ نظریه بر مشاهد
ها و کاربرد درست آنها ضروری است، اما نباید فراموش کرد مانده، توجه به نظریه پنهان

 اند از: این موارد عبارت مهمترینها به موارد متعددی توجه شود. که در کاربرد نظریه
ها عمدتاً بر نظریه :آنها ها و مبانیالف. نداشتن شناخت درست و دقیق از نظریه 

ها کارگیری این نظریه اند. پس برای بهشناختی، فلسفی و... بنا نهاده شده مبانی زبان
 آگاهی به مبانی فلسفی و.... آنها ضروری است. 

ها در آن بالیده و شكل ای که این نظریهتوجهی به بستر تاریخی و فرهنگیب. بی
همین دلیل،   تاریخی خاصی شكل گرفته است. بهای در بستر هر نظریه :اندگرفته
 توجه به این بسترها و شرایط تاریخی آن، از آنها بهره جست.توان بی نمی
فرضی  ها خنثی نیستند و هر یك بر پیشنظریه :هاپ. انتخاب نادرست نظریه 

  فرض آنها دقت شود.استوارند. پس هنگام انتخاب نظریة تحقیق باید به پیش
های معاصر به دلیل اینكه در فرهنگ غرب نظریه :هانی در ترکیب نظریهت. ناتوا

پذیر با فضای ایران نیستند و کاستیهایی  اند، به طور کامل و هماهنگ و انطباق بالیده
 ها پرداخت.دارند. برای رفع کاستیهای آنها باید به ترکیب آنها با دیگر نظریه

  نوشت پي
دانسته و بر این باور بوده است که شتین نیز نظریه را مقدم بر مشاهده میرسد که اینچنین به نظر می .9

ها عملی است. این باور او در مناظرة وی با دیگر فیزیكدان نامی مشاهده در چهارچوب نظریه
خویش آورده  جزء و کلشود. هایزنبرگ این مناظره را در کتاب روزگارش، هایزنبرگ، دیده می هم

 گونه نقل کرده است: را این است و نظر اینشتین
شود، راهنمای مفیدی برای جستجوست، اما در نظر داشتن آنچه در واقع مشاهده می»
پذیر کاملاً غلط است و آنچه  های مشاهدهالاصول سعی در بنا کردن نظریه فقط بر پایة کمیت علی
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« پذیر است شاهدهکند چه چیزی مدهد، خلاف این است: نظریه است که حكم می در واقع روی می
 (.45: 9312)هایزنبرگ، 

. پیشنهاد تعریف مشخصی از پارادایم کار آسانی نیست؛ حتی خود کوهن نیز دو تعریف از آن به 0
کار رفته است.  به دو معنای متفاوت به« پارادایم»در بخش بزرگی از کتاب واژة »دست داده است: 

ها، فنون و امثال آنهاست که اعضای یك جامعة سو نمایندة آمیزة کاملی از باورها، ارزشاز یك
معین در آن اشتراك دارند، و از سوی دیگر، به یك نوع عنصر در این مجموعه اشاره دارد؛ یعنی به 

ای برای تواند همچون پایهمعماگشایی مشخص که اگر به مثابة الگو یا نمونه به کار برده شود، می
تر  کوهن تعریف دوم را ژرف«. نشین قواعد صریح شودحل بازماندة معماهای علم بهنجار، جا

 (.032: 9337داند ) می
اند این دو تعریف را تا حد زیادی به یكدیگر نزدیك، و تعریفی واحد البته برخی کوشیده

پارادایم مشتمل است بر مفروضات کلی »اند: پیشنهاد دهند. چنانكه برخی در تعریف آن نوشته
: 9332)حقی، « کنندها که اعضای جامعة علمی خاصی آن را اتخاذ مینظری و قوانین کاربرد آن

033.) 
است. اصطلاحی که به دلیل « گفتمان»ترین اصطلاحات در زبان علمی امروز، اصطلاح . یكی از شایع3

کم وارد زبان روزمره نیز شده است؛ اصطلاحی که سیّالیّت آن، تعریفش را با  کاربرد فراوان، کم
رو ساخته و سبب تشتّت تعاریف نزد محققان گردیده است )یورگنس/ فیلیپس،  دشواری روبه

شناسی است که برای نخستین بار معنایی خاص به این واژه داد (. امیل بنونیست، اسطوره97: 9331
گفتمان را باید با توجه به آن وجوهی از زبان در نظر گرفت »(. بنا به نظر وی 02: 9332)مك دانل، 

ارجاع به شخص گوینده به موقعیت زمانی ی مكانی او یا به دیگر متغیرهایی از این دست  که تنها با
« کنند، قابل تأویل خواهند بودیافتة سخن عمل می که در جهت مشخص ساختن زمینة تخصیص

که دیگران با توجه به رشتة خویش، تعاریفی دیگر از آن به دست  حالی (. در535: 9334)نوریس، 
ین تعاریف متفاوت و گاه متعارض، فهم دقیق آنچه را که فوکو از گفتمان در نظر داشت، اند. ا داده

توان گفتمان را از نظر فوکو، همان چیزی دانست که مرزها سازد. با این حال میبا مشكل روبرو می
یم کند؛ مرزهایی که ما ناگزیرو محدودیتهایی برای انسان به عنوان سوژة شناخت و آگاهی ایجاد می

توان از آنها ندرت می هایی که بهدر محدودة آنها بیندیشیم و سخن بگوییم؛ مرزها و محدودیت
 (.10: 9331گریخت )میلز، 

ای از قواعد و هر رشتة خاص از دانش در هر دورة خاص تاریخی، مجموعه»به نظر فیوکو 
توان دربارة چه چیزهایی می کندهای ایجابی و سلبی )پذیرنده و طرد کننده( دارد که معین میقانون

های نانوشته ی که توان وارد بحث شد. همین قیواعد و قانونبحث کرد و دربارة چه چیزهایی نمی
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اند ی سخن ]گفتمان[ آن رشتة خاص در آن دورة خاص  در عین حال بر هر گفتار و نوشتاری حاکم
 (. 99: 9330)برنز، « تاریخی هستند

4. Dasein 
ه شود که باختین نیز در دورة استالین و در فضای توتالیتر آن نظریة خود را مطرح . ممكن است گفت5

کرده است، پس زمینة آثار او نه تنها دموکراتیك نیست، بلكه توتالیتر است. در پاسخ باید گفت که 
های بنیادین و متعددی دارند که آنها را از یكدیگر جدا های استبدادی و توتالیتر تفاوتحكومت

های استبدادی پیش از دانیم که حكومتها، تفاوت زمانی است. میسازند. یكی از این تفاوتمی
های توتالیتر از لحاظ زمانی پس از عصر اند، اما حكومتهای دموکراتیك وجود داشتهحكومت

هستند که   اند. آنها دشمنان دموکراسی دموکراتیك پدیدار شدند، و در حقیقت، محصول قرن بیستم
های مردم و کشور واقعی را ادعا دارند که ارادة راستین توده»ش از آنها وجود داشته است. آنها پی

وار منافع  کنند و هدفشان مبارزه با افسانة دموکراسی است که آلت دست صاحبان انگلنمایندگی می
 (.337: 9312)گوریان،« کندهای رنگارنگ نابود میخاص است و وحدت مردم را با تشكیل حزب

زیست، با تفكر دموکراتیك و باختین نیز هر چند در زمان حكومت توتالیتر استالین می
فیلسوفان بزرگ آن چون کانت آشنا بود. تا آنجا که محققان باختین را در جوانی فیلسوفی نوکانتی 

ة در حقیقت، او یكی از مخالفان تفكر توتالیتر بود و سرچشم (.32: 9339)گاردینر، اند دانسته
ها اجازة چاپ نیافتند یا هایش فضای دموکراتیك بود. و شاید به همین دلیل هم آثارش سالنظریه

 (.00: 9377به نام افراد دیگر به چاپ رسیدند )تودوروف، 
 6. outward 

 منابع 
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؛ ویراستة مایكل پین؛ ترجمة یفرهنگ انديشة انتقاد ؛«گفتمان/سخن» ؛نوریس، کریستوفر .07
 .9334پیام یزدانجو؛ تهران: مرکز، 

رجمة علی ؛ تهاي ادبي از افلاطون تا بارتدرآمدي تاريخي بر نظريههارلند، ریچارد؛  .03
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 .9337؛ ترجمة جمال محمدی؛ تهران: گام نو، يورگن هابرماسهاو، ال. ای؛  .01
؛ ترجمة حسین معصومی همدانی؛ تهران: مرکز نشر جزء و کلهایزنبرگ، ورنر؛  .32

 .9312دانشگاهی، 
 .9337ران: ققنوس، ؛ ترجمة شهناز مسمی پرست؛ تهکارل مارکسوود، آلن؛  .39

32. Bakhtin, Mikhail;  problems of dostoevsky's poetics; translated by 
Caryl Emerson; university of  Minnesota press, 1999. 





 
اي

شه
وه

 پژ
مه

لنا
ص

ف
 

ال
 س

بي
اد

9
ره

ما
 ش

،
56 

و 
57

ييز
 پا

 و
ان

ست
تاب

،
55

95
 

 
 

77 

 

 
 

سيماي جاودانگي و ارتباط آن با کوهستانهاي اسطوره در 
  شاهنامة فردوسي

 
 فاطمه جعفري کمانگر

 چکيده
 یاری با کند،می تجربه ابدی همچون فراگردی را کمال مرحلة که جهانی زرتشت، آیین در

 بزرگان نژاد از یا زرتشت تخمة از جاودانگانی و یافت خواهد دست نهایی کمال به سوشیانت
 از بسیاری بازگشت. بود او خواهند یاریگر ابدی رستاخیز در ایران، اساطیری پهلوانان و

 طبیعی مكان نزدیكترین ایرانی اساطیر در کوهها، که با آنها نرسید جاودانگی به و جاودانگان
 مستقیم دارد. اند، ارتباط ماوراءالطبیعه به

 اساطیری آنها صورت در دستكاری با البته را جاودانگان این از تعدادی فردوسی شاهنامة
 کوهها لندایب بر که را بیمرگی هایقلعه از تعدادی علاوه بر اینها، ساخته است. متجلی خود در

 داده قرار توجه مورد نیست، راهی آنها در را نیستی و مرگ مزدیسنا متون مطابق و اند واقع
 . است

را  کوهها با ارتباطش و جاودانگی مقوله، اسطورة دو این به توجه با دارد نظر در این مقاله
 پس متن تریندارزشمن فردوسی، شاهنامة در اسطوره را این شكل تغییر و دهد قرار مورد بحث

 است، داده بازتاب خود در را اسلام از پیش ایران اساطیری های بنمایه از بسیاری که اسلام از
 .بررسی کند

 
 مكانهای بیمرگی. شاهنامة فردوسی، جاودانگی، کوه، اسطوره،: ها کليدواژه

 
 

                                                 
 90/1/9319تاریخ پذیرش مقاله:               02/7/1391تاریخ دریافت مقاله:     
   دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی 
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 مقدمه
مشهود  های پدیده طریق از گیتی و زندگی نشدنی مشاهدههای حقیقت بازگوکنندة اساطیر

 در پس آنها نهفته است، یعنی منطقی که هستند یهایواقعیت بیانگر هستند و همواره
 .آنها دید غبارگرفتة چهرة پس در را گذشتههای واقعیت مكتوم چهرة توان می

 کارکردهای و خلقت، نقشها شكوه و عظمت مظاهر از همچون یكی کوهها
آسمان،  به زمینی مكان ترینمنزلة نزدیك به و دارند جهان و ایران اساطیر در شماری بی
 در ارتباط این. اند بالا یافته عالم و الطبیعه ماوراء با مستقیمی موارد، ارتباط بسیاری در

. نمایاندمی را خود مثالی و کیهانی یهایکوه صورت به ایرانی، حتیهای  اندیشه
آسمان،  و زمین سنگر .است واقع دنیا میانة در» که بزرگ هرزییتی همچون یهایکوه

 به آدمی وصول و الهی جلوة جای سزاوارترین و پایین و بالا عالم پیوندگاه و محور
 آبها، نگهدار سرچشمة و دوزخ و بهشت جایگاه، گذرگاه برترین ...است علوی عالم
جایگاه معنوی کوهها  .(924: 9357مسكوب، ) «است برکت و باروری مظهر و گیاهان اصل

شود. یكی از نقشها و کارکردهای مهم  یرانی تنها به موارد فوق محدود نمیدر اساطیر ا
های ایرانی رستاخیز  مرگی است. در اندیشه اسطورة کوهها ارتباط آنها با جاودانگی و بی

ها و  اند، کوههاست. همچنین قلعه بسیاری از جاودانگان که در مرگ موقت فرو رفته
اند که یا مرگ و نیستی را در آنها راهی  کوهها واقعمرگی بسیاری بر بلندای  کاخهای بی

اند. ارتباط تنگاتنگی که بین اندیشة  مرگان و جاودانگان اساطیری نیست یا جایگاه بی
فردوسی،  شاهنامةجاودانگی و کوهها وجود دارد، در بزرگترین اثر حماسی کشورمان، 

ا جایگاه جاودانگان به خوبی منعكس شده است. ما در داستانهای این اثر بزرگ ب
خجسته و گجسته بر بلندای کوهها مواجهیم. غیر از اینها، در شاهنامة فردوسی مهمترین 

مرگ و بیماری را در آنها راهی  مزدیسناهای بلندای کوهها که مطابق اعتقادات  قلعه
که ارتباط کوهها با اسطورة جاودانگی در این اثر  طوری   نیست نمایانده شده است؛ به

ایم به پرسشهای زیر  دادنی است. ما در این پژوهش کوشیده رگ به سادگی تشخیصبز
 پاسخ دهیم. 

  جاودانگی اسطورة و  آسمان، به زمینی مكان منزلة نزدیكترین کوهها، به بین . آیا9
 دارد؟ وجود ارتباطی

 کدام به فارسی است، اساطیری و ادبی آثار بزرگترین از که یكی فردوسی . شاهنامة0
 است؟ کرده اشاره مزدیسنا آیین جاودانگان از یك
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 دارد؟ کامل تطابق مزدیسنا متون با شاهنامه در جاودانگی اسطورة . آیا3
 گسترة پژوهش در این مقاله محدود به شاهنامة حكیم ابوالقاسم فردوسی است.

 که یهایپژوهش از برخی در دهد که اگرچه تحقیق نشان می بررسی پیشینة
 اشاره جاودانگی اسطورة و کوهها اسطورة به اند، انجام داده کشورمان انشناس اسطوره

 در مستقلی کتاب یا مقاله هیچ و نشده توجه اسطوره ارتباط میان دو به اما است، شده
)خسروی، « انوشگی در ایران باستان»هایی نظیر  در مقاله. است نشده نوشته زمینه این

 نیكوبخت،) «مذهبی و ملیهای  اسطوره در انگیجاود راز و اساطیری بناهای» ،(9333

شده  برده نام مرگی بی بناهای از برخی اسطورة جاودانگی بررسی شده و از ،(9335
. است نشده ای اشاره کوهها با بناها راز جاودانگی و پیوند این ارتباط به اما است؛

 این ارتباط و گیجاودان اسطورة آن بر تمرکز در پیشین هاینوشته با ما پژوهش تفاوت
 .است کوهها اسطوره با

 چارچوب مفهومي
رستگاری را باید   تمایل و خواست عمر جاودانه و حیات پس از مرگ و نیز امید به

فلسفه را پرسش از مرگ   یدگر کلها رکن اساسی اغلب مذاهب بشری بدانیم.
ء  شی ةاندیش هستی است و هستی بی  موضوع فلسفه و تعقل فلسفیزیرا داند،  می

وضوعات م  توان پرسش از مرگ را یكی از  می  به همین سان نیست. شدنی درك
)خسروی،  آن دانست ةمذاهب و اساطیر وابسته و پیوست  اصلی و دلمشغولیهای

9333 :32).  
ترین حماسة جهان، یعنی حماسة سومری  های اصلی قدیم یكی از درونمایه

مرگی در جستجوی  گیلگمش در اندیشة بیتوان راز جاودانگی دانست.  را می گیلگمش
اسكندر در پی  های سامی  رود. در اندیشه های شهر خدایان می گیاه جاودانگی تا دروازه

کند، و خضر با نوشیدن آب حیات به جاودانگی  جاودانگی تمام جهان را سپری می
کنندة  نجاودا 9«ایگدراسیل»های اسكاندیناوی درختی با نام  یابد. در افسانه دست می

روان انسانهاست. درخت زندگی در تورات و دانة گندم بهشتی در اسلام نیز چنین 
 ویژگی دارند.

ها و اساطیر جهان نیز برآمده از همین اندیشة جاودانگی  تنان در حماسه وجود رویین
ایلیاد و اودیسة تنانی چون کریشنا در اساطیر هندی، آشیل در حماسة  است؛ رویین
و زیگفرید در داستانهای اساطیری اروپای شمالی، پادشاه الگ در داستان هومر، بالدر 
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هایی  های ایرانی نمونه اثر الكساندر پوشكین، و اسفندیار در حماسه آگاه، الگ دلمنظوم 
 .(02: 9332)دادور،  اند اند که تا مرز جاودانگی تنها یك گام فاصله داشته تنان از این رویین

  زندگی روان پس از مرگ و جاودانگی روح  راسخ به اعتقادیدر دین زرتشت 
بنا بخشی نقشی آشكار به عهده دارد.  وجود دارد و گیاه هوم یا سومه در این جاودانگی

 ةگردانند  مرگ گر مردگان و بی هوم سپید دشمن پیری و زنده ،مینوی خردبه گزارش 
و فروهرهای پارسیان  ترین جای رسته در ژرف مردگان  ةکنند هوم مرتب زندگان است.

 .(72: 9332)تفضلی،  اند شده  اش گماشته به نگاهبانی
  در آیین، که در دوران بازسازی جهان ]است[ آمده  در روایات پسین زرتشتی

پس از برانگیختن  ،ها ها و پلیدی آخرین رهاننده از بدی ،زرتشت سوشیانس
ن به سوی داوری شاکردن اند و پس از رهسپار جایی که درگذشته  مردگان در همان

 «هوم سپید» آن و  کند و از پیه می  گاوی را قربانی، سرانجام در نقش موبد، پسین
 بخشیدن به هستی دوباره هستی  مرگی را برای همگان و برای اکسیر جاودانگی و بی
 .(037: 9332)رضایی،  کند ساخته و پرداخته می

یرینگی فرهنگی دارد و در اساطیر و دهند که راز جاودانگی د این مثالها نشان می
های ایرانی،  فرهنگ اغلب تمدنهای بزرگ، به خصوص در دین زرتشت و اندیشه

مرگان فرشكرد  ای دارد. در آیین زرتشت، اندیشة جاودانگی به صورت بی جایگاه ویژه
 نمایاند، اما نكتة مهم این است که این تنی خود را می مرگی و رویین های بی ساز، قلعه

 اساطیر ارتباط مستقیمی با کوهها دارند.
 مظاهر دینی آنها، این و مذهبی جایگاه با ایرانی همراه اساطیر در کوهها اهمیت

 در زرتشت، حتی آیین در تنها نه. است فرو برده تقدس از ای هاله در را طبیعت عظمت
مهراوه ند؛ا بوده عبادت برای جایگاه ترینمناسب زرتشت، کوهها از پیش هایاندیشه

 معابد زرتشتیان، مانند معابد از بسیاری داشتند و جای کوهها دل در میتراییسم آیین های
خدایان  جایگاه جهانیهای فرهنگ از بسیاری در کوهها بودند. آنها واقع بلندای بر آناهیتا

 پس اند، جهان مرکز حتی و پیامبران وحی مهبط الهیهای آیین از بسیاری در اند و بوده
پرآرامش  و امن همچون مكانی کوهها بلندای و مذاهب و ادیان بین ناگسستنی رتباطیا

 .دارد وجود الطبیعه ماوراء به طبیعی مكان ترینو نزدیك
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 در را آن تجلی و کوهها با جاودانگی، ارتباط آن اسطورة دارد نظر در پژوهش این
 در که ایمرگی بی هایقلعه و جاودانگان کند، سپس به بررسی فردوسی شاهنامة
 .پردازد می است شده آنها یاد از شاهنامه

 بسیاری ارزشمند ایران، سند ملی حماسی آثار ترین بزرگ از فردوسی، یكی شاهنامة
 که مزدیسنا متون هایآموزه از بسیاری. ماست گذشتة ابهام در فرورفته تاریخی مآثر از

 داستان شدن آن نتیجة و یابند می ببازتا شاهنامه اند، درافتهی ادبی و تاریخی بستر
 در عمیقی های ریشه که اساطیر این از كی. یاست باستان ایران ملی اساطیر از بسیاری

برمی سر رستاخیز در که است جاودانگانی وجود به اعتقاد دارد، زرتشت آیین باورهای
 در سطورها این. دارند عهده به را اهریمنی نیروهای از جهان پیرایش وظیفة و آورند
 و امن منزلة جایگاه کوهها، به آیین با این اساطیر دیگر از بسیاری همچون زرتشت، آیین

 . تنگاتنگی دارد ارتباط آسمان، به زمینی مكان ترینبخش و نزدیك آرامش
 کرد: بررسی اساسی محور دو بر توانمی را کوهها با جاودانگی اسطورة ارتباط

 که کوههایی دو دیگر و دارند زرتشت دین دانگانجاو با کوهها که ارتباطی نخست
 اساطیر به محدود پژوهش این که آنجا از اند، البته واقع آن بر مرگی بیهای مكان

مرگی بی هایقلعه و جاودانگان از دسته آن تنها است، فردوسی شاهنامة در شده منعكس
 .شودمی یافتآنها  از یا هنشان حماسی بزرگ اثر این در که شوند می بررسی ای

 جاودانگان رستاخيز کوه
 با که افتدمی اتفاق جاودانگانی ظهور با رستاخیزش که است ادیانی از زرتشت دین

 ناپاکی از را جهان رانند،می واپس را اهریمنی و شر نیروهای خود اهورایی نیروی
 ربارةد 92کردة  یشت زامیاد در. سازندمی مستقر آن در را نیكی و خیر و زدایند می

 : است آمده چنین جهان بازآرایی
 در داشت خواهد تعلق دوستانش سایر به که ستاییممی ما را نیرومند کیانی فرّ 

 نشدنی، نمردنی، نگندیدنی، نپوسیدنی پیر (گیتی یك) سازد؛ نو را گیتی که هنگامی
دگان زن به و برخیزند دگرباره مردگان که هنگامی آن کامروا، در و بالنده جاودان و

 خود آرزوی به را جهان و درآید به( سوشیانت) او آنگاه پس. کند روی مرگی بی
 .(321 و 330/ 0 :9377 پورداوود،) کند تازه

 و فساد دهندة نجات زرتشت، سوشیانت، دین اعتقادات مطابق و مزدیسنا آیین در
 لیمتع را اشا و کند می عمل اشا طبق بر خرد با که است جهان، کسی آخر ناپاکی
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 به سرانجام و کمال به کند ومی خدمت دیگران به مهر و فروتنی، گذشت با دهد، می
 هایگونه به مزدیسنا آیین در جاودانگی اندیشة .(923: 9373مهر، ) رسدمی جاودانگی

هوشیدر،  نام به خاص دهندة نجات سه صورت به گاه شود؛ می گر جلوه مختلفی
 تخمة و نژاد آنها از سة هر سوشیانت، که ای ورجاوند بهرام شاه و هوشیدرماه

 ماندگار هاییچهره بدانان که اساطیری بزرگهای شخصیت صورت به گاه و اند، زرتشت
 باکره دخترانی از پایانی هزارة سه در اصلی جاودانة سه این. شودمی بخشیده جاودانه و
جاودانگان  سایر یكهدرحال دارند،می بر بار هامون دریاچة در و مستور زرتشت تخمة از

 مرگ ای رفتاریشان پاك و کرداری نیك واسطة به که هستند زادگانی بزرگ و پهلوانان
 ها،دیده از پنهان مرگ، ولی بی یا خیزندبرمی رستاخیز در و کنندمی تجربه را موقتی
 .پیرایندمی اهریمنی نیروهای و شر پلیدی از را اصلی، جهان جاودانة سه با همراه

 و ناوتاز، ایرانویچ، ورجمكرد پیشانسه، رود سوکوستان، دشتهای سرزمین نبندهش
 این جاودانة سروران ترتیب، به و داند،می جاودانه پادشاهان دارای را درونی کشمیر

 و بیش جود اوشت، ون یهمایی خمبیگان، اشم پشنگان، فردخشب اغریرث را سرزمینها
: 9332دادگی، ) برد نمی نام درونی کشمیر روایفرمان از و داندمی زرتشت پسر نر اوروتت

 را نیستی و مرگ که پاك دارند چندان وجودهایی. هستند زرتشت یاریگران اینان .(907
 دیرپایی نماد مقابلشان در البته و اهورامزدایند جاودانگی نماد اینان نیست. آنها راهی در

 اگرچه شود؛ ضحاك نمایانده می ماردوش ضحاك چون موجوداتی، در نیز اهریمن
 پای از اهورامزدا را سرانجام، اهریمن که گونه همان و نیست جاودانه دیرپاست،

 کتف بر اهریمن هایبوسه که نیز پیوندد، ضحاكمی مطلق نیستی به و وی آورد می در
 . نشست خواهد پای از اهورایی نیروهای دارد، به دست

 رستاخیز که است این جاودانگان ینا دربارة توجه ما در این پژوهش نكتة شایستة
اکنون . افتد می اتفاق اسطورههای کوهستان چون رازی، و رمز پر مكان در آنان از بسیاری
از آنها یاد شده است و با کوههای اساطیری  شاهنامه در که جاودانگان این از تعدادی

 اند، بررسی خواهد شد.  در ارتباط

  سام
« سام»هست،  نیز شاهنامه بنام پهلوانان از یكی که نیایرا اساطیر جاودانگان از یكی
نام دودمان گرشاسب است، در آثار متأخرتر و در شاهنامه یكی  اوستاسام که در  .است
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از نوادگان گرشاسب، پور نریمان، پدر زال و جد رستم شناخته شده است. در 
 (.345: 9333)کزازی،  و گاه سام خوانده شده است« سامان»های پهلوی، گرشاسب گاه  نوشته

گرشاسب پسر سام دانسته شده است و او کسی است که پایان کار  بندهشندر 
افتد، بنابراین وی در مرگ موقتی است و از  ضحاك در رستاخیز و با دستان او اتفاق می

نخستین جهانیان است که در رستاخیز به پا خواهد خاست و در مقابل بیداد ایستادگی 
 خواهد کرد: 

نزدیك به پایان هزارة اوشیدر ماه، ضحاك از بند رها شود. بیوراسب بس پس 
آفریدگان را به دیوکامگی تباه کند. در آن هنگام، سوشیانس پسر زرتشت به پیدایی 

روز خورشید به بالای آسمان بایستد. نخست از جهانیان مردة  رسد. سی شبانه
گرز زند و کشد و از آفریدگان  گرشاسب، پسر سام را برانگیزانند تا بیوراسب را به

 (.920: 9332)دادگی، باز دارد 
 : است آمده ماندن سام چنین دربارة جاودانه بندهشن در

 پسری ترك را مزدیسنان دین شمرد خوار که گاه بدان. بود مرگ بی که گوید را سام
 یسو به) که تیری به بود، رفته خواب به( سام) که شد، هنگامیمی خوانده نهین که
 افتاده چالی کوه میان. برد فراز را بد بوشاسب آن او بر بیفكند پیشانسه دشت به( او
 رها ضحاك چون که است کار بدان( آنجای او)است.  نشسته زبر بر برف را او و

 .(903: همان) پاسبانند پرهیزگاران فروهر بیور را او. برد میان از را وی و خیزد شود، او
 یا همان خواب گران« بوشاسب بد»به  چالی کوه در سام شنبندهمطابق  بنابراین، 
 فرمان به تا بدانجاست و افتدمی اتفاق کوه همان بالای از رستاخیزش است؛ دچار

 درافكند. پای از را ضحاك و برخیزد اهورامزدا
فروهرهای نیك و توانا پیكر او را تا زمان برانگیخته شدن محافظت  یشتهامطابق 

نیك  فروهرهای»گونه بیان شده است:  این نكته این 02وردین یشت، کردة کنند. در فر می
ستاییم که نه و نود و نهصد و نه هزار و نه بار، ده هزار از آنان پیكر  پاك مقدسین را می

 (.73/ 0: 9377)پورداوود، « کنند سام گرشاسب گیسودارنده و مسلح به گرز را پاسبانی می

 در و نشده ادی اساطیری پهلوان این جاودانگی از زیچی فردوسی شاهنامة در اگرچه
 و است نشده ایاشاره نیز او مرگ به است، نرفته سام از نیز سخنی ضحاك کار پایان
 او مرگی بی بر دلیل را این شناسان شاهنامه. است ابهام از ای هاله در کارش پایان

 .اند دانسته
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  کيخسرو
 فردوسی شاهنامة در. است ایران پادشاه و،زرتشت کیخسر آیین جاودانگان دیگر از

 شكل و یابدمی تجلی کوه در شدنش پنهان صورت به کیخسرو جاودانگی اندیشة
 به را پادشاهی درونی تحولی اثر در داستان، کیخسرو این در. گیردمی خود به داستانی
 به سر رانمهت از تعدادی با پروردگارش با معنوی ارتباط برقراری برای و نهدمی کناری

 : شودمی محو و دور خود همراهان چشم از چندی، از پس و نهد،می بیابان و کوه
 جوی شاه جایییگه زان ببییودند

 
 روی نییهادنید بییییابان ریییگ بییه  

 نشییان جییایی ندیدند خسرو ز 
 

 بییهُشیان چییون بییازگشییتند ره ز 
 تافیته و گشییته دل تنییگ همه 

 
 نیایییافییتییه شییاه زمیییین هسپییرد  

 (3232-3203 : بیتهای293 ، ص5ج  شاهنامه،) 
 این از پس و کندمی مختوم شاهنامه در را او کوه، سرنوشت در کیخسرو شدن گم
شود، اما از متون پهلوی دربارة  نمی ایمرگش اشاره و عاقبت و کیخسرو به دیگر واقعه

  وی چنین گزارش شده است:
 به دژ گنگ در که است کسانی از و جاویدانان جملة از کیخسروهلوی، در متون پ

 و است نشسته است پنهان دیدگان از که مكانی در خود تخت بر و بردمی سر
 کیخسرو و دید خواهند را یكدیگر وسوشیانس او شود نزدیك رستاخیز روز چون

 کندمی یاری آخرالزمان نبرد در را سوشیانس که بود خواهد پهلوانانی شمار در
 .(503: 9371صفا، )

 همان در: »است آمده اش پادشاهی از پس کیخسرو جایگاه دربارة بندهشن در
« داد لهراسب به را شاهی و شد دژ کنگ به کشت، خود را افراسیاب خسرو هزاره، کی

 بر دژ گنگ جایگاه شد، خواهد ذکر این از پس همچنانكه البته .(922: 9332دادگی، )
 .زیدمی آنجا در نیز جاودانه پشوتن کیخسرو، از غیر و ستهاوهک بلندای

  گيو و توس
 علیرغم برد، می پناه کوهستان به و کندمی دنیا ترك کیخسرو که زمانی شاهنامه مطابق
 اینان. روندمی کوه به او همراه گیو و بیژن و فریبرز و مانند توس پهلوانانی شهایمخالفت
 رفتن عزم چون و ابندی نمی کیخسرو از نشانی خیزند،میبر خواب از که هنگام صبح

 برای پهلوانانی. مانندمی برف زیر و شوندمی امانبی سرمایی و برف گرفتار کنند، می
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. یابدنمی آنان از اثری کس شوند، اما هیچمی گسیل کوهستان سوی آنها به افتنی
 : گوید می و کندمی آنها تعبیر مرگ به را پهلوانان این نشدن پیدا شاهنامه

 بییرف زییر در تپیییدنید زمانییی
 

 ژرف جای هر کنده شد چاه كیی 
 تیوان ایشان از را کس ایچ نماند 

 
 روان شییرییین فییرجام بیه بیرآمید  

 (3221-3252 ، بیتهای295، ص 5شاهنامه، ج ) 
 آنان و آوردیم جاودانگان زمرة در را گیو و توس نام وضوح به برخلاف این، بندهشن

 که گوید نیز را ایشان: »داندمی ناپاکی از جهان دهندة نجات و سوشیانس دهندة یاری را
 اشوزد نبردکردار، گودرزان، بئیرزد نوذران، گیو ویونگهانان، توس نرسی چون اند. مرگ بی

 .(903: 9332دادگی،) «برسند سوشیانس یاری به سازی فرشكرد به همه پئورودخشتان، ایشان

 ضحال
 ضحاك دارد، وجود کوه و او جاودانگی بین مستقیمی ارتباط که جاودانگان دیگر از

 و ماند خواهد زنده رستاخیز تا که است اهریمنی دیرپایان زمرة در وی. است ماردوش
 چون شاهنامه، مطابق. آمد خواهد در پای از سام به دست جهان، پایان در سرانجام
 : داد در ندا او گوش در غیبی سروش بكشد، را ضحاك که کرد قصد فریدون

 کوه دمیاونید تیا را بسییته این که
 

 گیروه بیی تیازیان همیچینان ببیر  
 

 نگیزییردت که را کییسی جز مبر
 

 گییردت بر به سخیتی هنیگام به 
 

 نییونید چییون را ضیحاك بیاورد
 

 بنید به کییردش دمییاوند کوه به 
 

 گزید ایشج تنگ اندرون کوه به
 

 ناپیدییید بنییش غیاری کرد نگه 
 

 باز کیوه بر آن دسیتش بییست فرو
 

 دراز سخیتیی به بمیاند تیا بیدان 
 

 (240-247 ، بیتهای74، ص 9ج شاهنامه،) 
 نیز بیوراسب( را او) ضحاك، که دربارة: »آمده است چنین ماجرا این بندهشن در

 کوه به پس. نتوانست بگرفت، بكشتن ار او که هنگامی فریدون که خوانند، گوید
: 9332دادگی، ) «اوژند و زند گرز را خیزد، او شود، سام رها که هنگامی. ببست دنباوند

 در زنده قیامت قیام نیز تا ضحاك است، رستاخیز در سام برخاستن آنجا که از .(903
 .درآید پای از سام به دست تا ماند خواهد باقی دماوند کوه

 



 
اي

شه
وه

پژ
ه 

نام
صل

ف
 

ال
 س

بي
اد

9
ره

ما
 ش

،
56 

و 
57

ييز
 پا

 و
ان

ست
تاب

،
55

95
 

 

  

66 
 

 

66 

66 

 
 
 

 هاکوه بلنداي بر مرگي يب هايقلعه
 رستاخیزشان ایرانی هایاندیشه مطابق که اند جاودانگانی که یاشدههای شخصیت از غیر
 و مرگ که کوهها بلندای بر دارند وجود نیز مكانهایی شد، خواهد واقع کوهها بلندای بر

شاره ا نیز فردوسی شاهنامة مكانها در این از به تعدادی. نیست آنها راهی در را نیستی
دارند، در ادامه  مرگی بی و جاودانگی با مستقیمی ارتباط که مكانها این شده است.

  اند. توضیح داده شده

 دژ گنگ
 تا مقدس کوهی بلندای بر گذاربی و دور فرازگاهی بر جهانی این است بهشتی دژ این

 چین دریای سوی است مكانی آن و کنند آغاز آنجا از را خود جهان رستاخیز بازسازان
 جایگاه و نخجیر همه است کوهی بلندای بر. بگذرد آن بر کشتی ماه هفت به که زره و

 و سایدمی ستاره به سر که فرسنگ نیم و كی بلندای به است دژی. دری کبك و طاووس
: 9357مسكوب، ) است ناشناخته جوهری و رخام و گچ و سنگ از آن گرداگرد حصار

 که است بنایی دژ گنگ« آگاهی هرویسب با هرمزد» روایت بر بنا .(923و 927
 در هم و خود زمان در هم دژ این. دهدمی تشكیل دینی هایاسطوره را آنهای ساخت زیر

 آن در که کسانی چنانكه است؛ شده پنداشته بخش نجات جهان، مكانی پایان و آینده
اشه، )روند  می سوشیانت یاری به رستاخیز هنگام و مانندمی باقی جاودانه دارند، قرار

9333 :03-04). 
 دژ گنگ در کیخسرو پهلوی، رستاخیز متون مطابق شد، ذکر نیز این از پیش چنانكه

 آیین اعتقاد به که برد نام نیز را گشتاسب پسر پشوتن توان می جاودانگان دیگر است. از
 جنگ در و کند می فرمانروایی کوه فراز سیاوش، بر ایاسطوره دژ، شهر گنگ در مزدیسنا

 .آیدمی سوشیانس یاری به آخرالزمان
 جاودان پشوتنِ و پای است بر همچنان گنگ است که آمده چنین مزدیسنا سنت در

. کندمی ظهور آنجا از زرتشتیان هزارة از پس او دیگر، روایتی به. است آن شهریار
 پا بر درخشان سیاوش که دژ گنگ به نیكو دائیتیك چكاد از اشو سروش و نریوسنگ

 : کنند بانگ روند و بدو کرد،
 دین فره راست پیراستار و گشتاسب پسر میان، و چهر درخشان پشوتن ای رو فراز

 را خداوندی دین پایگاه و آفریدم اورمزد من که ایرانهای ده این به رو فراز کیان.
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پیروان، دیوان،  از تن صدوپنجاه و ایزدان یاری به و آیدمی بر پشوتن و بازبپیرای،
  .(952و  921 : 9357مسكوب، ) گریزاندمی دوزخ ژرفنای به را جادوان و روجاند

 پسر دارند، پشوتن مرگ بی سروران برد کهمی نام کشورهایی از که بندهشن
در فرگرد اول ویشتاسب  .(907: 9332دادگی، ) داندمی دژ گنگ فرمانروای را گشتاسب

ای همچون جاودانگی  ند، جاودانگیک که زرتشت کی گشتاسب را دعا می  زمانی یشت
بكند که تو از ناخوشی و مرگ ایمن بشوی چنانكه پشوتن »طلبد:  پشوتن برای او می

 دژ گنگ او در رستاخیز و پشوتن شاهنامة فردوسی، از در .(009: 9373)پورداوود، « شد
 آن بر چون ایران شهریار که بینیممی افراسیاب و کیخسروهای جنگ در اما نیست، نشانی
 .ندارد رفتن دل و ماندمی آن در سال یك یابد،می دست
 : است آمده ایاسطوره مكان این دربارة شاهنامه در
 سییی بییار سییی پهنیییاش و درازا

 

 پییارسیی بیپیییمایییدش گییر بییود  
 

  کییوه بییالای فرسینگ نیم و یك
 

 سییتوه گییردد مییرد رفتیینش از که 
 

 (9423و  9420، بیتهای924، ص 3ج  شاهنامه،)
 ساخت بنا شودمی نامیده «کنگهه» که کوهی یا پشته بلندای بر سیاوش را شهر این

 فراز بر و کیخسرو ساختة را دژ گنگالمخلوقات  عجایب. (093/ 0: 9377پورداوود،  نك.)
 :داندمی البرز کوه

 هاموی دید؛ آبی مردم و دید آبی رسید، گاو( زره بحیرة به) آنجا کیخسرو گویند
 و پیش، از پایها و پس از گاومیش، دستها چون پشم، سرها از پر تن دراز، همه

 بنا را گنگ و آمد خشكی به تا راند کشتی ماه شش. نهنگ سر و ماهی چون قومی
 .(14و  15: 9325طوسی، ) البرز کوه بر کرد

 کيکاووس دژ
 بر دژ کیكاووس دارد، مرگی بی با یمیمستق ارتباط که اساطیریهای مكان از دیگر یكی
 دور را مرگ و آن، پیری درونهای کاخ و دژ این ایرانی اساطیر در. است کوه البرز فراز
 به و گشتبازمی او به شد، جوانیمی آن وارد مرگ دم پیری اگر چنانكه داشتند؛می

 این دربارة بندهشن در .(039-032 /0: 9377 پورداوود،) آمددرمی ساله پانزده جوانی هیئت
 : است آمده اساطیری خانة

بود،  آبگینه از تا دو نشست؛برمی بدان که بود زرین یكی که گوید را کاووس خانة
مزه هر به آن از(. بود بدان) رمه را او که بود پولادین تا دو بود؛ اسبستان را او که
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 بدین پیرمرد هک هنگامی گردد، زیرا چیره را پیری که تازد مرگ بی آب چشمة ای
دادگی، ) برد میان از نیز را مرگ و آید بیرون در بدان ساله پانزده شود، بُرنای اندر در

9332 :931). 
 تفصیل به کاووس از «دادنسگ چهر» در شود،می مستفاد دینكرت از آنچه بر بنا
 بود بزرگتر سال به خود دیگر برادر سه از «اوس کی» که است آمده چنین و رفته سخن

 و میان جاری در او فرمان و حكم و داشت تسلط کشور هفت آدمیان و دیوان بر و
 از دو و پولاد از تا دو و زر یكی بساخت؛ کاخ البرزکوه هفت فراز بر وی. بود ساری
 در پیری و ضعف از که کس هر و کرد می حكمرانی آدمیان بر دژ این در که آبگینه،
 .(230: 9371صفا، ) گشتمی باز جوانی صورت به رفتمی بدان چون بود، عذاب

 : سرایدمی چنین کوه البرز فراز بر کاووسهای کاخ توصیف در فردوسی
 البییرزکییوه اندر کییرد خانه یكی

 

 ستیوه شیید رنیییجها آن ان دردییو کیه 
 

 کنییند خییارا سنییگ کییز بفرمود
 

 کمنید ده یكییی هیییر او بر خییانه دو 
 

 انیدرونسنییگ به خورآ بیاراست
 

 ستیییون خیییارا ز و میییییخ پییولاد ز 
 

 بییدوی جیینگی اسیییبان ببسییتند
 

 جیوی راه و کش عماری اشیتر هییم 
 

 بیساخیت زآبگیینه دگییر خانة دو
 

 نشاخت اندرجاییش  هییر به زبرجیید 
 

  خورش و خرام جای ساخت چنان
 

 پرورش خیوردنیی از ییابیید تیین کیه 
 

 نبیییرد سلیییح بییهر ز خییانییه دو
 

 کییرد خییام نیقییرة کییز بیفییرمیود 
 

 نشیسیت بهر ز زرییین کاخ یكییی
 

 شییسییت دو داده بییالاش و آورد بیر 
 

 دی ز پیییدا ایییچ تمیییوز نبییودی
 

 میی بارانیش و بییود عنیییبرین هیییوا 
 

  کیییار به بیرده ییاقوت ایوانییش به
 

 نیییگیییار او بر کیییرده پیییروزه بییه 
 

 (3447 -357، بیتهای 959و  952، صص 0ج  شاهنامه،)           
 مهر کاخ

 اعتقادات با که اسلام، از پیش ایران اعتقادات از بسیاری فردوسی شاهنامة در که آنجا از
 آن در نیز ایزدبانوان و انایزد به صریحی اند، اشارة شده حذف اند، نبوده موافق اسلامی
نام برده  صراحت سروش به ایزد از مزدیسنا، تنها آیین ایزدان بین از. شود نمی مشاهده

 آنكه حال. است شده یاد خورشید برای دیگری نام صورت به نیز مهر از و است شده
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 خورشید با همراه که است ایزدی بلكه نیست؛ آن برای دیگری نام یا خورشید خود مهر
 : است آمده ایزد این دربارة یشتها در. افكندمی نظر جهان سراسر به و آیدمی رازف

 اسب تیز فناپذیر خورشید از پیش که است مینوی ایزد فروغ نخستین فرشتة( مهر)
 زیبا کوه فراز از آراسته زرینهای با زینت که کسی برآید، نخستین هرا کوه بالای در
 بنگرد را آریایی منزلگاهان تمام توانا اربسی( مهر آن) آنجا از برآرد سر

 .(201/ 9: 9377پورداوود،)
 آن و دارد کاخی هرا کوه بلندای بر ، مهر59 و 52 ، بند90 یشت، کردة مهر بر بنا
بیماری  از نشانی گرما، نه نه و سرما تاریكی، نه نه و است آن در شب نه که است جایی

 .مرگ از اثری نه و در آن است
 متعددهای  سلسله با درخشان و بلند کوه بالای در آفریدگار او برای از که کسی

 نه و است سرد باد نه تاریكی، نه و است شب نه که جایی در داد؛ قرار آرامگاه
. نگردد متصاعد مه آن بالای از و دیوآفریده، کثافتِ نه و مهلك ناخوشی نه و گرم،

 عقیده صفای و خاطر طیب به اراده، هم خورشید، با امشاسپندان که آرامگاهی
 نگریست تواند مادی جهان سراسر به هرییتی کوه بالای از( مهر) او آنكه تا ساختند

 .(259: همان)
 طلوع که است کوه بلندای بر مهر برای جایگاهی چنین وجود به اعتقاد شاید
 از بیش شاهنامه و مطابق چنین اعتقادی در است شده دانسته کوه فراز از نیز خورشید

 .است شده اشاره کوه بلندای از خورشید طلوع به بار 52

 گيري نتيجه
 : یافت دست زیر نتایج به توانبا توجه به آنچه آمد، می

 در اند و آسمان به زمینی مكان تریننزدیك که هستند آرامشی و امن پر مكان کوهها. 9
 .آنها منسوب است به شماری بی کارکردهای و نقشها ایرانی اساطیر و مزدیسنا آیین

 یا و زرتشت نژاد از جاودانگانی ظهور صورت به ای ایرانی های اسطوره در جاودانگی. 0
 .یابدمی تجلی ایرانی بزرگان و پهلوانان از تعدادی شدن جاودانه با

 است،  کشورمان ملی اساطیر رسانندة ثبت آن به از عظیمی بخش که . شاهنامه فردوسی3
 اساطیری شكل در دستكاریهایی با زرتشت، اگرچه آیین اودانگانج از تعدادی از     

 .کندمی آنها، یاد جاودانگی
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 به یا شده آنها یاد از فردوسی شاهنامة در که ایمرگی بی های قلعه یا جاودانگان اکثر. 2
 .دارند کوهها با مستقیمی ارتباط است، شده آنها اشاره

 نوشت: پي
1. yagdrasil 

 نابعم
 .9333اساطیر، : ؛ تهرانآگاهي هرويسب با هرمزد هام؛ر اشه،. 9

 و مطالعات ؤسسة صدوقی؛ تهران: م منوچهر ؛ ترجمةماللهند تحقيق ابوریحان؛ بیرونی،. 0
 .9340فرهنگی،  تحقیقات

 .9377اساطیر، : ؛ تهرانيشتها؛ پورداوود، ابراهیم. 3

 .9332توس، : ر؛ تهرانآموزگا ژاله کوشش ؛ بهخرد مينوي تفضلی، احمد؛ )مترجم(؛. 2

؛ آذر و 74و  75های  ه ؛ شمارکتاب ماه هنر؛ «انوشگي در ايران باستان»خسروی، یدالله؛ . 5
 .9333دی، 

 .9332توس، : بهار؛ تهران مهرداد ؛ ترجمةبندهشندادگی، فرنبغ؛ . 4

جهان؛  پژوهش ادبیات معاصر ،«رويين تني و ناميرايي در ادبيات داستاني»دادور، ایلمیرا؛ . 7
 .9332؛ تابستان، 02شمارة 

 .9332؛ تهران: سمت، آفرينش و مرگ در اساطيررضایی، مهدی؛ . 3

 .9371امیرکبیر، ، : ؛ تهرانايران در سرايي حماسه؛ الله صفا، ذبیح. 1

: ستوده؛ تهران منوچهر اهتمام ؛ بهالمخلوقات عجايباحمد؛  محمودبن طوسی، محمدبن. 92
 .9325ب، کتا نشر و ترجمه بنگاه

 .9373قطره، : حمیدیان؛ تهران سعید اهتمام ؛ بهشاهنامه ابوالقاسم؛ طوسی، فردوسی. 99

 .9333؛ تهران: سمت، نامة باستانکزازی، میرجلال الدین؛ . 90

 .9357خوارزمی، : ؛ تهرانسياوش سوگ مسكوب، شاهرخ؛. 93

 .9373ی، جام: تهران؛ زرتشت فلسفة کهن ديني از نو ديدي مهر، فرهنگ؛. 92
 در جاودانگي راز و اساطيري بناهاي»گنمانی؛  اکبری الله ناصر و هیبت نیكوبخت،. 95

 .9335زمستان،  و ؛ پاییز7 فارسی؛ شماره ادبیات و زبان ، پژوهش«مذهبي و ملي هاياسطوره
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 جبر و اختيار و حدوث و قدم از ديدگاه شمس تبريزي

 و بررسي بازتاب آنها در مثنوي مولوي

 
 دکتر محمد خدادادي

 یزدزبان و ادبیات فارسی دانشگاه استادیار 
 دکتر مهدي ملك ثابت

 یزدبان و ادبیات فارسی دانشگاه زدانشیار 

 چکيده
، مباحث کلامی، همچون جبر و اختیار، حدوث و قدم، مقالات شمس تبریزیاز مباحث کتاب 

ر زمرة مباحث مهم علم کلام ایمان، رؤیت و... است که هر یك از آنها، به سهم خود، د
اند. شمس در لابلای سخنان خود مباحثی دربارة جبر و اختیار مطرح کرده است که در  اسلامی

عین اختصار بسیار ارزشمندند. او برخلاف اکثر عرفا، که به جبر تمایل دارند، به تفكر 
ای جبر در وجود او ای ور داند که لطیفه جبرگرایانه تاخته است و انسان را موجودی مختار می

آید که او همچون متكلمان امامیه راهی میان جبر و  قرار دارد. از مجموع سخنان او چنین برمی
روشنی در آثار مولوی بازتاب یافته است. بدون شك،  گزیند. این اندیشة شمس به اختیار برمی

ا کنون گیری این اندیشه نزد مولوی است، اما ت سخنان شمس یكی از دلایل اصلی شكل
 اند. ندرت محققان به آن توجه کرده به

های جالب توجهی دارد. او  علاوه بر این، شمس در زمینة حدوث و قِدم عالم نیز نظریه 
عربی و شیخ اشراق، که به قِدم عالم اعتقاد  بر خلاف تعدادی از عرفا و فیلسوفان، همچون ابن

ثبات این عقیدة خود، تمثیلهای جالبی به داند. او برای ا صراحت، عالم را حادث می دارند، به
پردازد. مولوی نیز  برد و با تأویل برخی از آیات قرآن، به بحث دربارة این موضوع می کار می

داند و به  به تبََع شمس، با همان صراحت و با سخنان و تمثیلهایی مشابه او، عالم را حادث می
 پردازد. شرح و بسط این عقیده می

                                                 
 90/1/9319تاریخ پذیرش مقاله:            02/4/9319تاریخ دریافت مقاله: 
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همچون جبر  های کلامی،  ابتدا به طور مختصر به تعریف علم کلام و اندیشه در این مقاله، 
های شمس تبریزی  ایم. در ادامه، ضمن بیان ساختارمند نظریه  و اختیار و حدوث و قدم پرداخته

در این ابواب، به بررسی چگونگی بازتاب سخنان و عقاید وی در آثار مولوی، و به خصوص 
های تفكر مولوی  ترین سرچشمه ایم که یكی از اساسی  ایم و نشان داده  هاقدام کردمثنوی معنوی، 

 همین سخنان شمس تبریزی است.
 

، جبیر و اختییار، حیدوث و    مثنوی معنوی، مولوی، مقالات شمس: شمس تبریزی، ها کليدواژه
 قدم.

 مقدمه
شمس تبریزی، عارف پرآوازة قرن هفتم هجری، شخصیتی است کیه دربیارة شخصییت    

ای گوناگون بسیار است. این اختلاف اقوال، گاه آدمی را چنان دچار شییفتگی ییا   وی آر
حضیرت مولانیا،   »گیاه او را   نماید. چنانكه کند که خروج از آن دشوار می می سرگردانی

الحیق و  العارفین، فخرالموحدین... شمس المحبوبین، قطبالاولیاء و الواصلین، تاجسلطان
گاه عاشیقانه   (.900: 9305)سپهسالار، اند نامیده« الله جلال قدرهعظمالملّه و الدّین تبریزی، 

. زمیانی  (20: 9343)سیلطان ولید،    اند او را حضرت خضر )س(، بلكه معشوق خضر دانسته
 (.492/ 0: 9340)افلاکیی،  انید   خوانیده « کامل تبرییزی »و « واقف به اسرار رسول»نیز او را 

پادشیاه  »و « قطب همة معشوقان جناب احیدی »، «صاحب حال و قال»برخی هم وی را 
انید و  ای از دیار هندوستانش پنداشتهعده (.903: 9305)سپهسالار، اند نامیده« کامل و مكمل

برخییی هییم او را  (.903: 9305؛ سپهسییالار، 13: 9333)قاسییمی، ای از دیییار آذربایجییان عییده
 (.41: 9374)بهیزاد، اند خوانده خراسانی

گروهیی   (.532-553: 9370)تیدین،   انید  ا عنوان داعی اسماعیلی یاد کردهگروهی از او ب
گیاه   (.47-42: 9332)بییانی،  انید  اش دانسته دیگر از جمله اقطاب طریقت ابدالیه و قلندریه
گاه هیم   (.049: 9349)جیحون آبادی، درخشد  نامش در میان بزرگان یارسان و اهل حق می

. باری، (972: 9370)توئیچیل،  کنند!  نی آیین اکنكار یاد میاز او با وصف پیر و راهنمای باط
گیاهی نییز مهیدی موعیود      (.992-925: 9332)بییانی،  خوانند اش میاز زمرة شیعیان امامیه

 (.22: 9339)اراکی، پندارند! شیعیانش می
ای صیاحبدل و برخیوردار از فیره اییزدی، قلنیدری      ها شمس را مكتب ندیدهافسانه»

)دین لیوئیس،  است « اند که صاحب کرامت بودهیشی سیاح به تصویر کشیدهعادی، یا درو
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انید کیه فرقیة    الدین نومسیلمان دانسیته   ها او را پسر جلالگاه در این افسانه (.973: 9334
 خوشبختانه،  (.927تا:  )سمرقندی، بیحشاشین را رها کرد! 

ایین میرد    شیود کیه از  هیایی میی  موجب دورریخیتن افسیانه   مقالات شمسمطالعة 
سیازد کیه او در مباحیث فلسیفی و کلامیی       های شمس آشكار میاند. نوشته ساخته

گرفته است.  روزگار خود تبحر داشته، اما اغلب بر باورهای مرسوم جامعه خرده می
بیان و نیاّت خیود را  سازد که شمس سخنرانی بوده خوش آشكار می مقالات شمس

: 9334)دین لوئیس،  کرده استانگیز بیان میبه زبان فارسی هم ساده و هم بسیار دل
939.) 

بنابراین، بهترین ملاك برای شناخت افكار و عقاید و زندگی شمس تبریزی همیان  
ای از منقولات پراکندة اوست که به صورت  است که مجموعه مقالات شمسکتاب 

در مجموع حدود بیست نسیخة خطیی از   »شفاهی در میان مریدان بیان کرده است. 
ناشیده   هایی نامنظم و تصحیحن متن برجا مانده که همگی آنها، کمابیش، مجموعهای

 دهد که این کتاب هرگز بیه صیورت رسیمی انتشیار نیافتیه اسیت      است و نشان می
 (.971)همان: 

مفیاهیم  مقیالات،  گونه که یادآور شدیم، در مییان سیخنان پراکنیدة شیمس در      همان
اند، ارزشی وار مطرح شدهچه مختصر و گاه اشارهکلامی نیز وجود دارد. این مطالب، اگر

شیود.  ویژه دارند، زیرا با بررسی آنها تفكر کلامی شمس به خوبی برای میا آشیكار میی   
بحث پیرامون جبر و اختیار و حدوث و قدم از مباحث مهیم کلامیی اسیت کیه شیمس      

شیدة   دیبنی  ضمن سخنان خود به آنها پرداختیه اسیت. در ادامیه، عیلاوه بیر بییانِ طبقیه       
های شمس در این ابواب، به بررسیی چگیونگی بازتیاب آنهیا در مثنیوی مولیوی        نظریه

 خواهیم پرداخت.

 جبر و اختيار از ديدگاه شمس و بازتاب آن در مثنوي

مسألة جبر و اختیار از مباحثی است که از روزگاران قدیم تا به امروز، موضوع بحیث و  
ای انید، عیده  ت. گروهی جانب جبیر را گرفتیه  جدال فیلسوفان، متكلمان و عرفا بوده اس

اند، برای نمونیه، اشیاعره جانیب     جانب اختیار را و جماعتی راهی میانة این دو برگزیده
 جبر را گرفتند و معتقد بودند: 

ارادت خداوند یكی است و ازلی و متعلق است به همة مرادها از فعلهای خاصیة او  
ندگان آفریدة حضرت حق اسیت، نیه از آن   و افعال بندگان، از آن جهت که افعال ب
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جهت که از کسب بندگان اسیت، و از اینجاسیت کیه گفتیه اسیت همیه بیه ارادت        
تعالی است؛ خیر و شرّ و نفع و ضرّ، و همچنانكه ارادت فرمود و آنچیه معلیوم    حق

داشت، ارادت فرمود از بندگان چیزی را که معلوم داشت و امر کیرد قلیم را تیا در    
وشت و این حكم او و قضا و قدر اوست که تغییر و تبدیل را در آن لوح محفوظ ن

تعالی، که از جینس مقیدور باشید، وقیوع آن محیال       راه نیست و خلاف معلوم حق
 (.905/ 9: 9340)شهرستانی، است 

 اند:برخلاف اشاعره، معتزله مكتب اختیار برگزیده
ر نییك و هیم بیر بید، و     اتفاق دارند برآنكه بنده قادر است بر افعال خویش، هم بی 

شود در آخرت، و حضرت حق شیأنه  موافق کردار خود مستحق ثواب و عذاب می
منزه است از آنكه او را نسبت به ظلم و شرّ و فعل کفر و معصیت کنند؛ زییرا اگیر   

 (.43/ 9)همان:  ظلم بیافریند، ظالم باشد، چنانكه اگر عدل را خلقت کند، عادل باشد
ر طول تاریخ اسیلام، همیواره بیا هیم در سیتیزه بیوده و گیاه        این دو نحلة فكری، د

خوانند، زیرا معتزله نفی قیدرت و  اشاعره معتزله را قدری می»اند. یكدیگر را تكفیر کرده
شیمارند.  کنند و افعال عباد را به قدرت و مخلوق عبد می اثبات حریت اراده و اختیار می
« ن جهت که اشاعره مثبت قضا و قیدر هسیتند  گویند، از آمعتزله نیز اشاعره را قدری می

 (.027و 024: 9322)نسفی، 
برخلاف اشاعره و معتزله، شیعه نه معتقد به جبر مطلق است، نیه بیه اختییار مطلیق؛     

لاجَبرَْ وَ لا تفَْویضَ وَ لكِن امَرٌُ بَینَ »بلكه با توجه به این فرمایش نورانی امام صادق )ع(، 
. محققیان شییعه در   (942/ 9: 9354)نك. کلینیی،  ن دو برگزیده است ، راهی میان آ«الامَرَْینِ

است که نیه   -السلامعلیه -اعتقاد ما در این باب قول جناب صادق »اند که این باب گفته
 (. 04: 9371)ابن بابویه قمی، « جبری است و نه تفویضی، بلكه امری است میان دو امر

مان نیز هر یك در این باب سخن گفته و علاوه بر متكلمان و فیلسوفان، عرفای مسل
القضات همدانی آدمی را صیاحب اختییار معرفیی    اند. برای نمونه، عینمسیری را پیموده

 کرده است، نه مجبور:  
ای عزیز، هر چه در ملك و ملكوت است، هر یكی مسخّر کاری معیین اسیت، امیا    

نكیه احیراق بیر    آدمی مسخّر یك کار معین نیست، بلكه مسخّر مختاری اسیت؛ چنا 
آتش بستند، اختیار بر آدمی بستند؛ چنانكه آتش را جز مختاری صفتی نیست؛ پیس  
چون محل اختیار آمید، بیه واسیطة اختییار از او کارهیای مختلیف در وجیود آیید         

 (.931: 9372)همدانی، 
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اختیار کردن بنده مر اختیار حق را، تعالی، هیم بیه اختییار    »هجویری معتقد است که 
اختیاری اختیار کیردی، وی اختییار فیرو     تعالی ورا بی ه اگر نه آن بود که حقحق بود، ک

« نگذاشتی. و از ابویزید پرسیدند: امیر کی باشد؟ گفیت: آنكیه ورا اختییار نمانیده باشید     
در این سیخنان هجیویری، تیا حیدودی، گیرایش بیه جبیر دییده          (.523: 9353)هجویری، 

 اند:  ار را امری نسبی دانستهای از عرفا نیز جبر و اختیشود. عده می
ای درویش، به یقین معلوم شد که آدمی به استعداد و سعی و کوشش به مقصیود و  

رسد و در استعداد مجبور است و در سعی و کوشش مختار است؛ پیس آن  مراد می
گوید کیه همیه   گوید و آن کس که میگوید که همه جبر است، خطا میکس که می

گوید جبر هست و قدر هست، جبیر  وید، و آن کس که میگقَدَر است هم خطا می
 (.095: 9329)نسفی، گوید به جای خود و قدر به جای خود، حق می

شمس نیز در میانِ سخنان پراکندة خود، سخنانی در باب جبر و اختییار بییان داشیته    
وی مولی  مثنیوی ها به بررسی میزان بازتاب آنهیا در   است. در ادامه، ضمن بیان این نظریه

 پردازیم. می

 نقد تفکرات جبرگرايانه
شمس ضمن برخی از سخنانش، به نقد تفكر جبرگرایانیه پرداختیه و معتقید اسیت کیه      

 مكتب جبر با تعالیم الهی، امر و نهی، ارسال پیامبران و... در تعارض است:
این بزرگان همه به جبر فرو رفتند، ایین عارفیان ]هیم[، امیا طرییق غییر آن اسیت.        

خواند، تو خیود را جبیری چیرا    هست بیرون جبر. خداوند تو را قَدَری می ایلطیفه
گوید، زیرا مقتضای امر و نهی و وَعد و وعید و ارسیال  خوانی؟ او تو را قادر میمی

رسُُل، این همه مقتضای قَدَر است. آیتی چند هست در جبیر، امیا انیدك اسیت. او     
 (.025/ 9: 9335س تبریزی، )شم رودآید، زود بنده سوی حق میسوی بنده می

شمس در جایی دیگر از سخنانش، اعتقاد به جبر را باعث متلون شدن نامة اعمیال و  
نامة کردارت متلون است. این تلیون از جبیر   »بازماندن از بسیاری از فواید دانسته است: 

کنی،  است. نامة متلون منویس. آخر، جبر را این طایفه بِه دانند. اگر تو بدین جبر معامله
« از بسیار فواید بازمانی. چندان نیست که بگویی، بیرویم بخسیبیم تیا خیدا چیه فرمایید      

او معتقد است که تفكر جبرگرایانیة مطلیق از زمیرة حجابهیای راه سیلوك       (.9/19)همان: 
است و عارفانی چون بایزید بسطامی، به علیت تفكیر جبیری، از درك تمیامی حقیقیت      

ر فرو رفتند، ابایزید و غیره. در سخنانشان پیداست. چندان اغلب به جب»اند:  محروم مانده
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« نیست. و مشغول شدن بدان سخنها حجاب است از این روش، که آن چیز دیگر اسیت 
سُیبحانی مَیا   »شمس در جای دیگر، همین تفكر جبری بایزیید را باعیث   (. 923/ 9)همان، 

، مرحلة سُكر و مستی است و گفتن او دانسته و معتقد است که این مرحله 9«اعَظَْم شَأنی
 متابعت حضرت رسول )ص( در حالت سُكر ممكن نیست:  

باید که از مذکور بازندارد، و آن ذکر دل خواهیم، فرمود که ذکری میگفت: ذکر می
باشد. ذکر زبان کم باشد. ابایزید ذکری که به دل بود خواست کیه بیر زبیان بییارد؛     

مصطفی به مستی نتیوان کیردن؛ او از آن   گفت. متابعت « سبحانی»چون مست بود، 
جبر است، همیه  « سُبحانی»سویِ مستی است. به مستی، متابعت هشیار نتوان کردن. 

 (.0/10)همان: اند در جبر فرو رفته
شود که شمس نظر موافقی دربیارة جبیر   از این سخنان شمس این مفهوم استنباط می
ا انتقاد کرده و جبیر را باعیث حرمیان و    و تفكر عارفان جبرگرا نداشته است، بلكه از آنه

ای بیه بحیث جبیر و     حجاب راه ایشان دانسته است. مولوی نیز در مثنیوی توجیه وییژه   
 اختیار کرده است:

مطرح ساخته و گاه جبر و گاهى  نج مورد از مثنوىپ و له را در شصتأاین مس مولانا
ه جبرییه را بی   ةا عقیید ست که مولانا حقیقت آن، ...]اما[ اختیار را ترجیح داده است

 ؛دانید  آن را باطل میى ، و از نظر فلسفى پسندد طور مطلق نمىه ب معنى سلب اختیار
 تفصییل مطیرح شیده   ه بی  جبر و اختیار و خلق اعمالة لأکه مس، در دو جا از مثنوى

 (.045/ 9: 9330)فروزانفر،  دهد مولانا اختیار را ترجیح مى]است[، 
 ز یك دیدگاه به جبر و تفكر جبرگرایانه تاخته است.بدین ترتیب، مولوی در مثنوی ا

کلاً از دو منظر مبحث درنگریسته است. یكیی از منظیر کلامیی، و دیگیر، از منظیر      
عرفانی و صوفیانه. مولانا از منظر کلامی، براهینی سخته و پرداخته در اثبات اختییار  

که هر ذوق   چندانآدمی آورده است و آن را با تمثیلاتی دلنشین همراه کرده است، 
رساند. لیكن در منظر صوفیانه مولانا از جبیر دفیاع   سلیمی را به اقناع و اطمینان می

 (. 330: 9334)زمانی،  کند، اما کدام جبر؟ جبر مصطلح مشهور؟ خیرمی
آنچه مولوی از آن دفاع کرده است، جبر تحقیقی و عارفانه است. ما در قسمت بعید  

ان خواهیم داد که آن جبر هییچ تعارضیی بیا اختییاری کیه      به آن خواهیم پرداخت و نش
ای دفاع کیرده اسیت. اکنیون    کند ندارد و شمس نیز از چنان نظریهمولوی از آن دفاع می

بحث دربارة آن دسته از نظرهای مولوی است که بیا تفكیر شیمس در بیاب ردّ جبیر و      
جبرگراییان را   کیه ییادآور شیدیم، شیمس منطیق       ترجیح اختیار مطابقت دارد. همچنان
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 (.025/ 9: 9335تبرییزی،   )شیمس  داندمی« امر و نهی و وعد و وعید و ارسال رُسُل»مخالف 
مولوی نیز در مثنوی خیود بیا آوردن دلایلیی مشیابه شیمس، بیه ردّ تفكیرات جبرییان         
برخاسته است. علتهایی را که مولیوی در ردّ جبیر بییان کیرده اسیت، از ییك دییدگاه،        

. کشش به سیوی  3. تعلیم و تربیت، 0. امر و نهی، 9بندی کرد: سته طبقهتوان در نُه د می
. 3. انتخیاب و اختییار،   7. توبیه،  4. امر و نهی الهیی،  5. اجرای قوانین، 2خوبی و بدی، 

 (. 32-00: 9334)فاضلی، . تكلیف و تشویق و تنبیه 1درمان، 
ار بشر را بر چهار پایه توان برهانهای مولوی بر اثبات اختیبندی دیگری می در تقسیم

. عرُوض احیوال مختلیف   3 ،3. تردید و دودلی0 ،0. فطریات وجدانیات9استوار دانست: 
- 334: 9334)نك. زمانی، . وعد و وعید و امر و نهی کتب آسمانی و اخلاقی 2 ،2در انسان

 .(. 34-39/ 9: 9341؛ همایی، 312
بیه همیین دلییل بیه صیورت      گنجید.  بحث دربارة همة این موارد در این مقال نمیی 

مختصر به چند نمونه از این برهانها که با نظرهای شمس شباهت بیشیتری دارنید اکتفیا    
، 215، 377/ 0؛ همیان:  045، 042، 943، 9/953: 9330)برای اطلاعات بیشتر، نك. فروزانفر، کنیم می

؛ جعفییری، 15-77: 9341؛ همییایی، 277، 237، 232/ 7، 9330؛ شییهیدی، 422، 555، 552، 520، 522
  (.472 -451: 9371ان، یصباغ دیجاو؛ 932-999: 9335؛ فولادی و دیگران، 9377؛ رکنی، 9350

اسیت  « امیر و نهیی  »یكی از مواردی که شمس تبریزی آن را مقتضای اختیار دانسته، 
تواند شامل امر و نهی دیگران یا اوامر و نواهی الهی باشد. امر و نهی می (.025/ 9، 9335)

لوی نیز در مثنوی خود به این موضوع توجه نشان داده اسیت. وی معتقید اسیت کیه     مو
یكی از دلایل مختار بودن انسان مكلّف بودن اوست. امر و نهی دیگیران میا را و امیر و    
نهی ما آنها را به جهت مكلّف بودن آدمی به انجام اموری و ترك امور دیگر است. اگیر  

رر سر قرار خود حاضر نشیود، میردم او را میذمت    کسی خلف وعده کند یا در موقع مق
 کنند. امر به وفای به عهد و نهی از خلف وعده ویژة انسان است، نه جماد و نبات.  می

وجه قیام و تعلیق  ه نسبتى ب ؛دو نسبت دارد ،آید ر عملى که از انسان در وجود مىه
ست کیه میا   ا ن آن، دلیل نخستی تعالى وجه صدور و ایجاد با حقه با بنده و نسبتى ب

، میا هییچ نسیبت نداشیته باشید     ه کنیم و اگر فعل ب یكدیگر را بر کار بد ملامت مى
چنانكه ما چیزى را که مقهور و  ؛جا و نادرست استیب« چرا کردى» ملامت و گفتنِ

المثل به چیوب و   دهیم و فى در معرض بازخواست و عتاب قرار نمى، ر استمسخّ
این امر وجیدانى بیر نسیبت     .ما خوردى و شكستىگوییم که چرا بر سر  سنگ نمى

 (.522/ 0: 9330)فروزانفر،  دلیلى واضح است فعل به انسان
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 گماناختیاری هست ما را بی
 

 حییس را منكییر نتییانی شیید عیییان    
 سنگ را هرگز نگوید کس بیا 

 
 از کلییوخی کییس کجییا جوییید وفییا  

 آدمییی را کیییس نگویییید هیییین بپیییر  
 

 ر ...یییا بیییا ای کییور تییو در میین نگیی 
 ایییین چنیییین واجسُیییتها مجبیییور را  

 
 کییس بگوییید یییا زنیید معییذور را؟   

 امر و نهی و خشم و تشریف و عتییب  
 

 نیست جز مختار را ای پاك جیب ...  
 (912/ 3: 9343)مولوی،                                                                 

 جملة عیالَم مقیر در اختییار   
 

 یین بییار و آن مییار   امر و نهیی ا  
 

 (913/ 3)همان:          
علاوه بر امر و نهی دیگران ما را و امر و نهی ما دیگران را، اوامر و نواهی واضیح و  
آشكار الهی در کتابهای آسمانی و اخبار پیامبران، تنها در صورت مختار بودن انسان معنا 

« امر و نهیی و وعید وعیید   »اشد، کنند و اگر اختیاری برای انسان وجود نداشته بپیدا می
و امیر بیهیوده بیه دور از ذاتِ     (025/ 9: 9335)شمس تبریزی،  امری عبث و بیهوده است

 پاكِ خداوندِ حكیم است:
 جمله قرآن امیر و نهیی اسیت و وعیید    

 
 امر کردن سنگ مرمیر را کیه دیید؟    

 هیییچ دانییا، هیییچ عاقییل اییین کنیید      
 

 با کلوخ و سنگ خشم و کیین کنید   
 فییتم کییه چنییین کیین یییا چنییان کییه بگ 

 
 چون نكردید ای میوات و عیاجزان   

 عقل کی حكمی کند بر چوب و سینگ  
 

 عقل کی جنگی زند بر نقش جنیگ  
 پییا دسییت، اشكسییته کییای غییلام بسییته  

 
 نیییزه بییر گیییر و بیییا سییوی وغییا    

 خیییالقی کیییه اختیییر و گیییردون کنییید 
 

 امییر و نهییی جاهلانییه چییون کنیید؟  
 (912/ 3: 9343)مولوی،  

 حقیقت، مولوی با ذکر این تمثیلها در پی اثبات این سخن است:  در 
امر و نهی و وعد و وعید و ثواب و عقاب بر شخص مجبور و کسی که اختیار فعل 
و ترك نداشته باشد، قبیح است؛ خواه اوامر و نواهی شرعی باشید کیه در میذاهب    

ول اسیت کیه   مقرر است یا آنچه بر حسب رسم و عادت مابین خود افراد بشر معم
کنند و اشخاص را به سبب فعل یا ترك به یكدیگر امر و نهی و تهدید و تطمیع می

 (.33/ 9: 9341)همایی،  دهنداعمال مجازات و مكافات می
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امر و نهیی و وعید و وعیید و    »و این سخنان همه توضیح این عبارت شمس است:  
 (.025/ 9: 9335)شمس تبریزی،  «ارسال رُسُل، این همه مقتضای قَدَر است

 جبر تحقيقي و جبر تقليدي
ایم، شمس، و به تَبَع او، مولوی اختیار را بر جبر تیرجیح   گونه که تاکنون نشان داده همان

انید. بیا وجیود ایین، در لابیلای      نهاده و دلایل مختلفی برای این ارجح بودن بیان داشته
حقیقیی و دیگیر   سخنان شمس دو نوع جبر از یكدیگر تفكیك شده است: یكیی جبیر ت  

جبیر را  »جبر تقلیدی. او جبر تقلیدی را ناپسند و جبر تحقیقی را پسندیده دانسته است: 
این طایفه دانند؟ ایشان چه دانند جبر را؟ آخر جبر را تحقیقی است، تقلیدی است. آخر 

  (.19/ 9)همان: « نگری؟نگری؟ آخر سوی تحقیق چرا نمیدر تقلید چرا می
پرداخته و « جبر تقلیدی»از سخنانش، به طور ضمنی، به نقدِ شمس در جای دیگری 

معتقد است که سالك باید بتواند از ایمان، اعتقاد و جبر تقلیدی رها شود و از ورای این 
کننید؟ میرد   آن جبرییان چیه میی   »حجابها به درك و شناخت بیواسطة خداوند نایل آید: 

بگویی که ما را کیه آفریید؟ گویید:    که نداند که این همه از حق است، کودکی را  5قوی
کننده را ببیند و هست کیردن او   را ببیند، و آن هست 4حق ... مرد آن است که این غالب

 011/ 9)همیان:  « ؟«حجاب، خالق را ببیند، الله را ببیندتقلید و بیرا ببیند، چشم باز کند بی
 (.322و 

تیوان متیرادف   را میی  در سخنان شمس« جبر تقلیدی»و « جبر تحقیقی»اصطلاحهای 
در مثنوی مولوی دانست. مولوی نیز همچون « جبر عامه»و « جبر خاصه»با اصطلاحهای 

شمس معتقد است که برخلاف جبر تقلیدی )جبر عامه(، که امیری میذموم اسیت، جبیر     
تحقیقی )جبر خاصه یا عارفانه( جبری پسندیده است؛ زیرا در این نوع جبیر عارفیان از   

گویند، بلكه خداوند چشم بصیرت آنها را گشیوده و اوامیر غیبیی    میروی تقلید سخن ن
 ؛903-905: 9335)نك. فولادی و محمدرضا یوسفی، گذشته و آینده بر ایشان فاش کرده است 

 (.053/ 2: 9330شهیدی،  
 صییبر کییرد لفییظ جبییرم عشییق را بییی

 
 وآنكه عاشیق نیسیت، حیبسِ جبیر کیرد      

 ن تجلیی میَه اسییت، ایین ابیر نیسییت    ایی   این معیت با حق است و جبر نیست 
 ور بود این جبیر، جبیر عامیّه نیسیت     

 
 جبیییر آن امیّییارة خودکامیییه نیسیییت    
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 7جبییر را ایشییان شناسییند ای پسییر   
 

 3کیییه خیییدا بگشادشیییان در دل بصیییر  
 غیب آینیده بیر ایشیان گشیت فیاش      

 
 ذکییرِ ماضییی پیییش ایشییان گشییت لاش  

 اختیییار و جبییر ایشییان دیگییر اسییت  
 

 فها گییوهر اسییت هییا انییدر صیید قطییره 
 هسییت بیییرون قطییرة خیُیرد و بییزرگ 

 
 در صدف آن دُرّ خرد اسیت و سیترگ...   

 اختیییار و جبییر در تییو بیُید خیییال     
 

 چون در ایشیان رفیت، شید نیور جیلال      
 (12/ 9: 9343)مولوی،     

 توان گفت:بنابراین می
آخرین تحقیق مولوی دربارة جبر و اختیار آن است که دو حالت جبر و اختییار  
مربوط به درجات سیر و سلوك و مقامات استكمالی سالكان روحانی است؛ به ایین  

الله و معییت بیا   معنی که سالك در آغاز و اثنای سیر و سلوك تا به مقیام فنیای فیی   
حق، که آخرین مقام وصول سالك اسیت، نرسییده باشید، حالیت اختییار در خیود       

او در هسیتی مطلیق فیانی و     کند، اما چون به آن مقام رسید که تعیناتاحساس می
مستهلك گردید، دیگر از خود هیچ اختیار ندارد؛ بلكه وجود او عین وجیود حیق و   

ای است کیه بیه درییا پیوسیته ]اسیت[. وجیود او و       فانی در جبر مطلق است. قطره
: 9341)همیایی،  جنبش و آرامش او و هر عملی که از او صادر شود، تابع دریاسیت  

9 /13.)  
جبر عارف جبری تقلیدی و کورکورانه نیست؛ بلكه بتحقییق دریافتیه    در این حالت،

است که همه چیز در قبضة قدرت پروردگار است و این همان جبری است کیه شیمس   
 (.19/ 9: 9335تبریزی،  )شمسیاد کرده است « جبر تحقیقی»از آن با عنوان 

 جمع بين جبر و اختيار
نخست، جبر مطلق را رد کیرده و بیا ذکیر     چنانكه تا اینجا ملاحظه شد، شمس در وهلة

دلایلی اختیار را ارجح دانسته است. علاوه بر این، وی در بیانات خود از جبیر تحقیقیی   
سخن به میان آورده و آن را بر خلاف جبر تقلیدی آن را امری پسیندیده دانسیته اسیت.    

یان تمثیلهایی زیبیا  تر و با ب مولوی نیز به تَبَع شمس، همین مفاهیم را با ساختاری منسجم
 در جای جای مثنوی خود بیان کرده است.  

نكتة دیگر در باب سخنان شمس دربارة جبر و اختیار این اسیت کیه او در سیخنانی    
پراکنده، از حالتی ورای جبر سخن گفته است که البته اختییار مطلیق هیم نیسیت، ولیی      
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سیخن  « بییرونِ جبیر   ایلطیفیه »متأسفانه به بسط و شرح آن نپرداخته اسیت. شیمس از   
این بزرگیان  »اند:  ، اما اکثر بزرگان و عارفان آن را در نیافته«چیز دیگر است»گوید که  می

« ای هست بیرون جبیر  همه به جبر فرو رفتند، این عارفان، اما طریق غیر آن است، لطیفه
ای این جبر مطلق نیست و اختیار مطلق هم نیست، زیرا وی در جی  (.923و  025/ 9)همان: 

لطیفة بییرون از  »دیگر از سخنانش جبر تحقیقی )جبر عارفانه( را پذیرفته است. پس این 
اغلیب بیه جبیر فیرو     »ورای جبر دانسته است: « چیز دیگر»چیست؟ شمس آن را « جبر

رفتند ... چندان نیست. مشغول شدن بدان سخنها حجیاب اسیت از ایین روش؛ کیه آن     
 (.923/ 9)همان:  «]مسیر درست[ چیز دیگر است

با توجه به اینكه شمس جبر مطلق را رد کرده و نوعی جبر عارفانیه را نییز پذیرفتیه     
همیان  « لطیفیة بییرون از جبیر   »توان گفت که منظور شیمس از   رسد می است، به نظر می

جمع بین جبر و اختیار باشد که بعدها مولوی، به صورت سیاختارمندتر، در مثنیوی بیه    
انید کیه    ست. محققان عرفان اسلامی به این امر تصریح کیرده شرح و تفسیر آن پرداخته ا

معتقد به حالتی مابین جبر و تفویضِ مطلق شده است، همانطور کیه  »مولوی، در نهایت، 
زبیدة نظیر مولانیا در مبحیث     ». به زبان دیگر، (77/ 9: 9341)همایی، « شیعة امامیه معتقدند

ار مطلق، و ایین مخُتیارِ میذهب کیلام     جبر و اختیار برزخی است میان جبرِ مطلق و اختی
الیدین  توان گفت جمع نظرهای جیلال . بنابراین، می(330: 9334)زمانی، « امامیه نیز هست

اند. جبر به همراه اختییار، و اختییار بیا     در زمینة جبر و اختیار این است که این دو با هم
لكیه انسیان جبیراً    جبر است؛ همانگونه که خود اختیار، به اختیار حاصل نشیده اسیت، ب  

؛ 531و  533، 910: 9343کییوب،  ؛ زرییین42: 9334)نییك. فاضییلی، مختییار آفریییده شییده اسییت 
 (.934-957: 9333نیكوبخت، 

استاد همایی ابیات زیر را شاهد اثبات نظرییة جمیع بیین جبیر و اختییار در مثنیوی       
با اختیار  خواهد بگوید که قدرت خالقدانسته و معتقد است که مولوی در این ابیات می

مخلوق منافاتی ندارد و بشر در عین محصور بودن در قدرت پرودگار، اختیاری دارد که 
 (:73/ 9: 9341)همایی، خداوند به او داده شده است 

 تییو ز قییرآن بییازخوان تفسیییر بیییت 
 

 1«میا رمََییْتَ اِذْ رمََیییت  »گفیت اییزد:    
 گییر بپییرّانیم تیییر، آن نییی زِ ماسییت  

 
 زش خداسییتمییا کمییان، و تیرانییدا  

 این نه جبر، این معنی جباّری اسیت  
 

 ذکییر جبیّیاری بییرای زاری اسییت     
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 زاری میییا شییید دلییییل اضیییطرار  
 

 خجلیییت میییا شییید دلییییل اختییییار 
 گر نبودی اختیار، این شرم چیسیت؟  

 
ویییین درییییغ و خجلیییت و آزرم    

 چیسییییییییییییییییییییییییییییت؟
 

 زجر شاگردان و اسیتادان چراسیت؟  
 

 خاطر از تیدبیرها گیردان چراسیت؟    
 (31/ 9: 9343)مولوی،                                                               

البته گفتنی است که جمع بین جبر و اختیار در مثنوی مولوی، تنها در این چند بییت  
بندی کلی از تمامی ابیات مثنوی در این زمینیه،   شود و محققان پس از جمعخلاصه نمی

 اند.به این نتیجه رسیده

 و قدم حدوث
از مسائل دشوار و مورد اختلاف فیلسوفان و متكلمان مسألة حدوث و قدِم عالم هسیتی  

(. 910: 9374)سیجادی،   است که از دیرباز محل اختلاف ارباب ملل و مذاهب بیوده اسیت  

 92«کُل ما لَمْ یَكُینْ زمَانیاً ثُیم حَصَیلَ فهَُیوَ حیادِثٌ      »اند:  فیلسوفان در تعریف حادث گفته
عیدم و  »گییرد کیه   قرار میی « قدیم»، «حادثات»در مقابل  (.973و 970:/ 0: 9353 )سهروردی،

ایین  )همانجیا(.  « ، بلكه همیشه بوده است و همیشه خواهد بیود  زمان، بر او پیشی نگرفته
الوجود و علیت تامیّة هسیتی اسیت. عزیزالیدین نسیفی در تعرییف        ذات مقدس واجب

 حدوث و قدم گفته است:  
و حال خالی نباشد: یا او را اول باشید ییا نباشید. اگیر او را اول     بدان که وجود از د

قیدیم  نباشد، آن وجود قدیم است، و اگر باشد، آن وجود حادث است. حادث بیی  
نتواند بود و البته باید بیه قیدیم رسید تیا حیادث را وجیود باشید. وجیود حیادث          

خداسیت   الوجیود عیالَم  الوجود خیدای عیالَم و ممكین   الوجود است. واجب ممكن
 (.33: 9329)نسفی، 

ای فقیط ذاتِ پیاك خداونید را    اختلاف نظر میان فیلسوفان از این قرار است که عده
 اند:دانسته« قدیم»ای دیگر نفس انسانی و چند چیز دیگر را نیز دانند، اما عدهمی« قدیم»

ق به به عقیدة افلاطون و پیروان او، نفس انسانی قدیم زمانی است؛ یعنی قبل از تعل
بدن عنصری در ازل هم وجود داشته و از عالم مجردات به جهان مادی تنزل کیرده  
است. گروهی از فلاسفة حرّانی و نیز بعض حكمیای اسیلامی ایرانیی، کیه ابیوبكر      
محمدبن زکریای رازی را یكی از دانشمندان شاخص این دسته باید شمرد، نفس را 

اند، یعنی به پنج موجود قد به قدمای خمسهاند؛ به این قرار که معتقدیم ذاتی دانسته
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حیّ قدیم ذاتی معتقدند: دو موجود فاعل، یكی ذات باریتعالی و دیگر نفس؛ و یك 
موجود منفعل که هیولا یا ماده است؛ و دو موجود دیگر که نه جنبیة فعیل در آنهیا    

ن. پیس پینج   ملحوظ است و نه جنبة انفعال: یكی خلأ یا مكان و دیگر دهر ییا زمیا  
« شود: ذات باریتعالی، نفس، زمان، مكان، مادهموجود قدیم ذاتی به عقیدة ایشان می

 (.999/ 9: 9341)همایی، 
)نیك. خالید   شیخ اشراق در اکثر آثار خود بر قدیم بودن عیالَم صیحه گذاشیته اسیت     

ث وی با ذکر برهانهایی ثابت کرده است کیه تعیدد قیدما باعی    (. 997و  994: 9332غفیاری،  
بیرای نمونیه،   (. 959)همیان:  شود برابری و همسانی علت و معلول و خالق و مخلوق نمی

 این مفهوم را اینگونه بیان داشته است: پرتونامهدر 
الوجود چیزی نكند. پس بكند، کیه اگیر   اند که نشاید که واجببدان که حكما گفته

شید ... و آنچیه   مرجحِ وجود چیزها اوست، چون مرجح دائم باشد، ترجیح دائیم با 
گویند که اگر مبدأ اول و معلومیات او دائیم باشید، هیر دو برابیر باشیند، و همیی        
نادرست بوَُد؛ از آنكه مثلاً تو دانی گفت که انگشت بجنبید، پس انگشتری بجنبیید،  
و نگویی که انگشتری بجنبید، پس انگشت، زیرا که حرکیت انگشیتری از انگشیت    

ی. ... پس حرکت انگشت در عقل متقدم اسیت  است، نه حرکت انگشت از انگشتر
و اگر هم به زمان متقدم نیست، پس علت را بر معلیول تقیدم    بر حرکت انگشتری،

به ذات باشد، نه به زمان، اگرچه دائم باشد، همچون تقدم کسر بر اِنكسار، و وجود 
 (.20و 29/ 3: 9353)سهروردی، معلول از علت باشد، نه وجود علت از معلول 

ردی برخلاف نظر کلی خود، در یك جای از آثارش نظریة قدمت عیالم را رد  سهرو
گوید که به هر حال، جهیان اول و آخیری دارد، و آنچیه اول و آخیر دارد،     کند و می می

 تواند قدیم باشد:  نمی
تعالی عالِم بود در ازل. بدان که جهان را خواست آفرییدن، چنانكیه در    بدان که حق

ابد باشد و هیچ تغییر و تبدیل نپذیرد ... چون ایین بدانسیتی،    ازل بود. همچنین در
بدان که جهان را اولی است و آخری خواهد بود و هیر چیه را اول و آخیر باشید،     

 (.337/ 0)همان: قدیم نباشد 
 ابن عربی معتقد است:

اند و حدوث از جهت وجود بدانها نسیبت   اعیان موجودات از جهت ثبوتشان قدیم
زند کیه در زمیان معینیی وارد    در این باره آن را به میهمانی مثال می شود وداده می

توانیم بگوییم امروز میهمانی بر ما وارد شد؛ یعنی وجود وی حیادث  شود. ما میمی
آید که از پیش وجود نداشته باشد. خدای گشت و از ورود و حدوث وی لازم نمی



 
اي

شه
وه

پژ
ه 

نام
صل

ف
 

ال
 س

بي
اد

9
ره

ما
 ش

،
56 

و 
57

ييز
 پا

 و
ان

ست
تاب

،
55

95
 

 

  

514 
 

 

514 

514 

 
 
 

ایین   99«حْدَثٍ اِلا استَْمَعوهُ وَ هُمْ یَلْعبَُون.مَا یَأتیهِم مِن ذکِرٍ مِن ربَهِم مُ»بزرگ گوید: 
مثالی است که بتوان معنای مقصود از حدوث را بیان نماییم. عالم قدیم اسیت؛ چیه   
برای او عین ثابتی است که در ازل وجود داشته است، بلكه او قدیم اسیت بیا قیِدم    

تها و تنیوع و  شود و در تجدد و تنوع ایین صیور  ذاتی الهی که در صورتی ظاهر می
خوارزمى، ؛ نك. 070-079: 9337)سعیدی، گیرد اخلاف آن صور حدوث صورت می

9343 :9 /33 ،902 ،292.) 
شمس تبریزی معتقد بود که عالم حادث است. او بر این باور بود کیه جهیان اول و   

تواند قدیم باشد. شمس در سخنانش به تفسیر چند آیه از  از همین رو نمیابتدایی دارد، 
تعالی برای اینكه به همه بفهمانید کیه عیالَم     گوید که حضرت باریپردازد و می قرآن می

حادث است، جهان هستی در برابر چشمان حضرت رسول )ص( نابود کرد و دوباره از 
نو بنا نهاد تا حضرت رسول )ص( شاهد باشد که جهان حادث است، نه قدیم. از همین 

 یاد کرده است:  « شاهد»با وصف روست که خداوند از حضرت رسول )ص( 
بنا انداختیم تا نگوینید کیه    90یك الف را بدانی، همه قرآن را بدانی، واَلسماءَ بنَیَنَْاهاَ بِأییْدٍ،

قدیم است و اول ندارد. همه را پیش او محو کرد، باز پیش او بنا کرد، تا گیواه باشید بیر    
 (.029/ 9: 9335)شمس تبریزی،  93كَ شَاهِداًمعاینه. اِذا رَأیتَ الشمَسَ فاَشهَد. إنا ارَسَلنا

شمس در جای دیگر از سخنانش، با نقد تفكر معتزله، به این موضوع اذعان دارد کیه  
. ایین  «که از قدِمَ کلام، قدِمَ عالم لازم آید»گویند: معتزله می»عالم حادث است، نه قدیم: 

بیچارگی و ترك حسید  راه بحث معتزله نیست؛ این راه شكستگی است و خاك باشی و 
 (.904/ 9)همان: « و عداوت

تغیرّ و تبدّل احوال جسیم  »داند. مولوی مولوی نیز همانند شمس، عالَم را حادث می
شیمارد و بیدین سیبب    را از حرکت و سكون و اجتماع و افتراق بر حدوث آن دلیل می

مُ مُتِغَییرٌ وَ کُیل   العیالَ ». مولوی بیه مصیداق   (393: 9371)مشیدی، « داندعالَم را حادث می
با تمسك به برهان حرکت و سكون به اثبات حیدوث   92«مُتِغَیرٍ حادِثٌ وَ کل حادثٍ فانٍ

 (:391)همان:  عالم پرداخته است
 شییود دنیییا و مییاهییر نفییس نییو مییی

 
 خبییر از نییو شییدن انییدر بقییا   بییی 

 رسید  عمر همچون جیوی نونیو میی    
 

 نمایییید در جسیییدمسُیییتمری میییی 
 ر شكل آمده اسیت آن زِ تیزی مستم 

 
 چون شرر کش تیزجنبانی به دسیت  

 (79/ 9: 9343مولوی، )                                                                           
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 حیال امیروز بییه دی ماننید نییی   
 

 همچو جو اندر روش کش بند نیی  
 

 شیادی هییر روز از نیوعی دگییر  
 

 فكیییرت هیییر روز را دیگیییر اثیییر 
 

 (039/ 3)همان:                                                                 
کند که عیالَم حیادث اسیت، امیا      مولوی در جای دیگر از مثنوی با صراحت بیان می

پندارنید ازلیی و   خداوند آنچنان جهان را معمور و آبادان خلق کرده است که دهریان می
ع تأکید دارد که پیامبران راز حیدوث جهیان را   قدیم است. او در سخنانش بر این موضو

اند، و این مترادف این سخن شمس اسیت: خداونید حضیرت رسیول      بر همگان گشوده
)شیمس   «و او این سرّ را برای ما آشكار ساخت 95)ص( را شاهد گرفت بر حدوث عالَم

 (.029/ 9: 9335تبریزی، 
 آن چنییان معمییور و بییاقی داشییتت  

 
 اشیییتتتیییا کیییه دهیییری از ازل پند 

 شیییكر، دانسیییتیم آغیییاز تیییو را    
 

 انبییییییا گفتنییییید آن راز تیییییو را  
 آدمی دانید کیه خانیه حیادث اسیت      

 
 عنكبوتی نه که در وی عابیث اسیت   

 (375/ 9: 9343)مولوی،                                                                           
که حق آغاز اوست و هر مسبوق بیه  شكر خداى را که دانستیم که فلك آغاز دارد، 

عرضیه باشد، عوالم و حادث حوادث  ةبلكه عالم هر چند سلسل .علتى حادث است
. و همتجدد است بالذات و الهویی ، چه آناً فآناً فلك و آنچه در جوف آن است ؛است

الله  ق. کما قیال محفوف است به عدمین: عدم سابق و عدم لاحِ هر مرتبه از وجودش
و دهرى و  .94«جَدِیدٍ مِنْ خَلقٍْ أَفَعیَِینا بِالْخَلقِْ اَلْأَولِ بلَْ هُمْ فِی لَبْسٍٍ»الى: تبارك و تع

نظیر عقلشیان   ، منطبعه در آن ةطباعى قصور دارند و کورند که از جسم و قواى حال
 (.354/ 9: 9372)سبزواری،  شود واقع نمى بر مجردات متعلقه

دهد کیه انسیان عیادی از درك    داند و تذکر میمی مولوی عالم را حادث ذاتی»بنابراین، 
« ازلیت و ابدیت عالم عاجز است و نباید خود را جاهلانه در ماجرای این بحث بینیدازد 

 (.993/ 9: 9341)همایی، 
 گفت عیالم حیادث اسیت   دی یكی می

 

 فانی است ایین چیرخ و حقیش وارث اسیت     
 

 ای گفت: چیون دانیی حیدوث    فلسفی
 

 د غیییییوثحییییادثی ابییییر چییییون دانیییی   
 

 کرمكییی کانییدر حییدث باشیید دفییین  
 

 کییییی بدانیییید آخییییر و بیَیییدوِ زمییییین     
 

 این به 
 ایاین به تقلید از پدر بشنیده

 

 97ایاز حماقت اندر این پیچیده 
 

 (224/ 0: 9343)مولوی،  
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 دارد:گونه بیان میمولوی در جای دیگر همین مفهوم را این
 آسمانها و زمین یك سیب دان

 
 حق شد عیانکز درخت قدرت  

 تو چو کرمی در میان سیب در 
 

 از درخییت و باغبییانی بییی خبییر 
 (333/ 0)همان:                                                                   

 پشه کی داند که این باغ از کی است
 

 کو بهاران زاد، مرگش در دی است 
 کرم کاندر چوب زاید سسیت حیال   

 
 را وقییت نهییال کییی بدانیید چییوب 

 (375/ 9)همان:                                                              
ای نیست که بتواند بیه معنیای واقعیی کلمیه،     مولوی معتقد است که آدمی در مرحله

حدوث و قدم عالم را درك کند. این عقیدة وی مترادف است با این سخنان شیمس کیه   
چه؟ تو قدِمَ خویش را معلوم کن که تو قدیمی یا حادث؟ ایین قیدر   تو را از قدِمَ عالَم »

عمر که تو را هست، در تفحص حال خود خرج کن، در تفحص قدِمَ عیالَم چیه خیرج    
 (.009/ 9: 9335)شمس تبریزی، « کنی؟می

 گيري نتيجه
اش مطالبی چند در باب جبیر و  توان گفت که شمس تبریزی در میان سخنان پراکندهمی

اند. برای ر بیان کرده است که بسیاری از این مفاهیم در مثنوی مولوی منعكس شدهاختیا
نمونه، شمس در میان سخنانش با صراحت جبر مطلق را رد کرده و با بیان دلایلی، مانند 
امر و نهی و وعد و وعید الهی، به نقد تفكر جبرگرایانة برخی عرفیا و بزرگیان پرداختیه    

ی از سخنانش در مثنوی، به نقد تفكر جبرگرایانیه پرداختیه و   است. مولوی نیز در بسیار
با ذکر دلایلی، که تعدادی از آنها مشابه برهانهای شمس است، مكتب اختیار را بیر جبیر   
ترجیح نهاده است، اما موضوع به اینجا ختم نشده است و شیمس در جیای دیگیری از    

مییان آورده و بیه آن نظیری     سخن به« جبر تقلیدی»در برابر « جبر تحقیقی»سخنانش از 
مثبت داشته است. مولیوی نییز همچیون شیمس، از دو نیوع جبیر عارفانیه )خاصیّه( و         

را « جبر تحقیقیی »ناآگاهانه )عامّه( سخن به میان آورده و جبر عارفانه یا به تعبیر شمس، 
یابید  ای دسیت میی  الله به مرتبهجبری ممدوح دانسته است، زیرا عارف در مقام فنای فی

 داند.ه همه چیز را از خداوند میک
شود کیه او راهیی میانیة جبیرِ مطلیق و      از مجموع سخنان شمس اینگونه استنباط می

، پیشینهاد کیرده اسیت. از مجمیوع سیخنان      «ای بیرونِ جبیر لطیفه»اختیارِ مطلق، با تعبیر 
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هیای   هتوان گفت نظریی شود، بنابراین می ای مشابه دریافت میمولوی در مثنوی نیز نتیجه
گانة شمس در حوزة جبر و اختیار، که اعم از ترجیح اختیار بیر جبیر، سیتایش جبیر     سه

تر در مثنوی مولوی  تحقیقی )عارفانه( و جمع بین جبر و اختیار است، به شكلی منسجم
 های کلامی شمس در حوزة تفكر مولوی است.اند که نشان از تأثیر اندیشهبازتاب یافته

تیوان نتیجیه گرفیت کیه     قدم عالم نیز به طور خلاصه میی در باب مبحث حدوث و 
شده ضمن سخنان پراکندة خیود در ایین زمینیه، معتقید      شمس تبریزی در مباحث مطرح

است که عالَم حادث است. علاوه بر این، او معتقد است که درك حدوث و قِیدمَ عیالَم   
بیه تفكیر و    کاری است بسیار دشوار، و آدمی به جای مشغول شدن به آن، بهتیر اسیت  

تأمل در وجود خویش بپردازد. مولوی نیز همچون شمس به حدوثِ عالَم معتقد بوده و 
شهودی این موضوع را بیان داشته اسیت. مولیوی ماننید     –به دو شیوة کلامی و عرفانی 

پذیر نیست  شمس بر این باور است که فهم و درك قدِمَ یا حدوثِ عالَم برای بشر امكان
 خویشتن را در این مبحث نیندازد.و بهتر است آدمی 

 نوشت پي
 یبسطام دیزیمعروف با اتیجمله از زمره شطح نیپاك و منزه من! چقدر والاست مقام و شأن من! ا .9

 (.930ص  اء،یالاولةتذکر ،یشابوریعطار ن نیدالدیاست )ر.ك: فر
 انییدر درونییت سییاکن اسییت اریییاخت .0

 

 کف را نَخَست یوسفیاو  دیتا ند 
 

 در نفیییس بیییود  هییییو داع ارییییاخت
 

 گشیود ...  یآنگه پر و بیال  د،یرُوش د 

 

 و روح عَرضیه دار  ویی د نكیه یا مخلص
 

 اریییاخت ةهییر دو هسییتند از تتّمیی 
 

 دییییهسیییت در میییا ناپد  یارییییاخت
 

 دیدر مز دیآ د،یچون دو مطلب د 
 

 (912-910، صص 3ج ،یمثنو ،یمحمّد مولو نالدی¬)جلال 
 کینم  آن ایی کینم   نیکه فردا ا نیا .3

 

 صینم!  یاسیت ا  اریاخت لیدل نیا 
 

 (912، ص 3)همان، ج 
 انیدر دو کیار   مای¬تردّد مانده در

 

 اراختیی ¬یبیود بی   یتیردّد کی   نیا 
 

 گُیود؟  یآن کنم او کی  ایکنم  نیا
 

 او بسیته بیود   یکه دو دست و پا 
 

 (012، ص 3)همان، ج 
 اریی اخت انیی خشم در تو شد ب .2

 

 اِعتیییذار انیییهیجبر ییتیییا نگیییو 
 

 (915، ص 3)همان، ج 
 یزآن بَید  یکیه خیورد   یمانیآن پش و

 

 یمُهتید  یگشیت  شیخو اریزِ اخت 
 

 (912، ص 3)همان، ج 
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 ؟یبُید  یمانیپشی  یکی  یبود جُبر
 

 ؟یبُید  ینگهبیان  یکی  یظلم بود 
 

 (375، ص 0)همان، ج 
کیه   یکسی  یعنیگمراه.  یبه معن «یغو»است که شمس گفته باشد  نیکه درست تر ا رسد یبه نظر م .5 

نوشیته   یرا با قاف و به شكل قو یاز حق است گمراه است. امّا کاتب به اشتباه غو زینداند همه چ
 ندارد. یدرست یجمله معنا نیباشد که در ا

 «. قالب»است که شمس گفته باشد  نیکه درست تر ا رسد یبه نظر م .4 
 نیی جبیر را ا »عبارات شمس اسیت:   نیا هیاز نظر الفاظ و ظاهر عبارت، شب یحتّ یمصراع مولو نیا .7 

، 9ج ،یزیی مقیالات شیمس تبر   ،یزیمحمّد تبر نالدی¬)شمس« چه دانند جبر را شانیدانند. ا فهیطا
 (.19ص 

الله  ند،یو حجاب، خالق را بب دیتقل یچشم باز کند ب»عبارت شمس است:  نیمصراع هم مشابه ا نیا .3 
 (.322، ص 9)همان، ج «ندیرا بب

 .97 هی(، آ3سوره انفال ) د،یقرآن مج .1
 وجود نداشته است و سپس به وجود آمده، حادث است. یهرآنچه روزگار .92
کنان  یمگر آنكه باز امد،یاز پروردگارشان ن ای¬پند تازه چی. )ه0هی(، آ09) اءیسوره انب د،یقرآن مج. 99

 (.دندیآن را شن
 (.میدرت خود برافراشت. )و آسمان را به ق27 هی(، آ59) اتی. همان، سوره الذّار90
 (.میما تو را گواه فرستاد امبریپ ی. )ا25 هی(، آ33. همان، سوره الاحزاب )93
 است. یفناشدن یحادث است و هر حادث یریّاست و هر متغ ریّ. عالم متغ92
 (.میما تو را گواه فرستاد امبریپ ی. )ا25 هی(، آ33سوره الاحزاب ) د،ی. قرآن مج95
. )مگر از آفرینش نخستین ]خود[ به تنگ آمیدیم؟ ]نیه![ بلكیه آنهیا از     95هی(، آ52. همان، سوره ق )94

 اند( خلق جدید در شبهه
است کیه بیه گفتیه     یکس روزیکه پ ردگی¬یم جهیگونه نت نیا تیدر نها یروست که مولو نی. از هم97

 شرع گردن نهاده و عالَم را حادث بداند:
 فهم کردم کانكیه دم زد از سیبق  

 

 اسیت و حیق   روزیچرخ، پ در حدوث 
 

 (227)همان، ج، ص                                                                             

 منابع
 ه.ق. 9295 م،یفولادوند؛ تهران: دارالقرآن کر یترجمه محمّد مهد د،یقرآن مج .9
 .9339، 913ل نوزدهم؛ شماره سا ؛یفرهنگ هانی؛ مجله ک«شمس در اشعار مولانا»محسن؛  ،یاراک .0
تهران: کتابخانه  ؛یمحمّد الحسن دیّاعتقادات؛ ترجمه س ؛یابوجعفر محمّد بن عل ه،یابن بابو .3

 ق.9371شمس، 
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 یایتهران: دن ؛یجیازی نیبه کوشش تحس ن؛العارفی احمد؛ مناقب نالدی شمس ،العارفی یافلاک .2
 .9340کتاب،

 .9374 تهران: رسا، ؛یهسالار نسخه گمشده مثنوبهرام؛ رساله منحول سپ زاد،یبه .5
 .9332 ،یتهران: جام ش؛یدمساز دو صدک ن؛یریش ،یانیب .4
موحّد؛  یمحمّد عل قیو تعل حیبه تصح ؛یزیمحمّد؛ مقالات شمس تبر نیشمس الد ،یزیتبر .7

 .9335 ،یتهران: خوارزم
 .9370عطاءالله؛ مولانا و طوفان شمس؛ تهران: تهران،  ن،یّتد .3
 .9350نا، یتهران: ب ار؛یجبر و اخت ؛یمحمّد تق ،یجعفر .1

 ؛یو مقدمه محمدّ مكر ریو تفس حیتصح قت؛ی؛ شاهنامه حقالله¬نعمت ،یآباد حونیج .92
 .9349،یتهران: کتابخانه طهور

 .9343خوارزمى، تاج الدین حسین بن حسن؛ شرح فصوص الحكم؛ تهران: مولى،  .99
 ییحی نیاشراق شهاب الد خید؛ فرهنگ اصطلاحات آثار شمحمّ دیس ،یخالد غفار .90

 .9332 ،یتهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگ ؛یسهرورد
 .9370کتاب،  یایپال؛ دندان ببر؛ ترجمه هوشنگ اهرپور؛ تهران: دن چل،یتوئ .93
 تهران: ؛یتا امروز،  شرق تا غرب؛ ترجمه حسن لاهوت روزیمولانا د ن؛یفرانكل س،یلوئ نید .92

 .9334نامك، 
 .9377 ر،یتهران: اساط ؛یدر مثنو اریجبر و اخت ؛یمحمّد مهد ،یرکن .95
 .9343 ،یتهران: علم ؛یکوب، عبدالحسین؛ سرّ ن نیزر .94
 ؛یمحمّد بلخ نیمولانا جلال الد یمعنو یمثنو یعشق شرح موضوع ناگریم م؛یکر ،یزمان .97

 .9343 ،یتهران: ن
تهران: سازمان  ؛یبروجرد یبه کوشش مصطف ؛یرح مثنوش ؛یحاج ملاهاد ،یسبزوار .93

 .9372 ،یچاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلام
 ؛یسینف دیبا مقدمه سع ؛یمولو نیمولانا جلال الد نامهیبن احمد؛ زندگ دونیسپهسالار، فر .91

 .9305تهران: اقبال، 
مان چاپ و ملاصدرا؛ تهران: ساز یفرهنگ اصطلاحات فلسف  دجعفر؛یّس ،یسجاد .02

 .9371 ،یانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام
 .9337تهران: زوّار،  ؛یابن عرب یگل بابا؛  فرهنگ جامع اصطلاحات عرفان ،یدیسع .09
 ؛ییبه اهتمام ماهدخت بانو هما ؛ییهما نیجلال الد حیسلطان ولد، ولدنامه؛ به تصح .00

 .9374تهران: هما، 
 .تا یب ،یبیتهران: باران ؛یمحمّدعباس حیو تصح قیالشعرا؛ تحق دولتشاه؛ تذکرة ،یسمرقند .03
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 ی؛ حكمة الاشراق، ف0مصنفات؛ ج ةاشراق؛ مجموع خیش ییحی نالدی¬شهاب ،یسهرورد .02
 .9353ران،یا ةکربن؛ تهران: انجمن فلسف یهانر ةو مقدم حیاعتقادالحكما؛ تصح

 یمه الملل و النحل؛ ترجمه مصطفترج الملل¬حیتوض م؛یمحمّد ابن عبدالكر ،یشهرستان .05
 . 9340تهران، اقبال، ؛ینینائ یمحمّد رضا جلال حیتصح ؛یخالقداد هاشم

 .9330،یو فرهنگ یتهران: علم ؛یشرح مثنو دجعفر؛یّس ،یدیشه .04
 یمجله تخصص ؛«یمعنو یدر مثنو اریقضا و قدر و جبر و اخت» د؛یمحمّد جاو ان،یصباغ .07

 ژهیو 939-932؛ مسلسل 2-3مشهد؛ شماره  یو علوم انسان اتیادبدانشكده  اتیزبان و ادب
 .9371و زمستان،  زییع، پا ینامه سال امام عل

 .9372تهران: زوار،  ؛یمحمّد استعلام حیتصح ا؛یتذکرة الاول ن؛یدالدیفر ،یشابوریعطار ن .03
 .9334علم،  لتیتهران: فض ؛یدر مثنو اریقادر؛ جبر و اخت ،یفاضل .01
 .9330،یو فرهنگ یتهران: علم ف؛یشر یالزمان؛  شرح مثنو عیوزانفر، بدفر .32
 ؛«یجبر عارفانه مولو دگاهیسبب و مسبب از د» ؛یوسفیمحمدّ و محمدّ رضا  ،یفولاد .39

 .9335دانشگاه قم؛ سال هشتم شماره اول،  یکلام -یفلسف یفصلنامه پژوهشها
 یفارس اتی؛ مجله زبان و ادب«ود؟ب یهند یزیشمس تبر ایآ» ن؛یحس فیشر ،یقاسم .30

 .9333و بلوچستان؛ سال دوم،  ستانیدانشگاه س
 .9345 ه،یتهران: دارالكتب اسلام ؛یبن اسحاق؛ اصول کاف عقوبیمحمّدبن  ،ینیکل .33
 .9371اراك: دانشگاه اراك،  ؛یکلام در کلام مولو ل؛یجل ،یدیّمش .32
به اهتمام نصرالله  كلسون؛ی. ا . ننولدیر حیتصح ؛یمحمد؛ مثنو نیالد جلال ،یمولو .35

 .9343 ر،یرکبیتهران: ام ؛یپورجواد
 .9329و فرانسه،  رانیا یتویموله؛ تهران: انست ژانیمار حیانسان الكامل؛ تصح ن؛یزالدینسفی، عز .34
تهران: بنگاه ترجمه و نشر  ؛یدامغان یاحمد مهدو حیتصح ق؛یییییییییییی ، کشف الحقا .37

 .9322کتاب، 
 اتی؛ مجله ادب«در مكتب عشق اریجبر و اخت یو حل معما یمولو»بخت، ناصر؛  كوین .33

 .9333، 95سال پنجم؛ شماره  ؛یو اسطوره شناخت یعرفان
 ؛یو.ژوکوفسك حیبن عثمان؛ کشف المحجوب؛ تصح یابوالحسن عل ،یالغزنو یریهجو .31

 .9353 ،یتهران: طهور
 .9341(؛ تهران: هما، د؟یگو یچه م ی)مولو نامه یمولو ن؛الدی جلال ،ییهما .22
 .9372،یتهران: منوچهر ران؛یعس فیبه کوشش عف دات؛یالقضات؛ تمه نیهمدانی، ع .29
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بررسي و تحليل طرح داستان يوسف در قرآن با تأکيد بر نظرية 
 *وايپيرنگ لاري

 
 زهرا رجبي
 سميه آذر

 چکيده
شناسانة یك اثر  مهمترین ملاکهای ارزیابی زیبایییكی از عناصر اصلی داستان و از « طرح»

توان ادبیت آنها را بر اساس معیارهای نوین  روایی است. قرآن سرشار است از روایتهایی که می
شناسی  از نظر طرح وایلاری ارزیابی کرد. در این پژوهش داستان یوسف بر اساس نظریة

 بررسی و تحلیل شده است.
 و دقیق مدیریت چون مواردی به توان می یوسف داستان در طرح خاص ویژگیهای از

 کنش، همسویی و متن حجم کمترین در درپی پی تعلیق و معما اطلاعات، خلق مناسب گزینش
 .کرد اشاره داستان کل در پردازی  حادثه در روایت یكدستی حوادث، و وحدت و کنشها
 

 .وای، یوسف، قرآنپیرنگ، لاری و روایت، طرح: ها کليدواژه
 

                                                 
 90/1/19تاریخ پذیرش مقاله:          92/7/9319تاریخ دریافت مقاله:  
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس 
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه تربیت مدرس 
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 مقدمه
 عمل همزمانی طور به»عناصر مختلف دارد که  از متشكل ساختاری داستانی روایت هر
سبب  این عناصر از یك هر در تغییر .(93: 9337نیاز،  بی) «زمانی در صورت به کنند، نه می

اجزا،  وجود هر روایت ساختار شود. بنابراین، در روایت می کلی ساختار در تغییر
 و روابط آنچه .(42: 9337محمدی، ) آنها الزامی است میان مناسبات و قوانین، روابط

 .است کند، طرح می تعیین ساختار کل در را عناصر بین پیوندهای
 نبأ از آنها به قصه، حدیث و کتاب آسمانی، قرآن، سرشار است از روایتهایی که 

یاد شده « لقصصا احسن»شود. در میان آنها تنها از داستان یوسف با عنوان  تعبیر می
است. این وصف ما را به بررسی چگونگی طرح این داستان واداشت که دریابیم آیا 
میان کنشها، حوادث و نحوة چینش آنها در آیات این داستان ارتباطی وجود دارد یا 

 طریق خیر، و طرح در این داستان چه میزان در موفقیت آن تأثیر داشته است تا از این
از آنجا که برای سنجش  .کنیم آشكار را قرآن ادبی اعجاز و یباییز از دیگر ای جنبه

پرداز فرانسوی  ، نظریه9وایارزش طرح به میزان نیاز داشتیم، الگوی طرح روایی لاری
 ایم.  در قرن بیستم را مبنا قرار داده

 تعريف طرح و اهميت آن
 داستان در حوادث استدلالی شبكة»و  روایت عنصر ترین یا پیرنگ شاخص 0طرح

میرصادقی، ) «کند جلوه منطقی خواننده نظر در که کند می تنظیم چنان را آنها است... و

 متحمل کامل اثر یك خلق جهت نویسنده که زحمتی مجموع از»تا آنجا که  .(57: 9377
 «کند می داستان طراحی صرف که است تلاشی دلیل به آن بیشتر یا درصد 75شود،  می

 پایانی، جملة تا گرفته عنوان از داستان، سرتاسر در» عنصر این .(92: 9330کی،  مك)
محمدی، )« باشد داشته شخصیت یا کنش مثل مستقل، ماهیتی خود آنكه بی دارد، حضور

 زمان در که حوادث، تنیدة درهم و سازگار درون از الگوی بنابراین، طرح یا .(922: 9373
 دیگر عناصر از اصولی تحلیلی با هااست که تن روایت یك انتزاعی رود، بخش می پیش

 مناسبات و گزیندرا برمی داستانی است که عناصر چون طرح .شود می تفكیك داستانی
 توان که فرمی با ابهامی طبیعی و با آمیخته کند، ایجاد پیرنگی می تعیین را آنها بین

 اصل رعایت مهارت نویسنده است، زیرا و دانش، ذکاوت دارد، نشانة گسترش
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خلاصه  .(920: 9335عباسی، )شوند  روایت رخدادها تمام دهد نمی شناسی اجازه باییزی
درونمایه،  و مضمون به عمیقاً» در پردازش آن باید و است مهمی مسئلة اینكه، پیرنگ

 و شوند ظاهر تر راحت وقایع سلسله و باشد باورپذیر تا کرد دقت صحنه و ها شخصیت
 .(19: 9333 فایر، )دات «ردنگی صورت کار در تفریط و افراط

 طرح در روايت  تحول نظريه
 از است عبارت تراژدی: »گوید می تراژدی وقایع و ترتیب چگونگی بیان ارسطو در

ارسطو، ) «باشد داشته نهایت و میانه و آغاز که است امری تام تام... امر کارهای تقلید

 منسجم و واحد دیدة یك کنشدر طرح به  او که آید برمی او های گفته از .(900: 9357
 زمینه این در که مطالبی بیشتر»نیز  دورة کلاسیك در .(20: 9335فرانسواز، )نگریست  می
 تنها را آنها طرح .(57 :9334والاس، ) «است ارسطو پویتیك از شوند، برگرفته می بیان

رة آن بحث جداگانه دربا به که پنداشتند می ای ساده عنصر داستان و... از ای خلاصه
  .(31: 9379اخوت، )نیازی نبود 

 را طرح فورستر تعریف شد. ها و الگوهایی اصول، وظیفه طرح بیستم، برای قرن از
مثالی آورده  آن برای معلولی دانست و و علت روابط و موجبیت بر تكیه با حوادث نقل

 سلطان» است، اما داستان ، یك«مرد ملكه سپس مرد، سلطان: »است که مشهور است
 توالی است. زیرا ، یك طرح«درگذشت او اندوه فرط از ملكه چندی، از پس و مرد

 فاصله داستان )بیان صرفاً متوالی حوادث و کنشها( از کند... و می تعلیق را زمانی
 مصالح تمایز گرایان برای بیستم، شكل قرن نیمة از .(993و 990: 9350فورستر، )گیرد  می

به  .استفاده کردند پیرنگ و داستان مفاهیم آنها، از شناختی ییزیبا و بازآرایی ادبیات خام
شوند، اما  می مربوط یكدیگر به علیت و زمانی توالی اساس بر وقایع داستان نظر آنها در

خورد  می هم به یكدیگر با آنها علّی پیوندهای و رخدادها تقویمی پیرنگ نظم در
 ادبی و نظریة در سیستمی نگرش گسترش بیستم، با قرن اواخر در .(925: 9373بردول، )

پراپ، تودوروف، اشكلوفسكی،  العلل روایت، کسانی چون منزلة علت تثبیت طرح به
همة  .علمی بیابند و منطقی روشی بر و مبتنی واحد پیرنگی کوشیدند گریماس و برمون
دی بنتوجه خود را به بررسی تمهیداتی معطوف ساختند که قوانین درونی ترکیب»اینها 

های پیرنگ بر اساس  البته، اغلب نظریه .(029: 9335)مكاریك، « کنندپیرنگ را بیان می
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اند، مثلاً کلیت نظریة طرح پراپ مبتنی بر نظریة ارسطو و نظریة  یكدیگر شكل گرفته
گریماس مبتنی بر نظریة پراپ بود. پس از او، اغلب با توجه به گریماس وارد حوزة 

 ند.معناشناختی شد - نشانه

 واينظرية طرح لاري
بر اساس دیدگاه  وای نیز در تلاش برای پیشنهاد الگویی واحد برای پیرنگ کوشیدلاری

 او نظر از دهد. نشان مجازی و ساده الگوی یك در را ارسطو، یك طرح کلی از پیرنگ
 یا روایت 2کلی پیرنگ را آن که است شده ریزی پایه 3ابرساختار یك بر روایت هر

 مرحلة .9: از اند عبارت مرحله پنج این. نامید -بودن مرحله دلیل پنج به- تایی نجپ پیرنگ
 .2پویایی یا کنش؛  .3کند؛  می وارد خلل اولیه حالت در که افكنی گره .0پایدار؛  اولیة
 تعادل که در آن پایانی وضعیت. 5است؛  کنش نتیجة که گشایی گره و مشكل حل

پایدار  حالت پایدار به حالتی از تغییر به این، روایت ساسا بر .آید می دست به دوباره
 : است شده تشكیل عنصر کلی سه از تحول و تغییر این. شود می دیگر تعریف

 ؛ (اخلالگر نیروی)اندازد  راه به را تحول تغییر و روند که عنصری .9
 کند؛  نمی یا کند می را محقق تحول تغییر و این تحرك که و پویایی .0
 (دهنده سامان نیروی)دهد  می خاتمه را تحول و تغییر روند این که عنصری .3

(Reuter, 2006: 47 .) 
 برای کلی شمایی یا مشترك الگویی به توان مشترك، می اصول این به توجه با 
 :    کرد رسم اینگونه را آن و یافت دست روایت یك شناسی طرح

                                گر اخلال                                           

                                                                                          
 پویایی                     سامان دهنده                   

                                    
که در آن  مرحله این. گویند می چینی مكتوب را مقدمه شروع یا تانداس هر آغاز

 زمانی از میانه .است لاریوای الگوی در پایدار آغازین ندارد، مرحلة وجود کشمكشی

 فرایند آغازین پایانی فرآیند
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بین  یا شخصیت یك وجود از جنبه شخصیتها، بین دو بین کشمكش که شود می شروع
در آن  که است دوم پایدار توضعی همان پایان مرحلة. آید وجود به جامعه با شخصیت

 وای، بیشترین رسد. به عقیدة لاری می اولیه وضعیت با جدیدی مغایر به پایداری داستان
 داستان ناپایدار و میانه مرحلة برد، در می کار به ریزی طرح در نویسنده که شگردی

 روینی افكنی از طریق گره با فراز. دارد فرود و اوج فراز، بخش سه مرحله این .است
شود و  می شروع داستان در بر هم زدن تعادل پایدار و مرحلة زنندة برهم یا اخلالگر

 کشمكش جسمانی، ذهنی، عاطفی و اخلاقی نوع چهار از یكی کم، دست حاصل آن،
این موقعیت، حرکت تصاعدی  معیار ترین  شاخص .(72: 9335میرصادقی، )است 

و اوج، و در نتیجه، انگیزش حس تعلیق  نبحرا مرحلة و هدایت آنها به داستان کنشهای
افتد و  می اتفاق مرحله این نیز در داستان انتقال و چرخش .در مخاطب روایت است

  است. بحران و حل گشایی گره مرحلة کند که فرود حرکت می سوی به داستان
 شود که خود شامل می تعبیر «انتقال و پویایی»میانی به  از مرحلة وای لاری الگوی در

 نیروی با که گشایی، گره از نقطة داستان گشایی است. افكنی، بحران و گره سه نقطة گره
کلی  دلیل به .رود دوم می پایدار پایانی مرحلة سوی گیرد، به می صورت دهنده سامان
 هر گونه تحلیل آن را برای توان وای می لاری« کلی طرح»جامعیت الگوی  و بودن

 .گرفت کار به دهپیچی یا ساده طرح با روایتی

 در قرآن يوسف تحليل طرح داستان
 در و( مؤمن) غافر سورة 32 او، در آیة نام به ای سوره در قرآن، در بار 07 «یوسف» نام
 سورة شود و در می تصریح او رسالت به غافر سورة در. است آمده انعام سورة 32 آیة

 قرآنی، داستان داستانهای رسای برخلاف. آید می بزرگ پیامبران زمرة در او نام انعام
 آیة سورة 999 در فقط آن ماجرای و اطلاعات تمام که است داستانی تنها یوسف

 آسانتر تحلیلگر برای این روایت را شناسی این ویژگی طرح. است شده یوسف بیان
 سازد. می

 شناسي ماجراي يوسف طرح
 بر محور توان می را یوسف وای، طرح کلی یا ابرساختار داستان بر اساس طرح لاری
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 کرد. آغازین، میانی و پایانی تقسیم مرحلة سه وقایع زندگی و سرگذشت یوسف، به 
دارد. در ادامه، به بررسی  خود خاص فرود و و فراز ریزی طرح از این مراحل یك هر

 پردازیم. هر یك از این قسمتها می

 . مرحلة آغازين روايت5
بیان شده  02 -9 آیات یوسف است که در کیاین مرحله مربوط به ماجراهای دورة کود

ترین کنشهای این مرحله، به ترتیب ذکرشده در آیات سوره، بدین شرح  است. مهم
پدر از گفتن آن به  و منع خواب . تعبیر0او؛  دیدن خواب و یوسف قصة . آغاز9است: 

 . خواهش2آنها برای کشتن او؛  و توطئة یوسف برادران ورزیدن . حسد3برادران؛ 
چاه  به یوسف . انداختن5او؛  برای بردن یوسف با خود و ابراز نگرانى پدر از برادران

 یوسف . درآمدن7دروغین؛  گریة با یوسف آلود خون پیراهن . آوردن4به دست برادران؛ 
 گرفتن . قرار3مصر؛  در بردگی به یوسف شدن .. فروخته3کاروانیان؛  به دست چاه از

 .مصر عزیز اختیار در یوسف
 فرایند. 9: است شرح دارد. مراحل طرح اول بدین وجود در این اپیزود دو طرح

 است؛  برادرانش و در کنار پدر یوسف زندگی که آغازین،
 و ماه، خورشید سجدة دیدن )خواب افكنی گره الف.: دارد مرحله سه که پویایی. 0

 نزد خواب بیان از یوسف داشتن برحذر که بحران یوسف(؛ ب. برابر در ستارگان
 است؛  یوسف خواب تعبیر یعقوب از که گشایی است؛ ج. گره برادران

 به تعبیر علم آموختن وعدة دربارة نیاکان و یعقوب سخنان که پایانی فرایند. 3 
 یعقوب دهنده سامان نیروی و خواب اخلالگر نیروی اینجا، در. اوست سعادت و یوسف

 . است
د آغازین که زندگی یوسف در کنار پدر و . فراین9مراحل طرح دوم چنین است: 

افكنی یا حسادت  . پویایی که خود شامل سه قسمت است: الف. گره0برادرانش است؛ 
برادران و توافق برای کشتن اوست؛ ب. بحران که بردن یوسف به بیابان است و با 

ست؛ گشایی که بیرون آوردن یوسف از چاه ا رسد؛ ج. گره افكندن او در چاه به اوج می
 شدن او برای بردگی است.   مصر و خریده به او بردن . فرایند پایانی،3

 دهنده کاروانیان هستند.  در اینجا، نیروی اخلالگر برادران و نیروی سامان
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 مرحلة مياني روايت .9
گیرد، روایت وقایع مربوط به  دربرمی را یوسف سورة 53 -09 که آیات این مرحله

این  کنشهای ترین شدن و نجات او از زندان است. مهم جوانی یوسف، یعنی زندانی
 دستیابى و یوسف . رشد9: است شرح بدین سوره، آیات در ذکرشده ترتیب مرحله، به

 و یوسف از زلیخا . کامجویی3یوسف؛  به زلیخا . عشق0حكمت؛  و علم به او
یوسف؛  به زلیخا زدن . تهمت5پشت؛  از یوسف پیراهن شدن . پاره2او؛  العمل عكس

 به زلیخا عشق . رسوایى7گناهی یوسف؛  شده بر بی . گواهی پیراهن از قفا دریده4
بریدن  و یوسف زیبایى از آنان مسحور شدن و مصر زنان از زلیخا . دعوت3یوسف؛ 
. تعبیر 99جوان همبند یوسف؛  دو دیدن . خواب92یوسف؛  افتادن زندان . به1دست؛ 

او  که جوان دو آن از یكى از یوسف . درخواست90جوان؛  دو آن خوابهاى یوسف از
. 92. رهایی جوان زندانی و فراموش کردن قولش به یوسف؛ 93بیاورد؛  عزیز یاد به را

یاد آوردن زندانی   . به95آن؛  تعبیر از خوابگزاران ناتوانى و مصر عزیز دیدن خواب
و رهایی  مصر، و زنان زلیخا . اعتراف94را؛  عزیز خواب یوسف را و تعبیر یوسف

 یوسف.
تنیده دارد، برای  از آنجا که اپیزود یا مرحلة میانی این روایت چندین طرح درهم

ایم: یكی ماجرای به زندان افتادن یوسف،  آسانی بررسی آن را به دو بخش تقسیم کرده
اصلی در بخش نخست، طرحی مرکب است،  و دیگری، نحوة رهایی او از بند. طرح

 ره تشكیل شده است که هر یك سه قسمت یك طرح کامل هستند. یعنی خود از دو پا
. فرایند آغازیدن: رشد یوسف در خانة عزیز 9مراحل پارة اول بدین ترتیب است: 

افكنی:  الف. گره: است قسمت سه . پوپایی که شامل0مصر و آموختن علم و حكمت؛ 
ان: با امتناع یوسف شود؛ ب. بحر با عاشق شدن و ابراز عشق زلیخا به یوسف ایجاد می

شود و به مرحلة اوج داستان، یعنی گریختن یوسف، دریده  از خواستة زلیخا شروع می
گشایی:  انجامد؛ ج. گره شدن پیراهنش به دست زلیخا و آگاهی عزیز از این ماجرا می

. فرایند پایانی: خواهش عزیز از 3اثبات برائت یوسف با تدبیر یكی از نزدیكان عزیز؛ 
نظر کردن از این ماجرا و دستور به توبه کردن زلیخاست. در این  ای صرفیوسف بر

 دهنده را دارد.  طرح، زلیخا عامل اخلالگر است، و خردمند نقش نیروی سامان
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گناهی یوسف و  . فرایند آغازین: اثبات بی9طرح پارة دوم بدین شرح است: 
افكنی: افشای راز  گره . پویایی، که شامل سه مرحله است: الف.0گناهكاری زلیخا؛ 

چینی زنان اشراف به وی به سبب عشق به یوسف؛ ب. بحران:  زلیخا، طعنه زدن و سخن
شدن،  شدن از زنان به میهمانی، بریدن دست خود به سبب مسحور زیبایی یوسف دعوت

اش، و در غیر این صورت،  و سرانجام، تهدید زلیخا یوسف را به تن دادن به خواسته
گشایی: مناجات یوسف با خداوند و  او )نقطة اوج این قسمت(؛ ج. گرهزندانی کردن 

 . به زندان رفتن یوسف به امر الهی برای حفظ ایمانش. 3اجابت دعای او؛ 
دهنده است. بخش  در این طرح، زنان مصر نیروی اخلالگر و خداوند نیروی سامان

خود شامل چند طرح دوم این اپیزود مربوط است به نحوة رهایی یوسف از زندان که 
. فرایند آغازین: یوسف با دو جوان دیگر در 9است. مراحل این طرح اینگونه است: 

. پویایی که شامل سه قسمت 0کند؛  است و خوابهای آنان را تعبیر می زندان همصحبت
شود جوان آزادشده وعدة شفاعت یوسف نزد  افكنی: شیطان سبب می است: الف. گره

گشایی:  ماند؛ ج. گره ب. بحران: یوسف چندین سال در زندان می عزیز را فراموش کند؛
افتد و او  با ناتوانی خوابگزاران از تعبیر خواب عزیز، جوان آزادشده به یاد یوسف می

خواهد ماجرای او را  . فرایند پایانی: یوسف از عزیز می3کند؛  خواب عزیز را تعبیر می
کنند. در  گناهی او اعتراف می ناه خود و بیبررسی کند، و سرانجام زنان و زلیخا به گ

دهنده را  این طرح نیز شیطان نقش نیروی اخلالگر و جوان آزادشده نقش نیروی سامان
بر عهده دارند. در این پاره از روایت، ماجرای جوان آزادشده نیز طرح خاص خود را 

پویایی که سه . 0. فرایند آغازین: مصاحبت جوانان با یوسف در زندان است؛ 9دارد: 
افكنی: خواب دیدن جوانان؛ ب. بحران: تعبیر یوسف به آزاد  قسمت دارد: الف. گره

. فرایند 3بینی یوسف؛  گشایی: تحقق پیش شدن یكی و کشته شدن دیگری؛ ج. گره
پایانی: آزادی جوان از زندان و رسیدن به مقام ساقیگری عزیز. در این طرح، خواب 

 دهنده است. نیروی سامان نیروی اخلالگر و تعبیر آن

 . مرحلة نهايي روايت5
سورة یوسف آمده است، وقایع دورة  929 -52ترتیب در آیات  مرحلة نهایی که به

یابی او در مصر و بازگشت نزد پدرش  میانسالی زندگی یوسف، یعنی چگونگی قدرت
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 متازم . موقعیت9ترین کنشهای این مرحله بدین قرار است:  کند. مهم را توصیف می
 .3او؛  همسر مرگ از پس زلیخا با یوسف . جانشینی عزیز و ازدواج0عزیز؛  نزد یوسف
 و نشناختن غلّه گرفتن براى وى نزد یوسف برادران . آمدن2منطقه؛  در شدید قحطى

 وجه دادن . قرار4وى؛  نزد بنیامین برای آوردن برادران از یوسف . درخواست5او؛ 
 برادران مجدد . ورود3بنیامین؛  اعزام با یعقوب . موافقت7ن؛ آنا بار در برادران پرداختى

 دادن . قرار92. شناساندن یوسف خود را به بنیامین؛ 1بنیامین؛  به همراه یوسف نزد
 بنیامین و تلاش . بازداشت99او؛  به دزدى تهمت و زدن بنیامین بار در شاه پیمانة

 یوسف جستجوى به او دستور و وبیعق ماجرا به . گزارش90او؛  رهایی براى برادران
 خطاى به برادران . اعتراف92و شناختن یوسف؛  برادران مجدد . ورود93بنیامین؛  و

 . شنیدن94پدر؛  نزد را خود پیراهن یوسف . فرستادن95آنان؛  از یوسف گذشت و خود
 صورت به یوسف پیراهن . انداختن97دور؛  فاصلة را از یوسف پیراهن بوى یعقوب
 از یوسف و استقبال یوسف نزد همسرش و یعقوب . آمدن93او؛  شدن بینا و یعقوب

  یوسف. برابر در برادران افتادن سجده . به91آنان؛ 
تر تشكیل  اپیزود نهایی نیز طرحی مرکب دارد که از سه پاره یا سه طرح کوچك

ین . فرایند آغازین: یوسف ام9شده است. قسمتهای مختلف پارة اول بدین قرار است: 
افكنی: به  . پویایی که شامل سه قسمت است: الف. گره0شود؛ عزیز و صاحب قدرت می

آیند، ولی یوسف را  علت خشكسالی، برادران برای گرفتن غلّه نزد یوسف می
که برادر دیگر )بنیامین( را نزد  گوید تا زمانی  شناسند؛ ب. بحران: یوسف به آنها می نمی

دهند پدر را راضی  گشایی: برادران قول می د داد؛ ج. گرهاو نبرند، به آنها چیزی نخواه
. فرایند پایانی: به دستور یوسف اموال برادران را 3کنند و برادرشان را با خود بیاورند؛ 

 گردانند.  گذارند و آنها را نزد یعقوب باز می در بارهایشان می
 ه.دهند در این طرح، یوسف هم نیروی اخلالگر است و هم نیروی سامان

. فرایند آغازین: برادران با گفتن اینكه اگر بنیامین را 9پارة دوم طرح اینگونه است:  
. 0کنند؛  دادن به آنها نهی شده است، یعقوب را به بردن او راضی می  با خود نبرند، غلّه

افكنی: یوسف خود را به بنیامین معرفی  پویایی که شامل سه قسمت است: الف. گره
شود، سپس جام خود را در بار بنیامین  ری برادران را متذکر میکند و بدرفتا می
دهند که جام عزیز گم شده است، برادران سوگند  گذارد؛ ب. بحران: ندا در می می



 
اي

شه
وه

پژ
ه 

نام
صل

ف
 

ال
 س

بي
اد

9
ره

ما
 ش

،
56 

و 
57

ييز
 پا

 و
ان

ست
تاب

،
55

95
 

 

  

591 
 

 

591 

591 

 
 
 

گویند جام در بار هر کس پیدا شود، او خود  خورند که کار آنها نبوده است و می می
رسد؛ ج.  ن به اوج خود میتاوان آن است. با پیدا شدن جام در بار بنیامین بحرا

دهد آنها بروند و خبر  گشایی: پس از تلاش و خواهش برادران، یوسف اجازه می گره
. فرایند پایانی: برادران به همراه کاروان نزد یعقوب 3دزدی را به پدرشان برسانند؛ 

دهندة طرح  گردند. در اینجا نیز باز یوسف هم عامل اخلال و هم عامل سامان بازمی
  است.

. فرایند آغازین: یعقوب 9اجزای پارة سوم این طرح مرکب بدین شرح است: 
. 0کند؛  کند و آنها را برای یافتن بنیامین و یوسف روانة مصر می پسرانش را سرزنش می

  افكنی: یوسف از برادران در مورد بدرفتاری  پویایی که شامل سه مرحله است: الف. گره
پرسند که آیا او خود  کنند و می ان: برادران شك میپرسد؛ ب. بحر آنها با یوسف می

رسد؛ ج.  یوسف است. با معرفی و شناسانده شدن یوسف به برادران طرح به اوج می
کنند. یوسف آنها را  گشایی: برادران از یوسف به دلیل رفتارشان طلب بخشش می گره
. فرایند پایانی: 3د؛ دهد بروند و یعقوب را با خود بیاورن بخشد و به آنها دستور می می

نشیند و برادران مقابل آنها سجده  آید و در کنار پسر بر تخت می یعقوب به مصر می
شود که این بود تعبیر خوابی که او در کودکی دیده  کنند. یوسف به پدر یادآور می می

 دهنده یوسف است. بود. در این طرح نیز نیروی اخلالگر و نیروی سامان
آغازین  قسمت ی اصلی طرح در داستان یوسف در سهپس از بررسی کنشها

شكل زیر  توان پایانی )میانسالی(، بر اساس نظریة تحقیق، می و )کودکی(، میانه )جوانی(
 خیز رسم کرد.  و افت پر روایت را برای ابرساختار یا طرح کلان و طرحهای جزئی این

 

 
الف. فرایند آغازین:  اند به سه قسمت: ر یك از طرحهای جزئی به ترتیب مربوطه

 (؛0(؛ در چاه افكندن یوسف )9خواب دیدن یوسف در کودکی )
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(؛ رهایی 2(؛ زندانی شدن یوسف )3ب. فرایند میانی: ابراز عشق زلیخا به یوسف ) 
 (؛ 4(؛ خواب دیدن یوسف و رهایی او )5همبند یوسف )

(؛  3نی شدن بنیامین )(؛  زندا7ج. فرایند پایانی:  اجبار برادران به آوردن بنیامین )
 (.1بازگشت یوسف نزد پدر )

های دیگر نیز بررسی کرد، زیرا با اینكه  توان از جنبه اما طرح این داستان را می
توان از منظر کنشهای مرتبط با سایر  اساس این داستان سرگذشت یوسف است، می

 شخصیتها نیز طرح این روایت را بررسی کرد. 

 شناسي ماجراي زليخا طرح
ماجرای زلیخا و یوسف بر یك طرح کلی با سه مرحله، عاشق شدن زلیخا، تلاش او 
برای تصاحب یوسف و سرانجامِ این عشق، استوار است. این طرح، طرحی مرکب 

 تر تشكیل شده است.  است که بدین شرح از دو طرح جزئی یا پارة کوچك
. پویایی که شامل 0؛ . فرایند آغازین: زلیخا همسر عزیز مصر است9طرح پارة اول: 

شود؛ ب. بحران: زلیخا  افكنی: زلیخا عاشق یوسف می سه قسمت است: الف. گره
کند. با کامجویی زلیخا و درگیری او با  یوسف را در اتاق حبس، و به او ابراز عشق می

گشایی: پس از داوری فرد خردمند، زلیخا نزد  رسد؛ ج. گره یوسف طرح به اوج می
 یابد.  . ماجرا با گذشت عزیز خاتمه می3کند؛  توبه میاش  عزیز از کرده

 دهنده هستند.  در این طرح، زلیخا عامل اخلالگر، و خردمند و عزیز عوامل سامان
. فرایند آغازین: ماجرای کامخواهی زلیخا از یوسف بر سر زبانها 9طرح پارة دوم: 

 از رهایی برای زلیخاافكنی:  . پویایی که شامل سه قسمت است: الف. گره0افتد؛  می
ب. بحران: زنان با دیدن زیبایی یوسف، . دهد می ترتیب سرزنش زنان اشراف میهمانی

کند. با زندانی شدن یوسف  دهند. زلیخا یوسف را تهدید به زندان می به زلیخا حق می
شود و  گشایی: پس از چند سال، یوسف از زندان آزاد می رسد؛ ج. گره طرح به اوج می

. فرایند نهایی: 3کند؛  گناهی او و گناهكاری خود اعتراف می مقابل همه به بی زلیخا در
 رسد.  زلیخا به هدفش نمی

 از آنجا که ازدواج زلیخا با یوسف . زلیخاست دهنده سامان و اخلالگر نیروی اینجا، در
  این طرح توان آن را کنش نهایی بر اطلاعات متن، نمیبنا در سوره نیامده است،



 
اي

شه
وه

پژ
ه 

نام
صل

ف
 

ال
 س

بي
اد

9
ره

ما
 ش

،
56 

و 
57

ييز
 پا

 و
ان

ست
تاب

،
55

95
 

 

  

599 
 

 

599 

599 

 
 
 

 شكل ترسیمی ماجرای زلیخا چنین است:  دانست.

 فرايندآغازين)تعادل اوليه(        کشمکش(  /فرايند مياني)پويايي  فرايند پاياني)تعادل ثانويه(  

 
    

          

در این طرح کلی، دو طرح جزئی مربوط به بخش فرایند میانی طرح هستند که به 
(؛ میهمانی زنان اشراف و زندانی 9اند از: ابراز عشق و کامجویی زلیخا ) رتترتیب، عبا

 (. 0شدن یوسف )

 شناسي ماجراي عزيز طرح
. فرایند آغازین: عزیز 9کنشهای مرتبط با عزیز در این روایت طرحی بدین شرح دارد: 

الف. . پویایی با سه مرحله: 0کند؛  خرد و به حفظ و تربیت او سفارش می یوسف را می
شود و زلیخا به یوسف تهمت  افكنی: عزیز از ماجرای یوسف و زلیخا مطلع می گره
در اوج این . کند می فراموش عزیز او را یوسف شدن زندانی زند؛ ب. بحران: با می

تواند آن را تعبیر کند.  کند و تنها یوسف می بیند که او را آشفته می طرح، عزیز خوابی می
آورد، و پس از  جوان آزادشده، عزیز یوسف را به خاطر میگشایی: با کمك  ج. گره

میرد و  . فرایند پایانی: عزیز می3کند؛  یوسف، او را مسئول خزانه می  گناهی اثبات بی
 شود. یوسف جانشین او می

دهنده است. شكل  در این طرح زلیخا نیروی اخلالگر و جوان آزادشده نیروی سامان
 این طرح چنین است:   

 (اوليه تعادل)فرايندآغازين (کشمکش/ پويايي)مياني فرايندثانويه(  تعادل)يندپايانيفرا  
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 اند از: خریداری و تربیت یوسف )فرایند در این شكل سه فرایند، به ترتیب، عبارت 
(؛ مرگ عزیز و 0میانی( ) (؛ تعبیر خواب عزیز و بخشش یوسف )فرایند9آغازین( )

 (.3) پایانی( جانشینی یوسف )فرایند

 شناسي ماجراي يعقوب طرح
 وقایع مرتبط با یعقوب نیز یك طرح کلی دارد با سه مرحله. مرحلة آغازین که زندگی

یعقوب است؛ مرحلة میانی که در آن جداشدن و دوری آن دو از  با بنیامین و یوسف
دهد؛ و سرانجام، مرحلة پایانی که بازگشت آن دو نزد پدر است. این  یعقوب رخ می

 تر یا سه پارة جزئی تشكیل شده است. کلی از سه طرح کوچكطرح 
. فرایند آغازین: یعقوب به یوسف بسیار 9در طرح اول این سه پاره وجود دارند:  

افكنی: برادران علیرغم  . پویایی که شامل این مراحل است: الف. گره0مند است؛  علاقه
برند؛ ب. بحران و اوج )برادران خواهند یوسف را برای تفریح به بیایان  میل یعقوب، می
گویند گرگ او را دریده است(؛  گردند و می آلود یوسف نزد پدر بازمی با پیراهن خون

گوید نفس شما سبب آراستن  کند و می گشایی: یعقوب سخن آنان را باور نمی ج. گره
 کند.  . فرایند پایانی: یعقوب از خدا طلب صبر می3این کار شده است؛ 

 . است دهنده سامان نیروی یعقوب و اخلالگر نیروی برادران طرح در این
 به بنیامین . فرایند آغازین: یعقوب9طرح دوم نیز از این سه پاره تشكیل شده است: 

 برادران: افكنی گره. الف: این مراحل است پویایی که شامل. 0 است؛ مند علاقه بسیار
فتن غلّه به مصر ببرند؛ ب. بحران و خواهند بنیامین را برای گر یعقوب، می میل علیرغم

گردند و خبر دزدی و اسارت بنیامین را به وی  اوج: برادران نزد یعقوب بازمی
 شما نفس گوید می و کند نمی باور را آنان سخن گشایی: یعقوب رسانند؛  ج. گره می

 صبر طلب . فرایند پایانی: یعقوب از خدا3است؛  برای شما شده کار آراستن این سبب
  .کند می

 .است دهنده سامان نیروی یعقوب و اخلالگر نیروی برادران نیز اینجا در
. فرایند آغازین: چشمان یعقوب از فرط 9ها وجود دارند:  در طرح سوم این پاره

. پویایی شامل این 0اندوه و گریه نابینا شده و برادران در تلاشند او را آرام کنند؛ 
قوب برادران را برای یافتن یوسف و بنیامین عازم افكنی: یع مراحل است: الف. گره
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کند؛ ب. بحران: برادران با ذکر پیری، ناتوانی و نابینایی پدر برای آزادی  مصر می
کند و پیراهنش را برای  گشایی: یوسف خود را معرفی می کوشند؛ ج. گره بنیامین می

قوب به همراه یوسف بر . فرایند پایانی: یع3فرستد؛  شفای پدر با برادران برای وی می
 نشیند.  تخت می

  .است دهنده سامان نیروی یوسف و اخلالگر نیروی یعقوب طرح این در
 شكل ترسیمی این طرح چنین خواهد بود: 

 
 (اولیه تعادل)فرایندآغازین     (کشمكش/ پویایی)میانی فرایند(  ثانویه تعادل)فرایندپایانی 

 
                    

    

                               3                       0               9 

 
اند از: در چاه  در این طرح کلی، سه طرح جزئی وجود دارد که به ترتیب عبارت

(؛ و 0(؛ زندانی شدن بنیامین در مصر در فرایند میانی )9افتادن و به مصر رفتن یوسف )
  (.3) یافتن و بازگشت آنها  در فرایند پایانی

 شناسي ماجراي برادران طرح
دهندة سرگذشت برادران و یوسف نیز یك طرح کلی است با سه مرحله.  وقایع شرح

شود؛ مرحلة میانی که به جدا  مرحلة آغازین که حسادت برادران به یوسف آشكار می
انجامد؛ و مرحلة پایانی که بازگرداندن یوسف و  کردن یوسف و برادرش از پدر می

 نزد یعقوب است. این طرح کلی نیز شامل سه طرح جزئی است.  بنیامین
. پویایی که 0کنند؛  . فرایند آغازین: برادران و یوسف با هم زندگی می9طرح اول: 

برند؛ ب. بحران:  افكنی: برادران به یوسف حسد می شامل سه مرحله است: الف. گره
س به بهانة تفریح او را به بیابان گیرند یوسف را از کنعان دور کنند، پ برادران تصمیم می

اندازند و شامگاه با پیراهن خونین او و  برند. در اوج این قسمت، او را به چاه می می
گشایی: پدر حرف آنها را  گردند؛ ج. گره خبر دریدن گرگ یوسف را، نزد پدر برمی
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ران از شرّ . فرایند پایانی: براد3داند؛  کند و آن را نقشة شیطان و دروغ می قبول نمی
 شوند.  یوسف خلاص می

  .است دهنده سامان نیروی یعقوب و اخلالگر، نیروی طرح، برادران این در
. 0شناسند؛  شوند و او را نمی . فرایند آغازین: برادران بر یوسف وارد می9طرح دوم: 

افكنی: یوسف دادن غلّه را منوط به  اند از: الف. گره پویایی با سه مرحله که عبارت
کند؛ ب. بحران: برادران با وعدة برگرداندن بنیامین او را به  وردن بنیامین نزد خود میآ

گردند؛  برند، اما در اوج این قسمت، با خبر دزدی و اسارت او در مصر بازمی مصر می
. 3 داند؛ می دروغ و شیطان نقشة را آن و کند نمی قبول را آنها حرف گشایی: پدر ج. گره
 رادران سعی در اقناع و تسلای پدر دارند. ب: پایانی فرایند
 .است دهنده سامان نیروی یعقوب و اخلالگر نیروی یوسف اینجا در
. فرایند آغازین: برادران برای طلب رهایی بنیامین بر یوسف وارد 9طرح سوم:   
یوسف از آنها دربارة رفتارشان با : افكنی گره. الف: مرحله سه . پویایی با0شوند؛  می
شناسند و با پشیمانی  پرسد؛ ب. بحران و اوج: برادران یوسف را می رشان یوسف میبراد

بخشد و برای آوردن  گشایی: یوسف آنها را می خواهند؛ ج. گره از کردة خود، پوزش می
کنند و مقابل او و  . فرایند پایانی: برادران از پدر طلب بخشش می3فرستد؛  پدر می

 کنند.  یوسف سجده می
است. شكل این طرح  خود یوسف دهنده، سامان و اخلالگر نیرو، دو هر اینجا در

 چنین است: 
 (اولیه تعادل)آغازین فرایند    ( کشمكش/ پویایی)میانی فرایند ( ثانویه تعادل)پایانی فرایند

   
    

 
 

 ؛(9)یوسف  انداختن چاه در اند از: ترتیب عبارت به نیز طرح این جزئی طرح سه
وی به  یافتن است؛ مربوط روایت میانی فرایند به که (0)مصر  در بنیامین شدن زندانی

 پایانی. فرایند در( 3)دست برادران 
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 گيري نتيجه
نیم  و آیه و در حدود سیزده 999همانگونه که در ابتدا اشاره شد، سورة یوسف در 

صفحه بیان شده است. در  صفحات گذشته، چگونگی طرح این روایت از پنج منظر، 
کنشهای مرتبط با یوسف، عزیز، زلیخا، یعقوب و برادران بررسی شد. بر اساس آنچه 

ترین آنها طرح مربوط به  آمد، این روایت پنج طرح کلی و نوزده طرح فرعی دارد.ا مهم
 یوسف است که در آن روایت بر مبنای وقایع زندگی او شكل گرفته است.

این روایت و نقش و جایگاه  با مطالعة کنشهای اصلی طرح سرگذشت یوسف در 
هر کنش در طرح کلی )ابر ساختار( آن دریافتیم که در این داستان، راوی با بیان کردن 
نُه طرح جزئی در قالب نُه کنش مهم، به ترتیب، دو کنش در مرحلة آغازین، چهار کنش 

، اوج زیبایی داستان را به مراحل فراز در مرحلة میانی، و سه کنش در مرحلة نهایی، به
افكنی مناسب و طبیعی، که در آن هر طرح جزئی  کند. چنین طرح و فرود هدایت می

نتیجة منطقی طرح پیشین و مقدمة مناسبی برای طرح پس از خود است، سبب شده 
هستند، داستان از کشش  داستان غایی علت تابع مرحله هر کنشهای اینكه عین است در

 و حس تعلیق سرشار باشد. 
و  حوادث ترین بجا و مناسب مهم دربارة طرح و کنشهای داستان، گزینشنكتة دیگر 

 ترین کوتاه با و بغرنج بسیار پیچیده چنانكه گاه یك موقعیت .است درازگویی پرهیز از
وَ  دُبرٍُ مِن قَمِیصَهُ وَ قدََّتْ الْبَابَ اسُتَبَقَا»َشود، مانند این نمونه:  می بیان های ممكن جمله
 أَلِیمٌ عذََابٌ أَوْ یُسْجَنَ أَن إِلاَّ سُوَءاً بِأَهْلِكَ أَرَادَ مَنْ جزََاء مَا قَالَتْ الْبَابِ لَدَى دَهَاسَیِّ أَلْفَیَا

 قُبُلٍ مِن قدَُّ قَمِیصُهُ کَانَ إِن أَهْلِهَا مِّنْ شَاهدٌِ وَ شَهدَِ نَّفْسِی عَن راَوَدَتْنِی هِیَ قَالَ ﴾05﴿
ها هفت کنش پیاپی هنگام عمل نشان داده  در این آیه«. ﴾04﴿ اذِبِینَالكَ مِنَ وَ هُوَ فَصدََقَتْ

همچنین، آمدن طرحهای فرعی، چون خواب دیدن عزیز یا ماجرای جوان  شده است.
توان  ای که به سختی می زندانی نیز به سبب اقتضای روند کلی داستان است؛ به گونه

 بیند.  کنشی را از داستان حذف کرد، بی آنكه طرح کلی آسیب
 توان به مواردی چون یوسف می در داستان طرح خاص ویژگیهای خلاصه اینكه از

در کمترین  درپی پی تعلیق معما و اطلاعات، ایجاد مدیریت دقیق و گزینش مناسب
حجم متن و کنش، همسویی کنشها و وحدت حوادث و یكدستی روایت در 
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در کنار پیام و مفهوم والای این پردازی در کل داستان اشاره کرد. این موارد   حادثه
سرآمد داستانهای « القصص احسن»روایت، سبب شده است داستان یوسف با وصف 

 قرآنی باشد.

 نوشت  پي
1
 . Larivail  

2
. plot 

3
. Super structur 

4
. schema canonique 

 منابع 
 .9379ردا؛  ف ر ش ن:  ان ه ف ؛ اص ان ت داس  ان زب ور ت دسد؛  م وت، اح اخ. 9
 .9357کوب؛ تهران: امیرکبیر؛  عبدالحسین زرین ؛ ترجمةفن شعرارسطو؛ . 0

سید علاءالدین طباطبایی؛ تهران: بنیاد فارابی؛  ؛ ترجمةروایت در فیلم داستانیبرودل، دیوید؛ . 3
9373. 

 شناسی  آسیب به موجر اشاره با شناسی روایت و نویسی داستان بر درآمدیالله؛  نیاز، فتح بی. 2
        .9337؛  افراز: ؛ تهرانایران کوتاه داستان و رمان

 .9333نگاه؛ : ؛ تهران9فیروزی؛ چ محمدجواد ؛ ترجمةنویسی رمان فنفایر، دایان؛  دات. 5
          .9350امیرکبیر؛ :   ران ه ت ؛  ی س ون ی  م ی راه اب ؛ ترجمة ان رم  ای ه ه ب ن ج؛  ام.  ر، ای ت ورس ف. 4
؛ 33؛ مجلة پژوهشهای زبان خارجی دانشگاه تهران؛ شمارهپژوهشی بر پیرنگی، علی؛ عباس. 7

 .923.35؛ صص9335پاییز 

 .9373؛ تهارن: انتشارات سروش؛ روش شناسی نقد کودکانمحمدی، محمد هادی؛ . 3

نبوی؛  محمد و مهاجر مهران ؛ ترجمةمعاصر ادبی های نظریه دانشنامهریما؛  مكاریك، ایرنا. 1
 .9335آگه؛ : نتهرا

گذرآبادی؛  محمد ؛ ترجمةداستان، ساختار سبك و اصول فیلمنامه نویسیکی، رابرت؛  مك. 92
 .9330هرمس؛  نشر: تهران

:  ی س وی ن ان ت داس ر ن ه  ه ام ن واژه ؛  ت ن م ی م (در ق ذوال) ی  ادق رص ی م ت  ن م ی م و  ال م ی، ج ادق رص ی م. 99
 .9377از؛  ن ه م  اب ت ک:  ران ه ؛ ت ی ان ت داس  ات ی ادب  ای ه طلاح اص  ی ل ی ص ف ت  گ ن ره ف
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  ه س وس م:  ران ه ؛ ت( ان ، رم اه وت ک  ان ت ، داس س ان ، رم ه ص ق)  ی ان ت داس  ات ی ؛ ادب ال م ، ج ی ادق رص ی م. 90
 .9335ا،  وی گ  ی ش ژوه پ و  ی م ل ع  ات ع طال م  ذاری ادگ ه ن

 .9334محمد شهبا؛ تهران: هرمس؛  ؛ ترجمةهای روایت نظریهوالاس، مارتین؛  .93

14. Reuter. Yvet, Introduction a
` 

l`analyse du roman, ed. Armand 
Colin, paris.2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
اي

شه
وه

 پژ
مه

لنا
ص

ف
 

ال
 س

بي
اد

9
ره

ما
 ش

،
56 

و 
57

ييز
 پا

 و
ان

ست
تاب

،
55

95
 

 
 

599 

 

 
 
 

 5ادبي  معناشناختي خلسه در گفتمان -تحليل نشانه

 حمیدرضا شعیری
 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس 

 يدهچک
ای آن اسیت. از دییدگاه    ویژه در شرق، کارکرد خلسه ویژگیهای مهم گفتمانهای ادبی، به یكی از

گیرد که کنشیها در وضیعیتی فرعیی     معناشناختی، در گفتمان ادبی خلسه زمانی شكل می-نشانه
عاطفی دهند که در آن شوِشیگر در   -قرار گیرند و جای خود را به شوِش، یعنی فرآیندی تنشی

آنی « شدنی»ای  سوژه فرا «دیگر»ی انفعالی از خود رها گردد و تحت عظمت و ارادة یك وضعیت
را تجربه کند. در واقع، خلسه فاصلة بین استقرار در مرز کنش و عبور به هالة معنایی جدیید را  

دهد کیه گفتمیان ادبیی میا را بیا وضیعیتی        که با تغییر یا استحاله همراه است، آنقدر کاهش می
سازد. در چنین حالتی، آنچه به طور طبیعی پایان یك فرآیند است،  ای مواجه می تكانه کوبشی یا

دهد. به همین دلییل، خلسیة ادبیی کیارکردی اسیت کیه همیة محاسیبات          در ابتدای آن رخ می
ریزد، و خارج از هر نوع زنجیرة استدلالی و روایی، سبب غافلگیر شدن و  گفتمانی را به هم می

گردد؛ گویا خلسه وضعیتی است که سیوژة گفتمیان بیه واسیطة آن      علایی میایجاد وضعیتی است
یابد و در نیوعی غییاب قیرار     خود را در انفصال کامل با آنچه حضور ارجاعی و عینی است می

 گیرد که سرچشمة گریز از ایستایی و تحمل کنشهای زمانمند است.  می
گونه خلسة ادبی زمان کنشی را به اند؟ چ معناشناختی خلسة ادبی کدام -های نشانه کارکرد

دهد؟ چگونه خلسة ادبی شرایط استعلای سوژة گفتمان را فراهم  زمان شوشِی تغییر می
 سازد؟  می

معناشناختی خلسه در گفتمان  -با توجه به توضیحات بالا، هدف از این مقاله تحلیل نشانه
یی است که بتواند فرآیند تولید الگو های آن برای دستیابی به  ادبی به منظور تبیین ساز و کار

 خلسة ادبی و نقش آن در تبیین معنا را مطالعه کند. 
 معناشناسی، گفتمان ادبی، خلسه، استعلا، شوِش. -: نشانهها کليدواژه

                                                 
 90/1/9319تاریخ پذیرش مقاله:                02/7/9319تاریخ دریافت مقاله: 



 
اي

شه
وه

پژ
ه 

نام
صل

ف
 

ال
 س

بي
اد

9
ره

ما
 ش

،
56 

و 
57

ييز
 پا

 و
ان

ست
تاب

،
55

95
 

 

  

551 
 

 

551 

551 

 
 
 

 مقدمه 
ای سازوکاری  اند، نظامهای گفتمانی خلسه بر خلاف گفتمانهای روایی که مبتنی بر کنش

گردد جنبة عینی و مبتنی بر روابط ارجاعی صرف در  یشوِشی دارند. همین امر سبب م
این گفتمانها تضعیف شود و کارکرد تنشی و عاطفی با ویژگیهایی مانند آنیتِ حضور، 

ای یا تغییر حالت پدیداری و شتاب گشتالتی )در راستای حرکت  فوریت استحاله
ی را بگیرند. گفتمان دادی و حضور ارجاع پرداز( جای عینیت قرار تر از انتظار گفته سریع
شناختی دانست که با سلب  گیری نوعی رابطة زیبایی توان منشأ شكل ای را می  خلسه

گردد. در این  شناسی انفسی می کارکرد شناختی و استدلالی سبب ایجاد نوعی زیبایی
خورد و نتیجة  توان آن را روح جهان هستی نامید، گره می حالت، شوشگر با آنچه می

گیری  آمیختگی عامل اوج تگی تحقق وضعیتی استعلایی است. همین همآمیخ این هم
« گیجی»مدار متنی در حرکت به سوی  گر و برنامه انرژی تنشی و عبور از فضای محاسبه

گردد که خود مرکز تولید  ای تبدیل می حضور است. به این ترتیب، متن به جسمانه
یابد که فاصلة بین  سوق می انرژی است، زیرا زبان در حرکت خود به سمت و سویی

شود؛ تا جایی که متن چیزی جز ترجمة حضور پدیداری سوژه  سوژه و زبان برداشته 
 نباشد. 

 مهم پاسخ دهیم: سازوکار   در این پژوهش سعی خواهیم کرد به چند پرسش
گیری خلسه در گفتمان ادبی چیست؟ چگونه گفتمان ادبی  معناشناختی شكل -نشانه

لب ویژگیهای شناختی و کاربردی و به صفر رساندن شرایط کنشی با روح تواند با س می
تواند  ای استحاله یابد؟ چگونه خلسة ادبی می هستی یكی شود و به گفتمانی خلسه

سبب استعلای شوِشگر گفتمانی شود؟ در واقع، هدف این مقاله تحلیل ویژگیهای 
 ناختی است.  معناش -ای گفتمان ادبی با تكیه بر رویكرد نشانه خلسه

 کارکرد گفتمان روايي کلاسيك
ای گفتمان، لازم است به بعضی از ویژگیهای گفتمانهای  قبل از بررسی کارکرد خلسه

روایی که خصوصیات کلاسیك دارند اشاره کنیم. در نظامهای روایی کلاسیك، معمولاً 
رکز آن شود که کنشگری در م یك نقصان یا اختلال سبب بروز بحران در فرآیندی می

برد، تصمیم کنشگر به رفع نقصان و  است. در این وضعیت، آنچه گفتمان را پیش می
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ورود به  آغازخروج از بحران است. همین تصمیم است که در نظامهای روایی کلاسیك 
گیرد. در این فرآیند کنشگر با استفاده از راهبردهای متفاوت و  فرآیند معناسازی نام می

دهد که راه را برای عبور از بحران و  هایی کنشی را شكل می یرههای روایی زنج برنامه
یافته هموار  تغییر وضعیت اولیه، که وضعیتی نابسامان است، به وضعیتی سامان

توان نتیجه گرفت که کنش در قلب نظام روایی برای عامل  سازند. پس می می
  وج از بحران با دگرگونتغییردهندة معنا بسیار اهمیت دارد. پس از کنش، تغییر معنا )خر

کردن وضعیت اولیه( است که ماهیت روایی گفتمان بر آن استوار است؛ برای مثال در 
اثر صمد بهرنگی، اختلال در معنای حضور کنشگر را در بحرانی ماهی سیاه کوچولو، 

کند تا امكان تحقق  دهد که تصمیم به خروج از آن او را وارد فرآیند روایی می قرار می
 یی جدید پدید آید، معنایی که بتواند رضایت حضور را فراهم سازد. معنا

های روایی است که کنشگر پشت سر  آنچه در این فرایند جالب توجه است، زنجیره
ها  توان آنها را مراحل مختلف رفع نقصان یا بحران نامید. در این زنجیره گذارد و می می

سازند. ما  عبور به کنش اصلی فراهم می اند و زمینه را برای بعضی از کنشها مقدماتی
کارگیری آنها در جریان  ایم که به قبلاً  این کنشهای مقدماتی را توانشهایی نامیده

به همین دلیل است که معتقدیم زمان عنصر . (9339)شعیری، معناسازی ضروری است 
رنامة گیری فرآیند رفع بحران معناست. دلیل این اهمیت این است که ب مهمی در شكل

روایی به پختگی کنش یا گاهی تغییر راهبرد و ارتقای آن نیاز دارد، و چنین تغییراتی 
گردد. عامل زمان گاهی ما را با کندی حرکت کنشی، و گاهی هم با  مشمول زمان می

سازد، ولی نكتة مهم این است که کنشها تابع زمان  تندتر شدن این حرکت مواجه می
پذیرند. در کنار زمان باید از عنصر مهم دیگری به نام مكان نام  روایی، یعنی زمان برنامه

گیرند تا تحقق معنای جدید ممكن گردد. مكانها در  می برد که کنشها در آن شكل 
 گردند: نظامهای روایی و در فرآیند تحقق معنا به سه دسته تقسیم می

ان یا حتی کشف زا: مكانهایی مقدماتی هستند که احساس اولیة بحر بحران  مكانهای
 گیرد؛ بحران در آنجا شكل می

ای: مكانهایی هستند که کنشگر برای تغییر وضعیت خود مجبور به  مكانهای واسطه
 خورند؛  ورود و عبور از آنهاست. در این مكانها، شرایط برای تغییر وضعیت رقم می
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کند  جربه میزدایی: مكانی پایانی است  که کنشگر در آن تغییر معنا را ت بحران  مكان
کند  گیرد، مثلاً سیندرلا با شاهزاده ازدواج می یا حتی این دگرگونی وضعیت را جشن می

 شود.  و زندگی در قصر آغاز می
فرآیند روایی چه بر مبنای ارادة خود کنشگر )احساس بحران و اقدام برای خروج از 

یك تعامل به وجود  آن(، چه بر مبنای تعامل کنشگران با یكدیگر )بحرانی که در جریان
آید و یكی از کنشگران در صدد متقاعد کردن دیگری یا چیرگی بر اوست( و چه بر  می

گذاری بر اساس آن کنشگری را وادار به انجام عملیاتی  ای که کنش مبنای تجویز )برنامه
زمان و . (73 -53:  9312)نك. شعیری، یابد  کند( باشد، در زمان و در مكان تحقق می  می
 توانند زمانها و مكانهای دور یا نزدیك باشند.  ان میمك

ای است. ادبیات شرق و  گفتمانی که در این مقاله مورد نظر ماست، گفتمان خلسه
ای دارند که از طریق   ویژه ادبیات ما، سرشار از گفتمانهایی است که کارکرد خلسه به

ع گفتمان و نقش آن در معناشناختی خلسه متوجه ویژگیهای مهم این نو -بررسی نشانه
 گیری معنا خواهیم شد.  شكل

در تعریف واژة خلسه بر حضور خاص سوژه، که بیشتر ناخودآگاه است، بسیار 
پذیر با  شود و در وضعیتی تشبیه ای که سوژه از خود رها می شود. لحظه تأکید  می

وجه به چه گیرد. اینك باید ببینیم چگونه و با ت وضعیت بین خواب و بیداری قرار می
 کند.  ویژگیهایی گفتمان تولید خلسه می

 کنش و خلسه
بر خلاف گفتمانهای روایی که کنش در مرکز آنها قرار دارد و بر اساس آن حرکت 

ای کارکرد کنشی گفتمان بسیار  گیرد، در گفتمانهای خلسه گفتمان به جلو شكل می
به آنها تحقق بخشد تا گردد. به همین دلیل، همة مقدماتی که متن باید  تضعیف می

شود که ما با  گردند. پس متن آنجا شروع می شرایط عبور به کنش فراهم شود، حذف می
شویم، یعنی جایی که کنشی وجود ندارد و آنچه بر   نتیجه یا پایان یك کنش مواجه می

گردد، وضعیت شوِشی )چه شدنی اتفاق افتاده باشد یا باید رخ دهد( است؛  ما نمایان می
 زند.  ی حالات یا حضوری که کنش رقم مییعن
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گردد گفتمان زنجیرة  حذف مقدمات کنش و تضعیف جایگاه آن در متن سبب می
شود،  متنی از آنها استفاده می متنی و برون استدلالی را که برای متقاعد کردن عوامل درون

ترین درجة ممكن برسد. حذف وضعیت  از دست بدهد و باور شناختی به پایین
گردد تا شرایط شناختی جای خود را به  محور سبب می دلالی مبتنی بر منطق برنامهاست

گفتمانی عمل « آنِ»شرایط عاطفی و سودایی بدهد. در این حالت، گفتمان مانند یك 
کند که لحظة ایجاد شوك یا تكانه است. در واقع، حذف یا تضعیف کنشهای  می

بین ارسال و دریافت معنا را آنقدر کوتاه اند، فاصلة  مقدماتی که مبنای تغییر وضعیت
کند که زمان صفر تنها زمان ممكن برای تحقق معناست. در این حالت، گفتمان  می

گردد:  خوان می گیرد. این ویژگی سبب غافلگیر شدن گفته کارکردی جهشی به خود می
 «.بمیرید، بمیرید، در این عشق بمیرید»

رسد که ما را با زمان صفر  یت و یكبارگی میای از دفع در این گفته زبان به درجه
سازد، یعنی ما فقط با نتیجة کنش که شوِش  کنشی، یعنی وضعیتی کوبشی مواجه می

شویم. همین حذف فاصلة منطقی بین کنش و شوشِ است که سبب  است مواجه می
گردد. گویا انفصالی ناگهانی زمان پیوستاری  را که سوژه در آن  زدگی مخاطب می بهت

« حضور»دهد که القا کنندة برش از همة سطوح  قرار دارد، به زمانی ناپیوستار تغییر می
توان به سكوی پرتابی تشیبه کرد که همة انرژی لازم برای  است. این وضعیت را می

تولید معنا در آنجا متمرکز گشته است و به محض آزاد شدن این انرژی با تغییر 
شویم. این انرژی آزادشده امكان استعلای سوژه  میای مواجه  وضعیت بدون هیچ مقدمه

 آورد.  مثابة یك فوریت را فراهم می به
قایل  0«انتزاعی»و  9«عینی»در زمینة زمان و حضور  ژان کلود کوکه به دو زمان 

زمان عینی از نظر او زمان رخدادی است. زمان  (Coquet, 1997 : 81-103).است
ر است، اما کوکه زمان انتزاعی را زمان تجربة شدنی کنشگ شمارشی زمان حرکت ثبت

داند که بدون حرکتی شمارشی و جابجا شدن تقویمی،  منحصر به فرد کنشگری می
آفریند که به عقیدة من زمانی شوِشی است؛ زیرا مربوط به شوشگر و  زمان خاصی را می

زمان دهد که  دریافت آنی و پدیداری او از چیزهاست. در خلسه نیز زمانی رخ می
شمارشی به زمان کیفی حضور تغییر یابد که زمان پدیداری یعنی زمان غیرمادی و 

کند که  مترقبة زبان تولید می غیرتقویمی است. مولوی چنین زمانی را با ویژگی غیر
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کند.  دارد. او گویا زمان را به شتاب زمانی تبدیل می« آنی»ساز است و ویژگی  لحظه
ای از  کند و آن را مانند یك جوهر یا عصاره های آن جدا می  گویا زمان را از همة پوسته

کند تا زمان پیشتاز شكل گیرد. همین پیشتازی  خود زمان به بیرون از آن پرتاب می
زمانی عامل ایجاد شكلی از خلسه در گفتمان است، زیرا زمان جلوتر از هر نوع 

سی را فرصت مقاومت کند و ک سازی کنشی یا آمادگی ارزیابی کنشی حرکت می آماده
در برابر این شتاب زمانی نیست. پل ریكور، فیلسوف فرانسوی، از اصطلاح هایدگری 

در چنین زمانی، هنوز  .(Ricoeur, 1990 : 107)گوید  سخن می« تر از خود پیشتاز»زمان 
انتظار استعلا در سوژه شكل نگرفته است و او خود را در شرایطی از حضور کیفی 

کند، آن را  مولانا نه تنها این زمان پیشتاز را تولید می  ملاً غیرمترقبه است.یابد که کا می
دهد:  دهنده قرار می گرایی اضمحلال سرچشمة حضور کیفی و رهایی از تشتت و کمیت

 «.بمیرید، بمیرید، به پیش شه زیبا/ بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید»
زمانی که شاید همة زمانهای دیگر در  کند. مولانا به اوج حضور زمان کیفی فكر می

آفریده شوند، اما در قالب حضوری   اند تا به محض تحقق باز آن به طور فشرده نهفته
گردد، زیرا چنین زمانی به مادر همة زمانها  استعلایی که دیگر دچار هیچ تنزلی نمی

 سازد. گردد )همه شاه و شهیرید(. همین زمان است که خلسه می تبدیل می

 ان تنشيزم
زمان محتوایی و کیفی، که در بالا از آن صحبت کردیم، نزد مولوی ویژگی دیگری دارد 

سازی نقش مهمی دارد و آن بعد تنشی زمان است. بر اساس این، زمانِ  که در خلسه
ای. اجتماع این دو بعد تنشی  ای باشد هم فشاره تواند در حال واحد هم گستره کیفی می

مدار مخاطب را دچار  قدرت محاسبة شناختی و دریافت منطق در یك جا و یك نقطه،
کند.  کند تا جایی که او زمان گذر از بعد انقباضی به بعد انبساطی را گم می اختلال می

کار رفته در هر  در حقیقت، تلاقی همزمان دو زمان در یك جا، میزان انرژی یكسان به
کند که  طمی از زمان تبدیل میاز یكی به دیگری، زمان را به تلا گذر 3دو و آنیت

دانه «. »قطره تویی، بحر تویی، لطف تویی، قهر تویی»آفرینی ندارد:  ای جز خلسه نتیجه
 «.پخته تویی، خام تویی، خام بمگذار مرا«. »تویی، دام تویی، باده تویی، جام تویی
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یاب آمیختگی دو وضعیت زمانی باز و بسته در یك نقطه، غ یكی از نتایج مهم در هم
شرایط انتقال از یك وجه زمانی به وجه زمانی دیگر است؛ به عبارت دیگر، از دیدگاه 

شناختی، هر گاه زبان شرایط شناختی همنشینی در گسترة روایی را که مبتنی بر  زبان
مدار از یك وضعیت به وضعیت دیگر است، از دست بدهد، ما با نوعی  انتقال برنامه

شویم. این آنیت در اثر غیاب شرایط انتقال تعبیرپذیر  جه میگذر موا« دفعیت»یا « آنیت»
بینیم، عبور از قطره به بحر، از دانه به دام و از  طور که می مدار است. همان به زمان هستی

پخته به خام تابع هیچ نوع احتیاط روایی یا رعایت شرایط فرآیندی گذر نیست. علت 
شناختی زمان بر هر  ت تقدم وجه هستیپذیرش چنین ریسك گفتمانی را باید در اهمی

گونه تفسیر کرد که مولانا درون زمان قرار  وجه دیگر دانست. این سخن را باید این
پروراند. به همین دلیل، او ترسی از  است که آن را بازمی« درون»گیرد و از همین  می

هر نقطة کند که  ریختن تناسب زمانی ندارد. زمان آنیت او به این شكل عمل می برهم
شناختی زمانِ کیفی  زمانی امكان برگشت به نقطة دیگر را دارد، زیرا زمان هستی

توان این وضعیت در  ای که می حضوری است که همه چیز آن مطلوب است؛ به گونه
ای را همان زمان شوِشی، یعنی  ای و گستره آمیختگی مطلوب زمانهای کیفی فشاره هم

یا زمان « تلاطم از درون»نشی یا همان زمان زمان خارج از محاسبة شناختی و ک
باشد « قند»شناختی حضور نامید. در چنین زمانی، هر گونه عنصری چه از جنس  زیبایی

آیی انسان و دنیا و روح هستی.  حسی و هم ، یك معنی بیشتر ندارد: هم«زهر»و چه از 
خوردن  عی آن گرهشود؛ زیرا مفهوم واق در چنین شرایطی، زمان به خلسة زمان تبدیل می

 با خود هستی است. 
ناپذیر زمان  منزلة دو روی جدایی آنیت و فوریت به»ژاك فونتنی به دو ویژگی 

یك آن تبلور   یعنی در« آنیت» .(Fontanille, 2005 : 19) «سنكوپ )دفعیت( قایل است
گرفته به   شكل معناشناختی،  یعنی سرعت گذر از این آنیتِ تازه -نشانه«ِ فوریت»یافتن و 

ای انتقال. همین  آنیتِ دیگری که ویژگی متفاوتی دارد، بدون نیاز به شرایط واسطه
زدگی از  کنندة حضوری است که تحیر و بهت وضعیت افت و اوج است که متلاطم

ای درنگ در عبور از یك وضعیت انقباضی به وضعیتی  هستند. گویا لحظه  نتایج آن
ضی جدید جایز نیست. این آنیت و فوریت، انبساطی و برگشت به وضعیت انقبا

بخش به خلسة حضور، آنقدر اهمیت دارد که گاهی مولانا از  همچون دو وجه هستی
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گذارد و تحقق آن را فرا  کند و خود بر این شتاب صحه می این درنگ شكایت می
 خواند:  می

 ای عَلمِ عالم نو پیش تو هر عقل گرو»
 «اگاه میا، گاه مرو، خیز بیكبار بی

*** 
 ای دل آغشته به خون، چند بود شور و جنون »

 «پخته شد انگور کنون غوره میفشار بیا
تواند فاصلة بین زمانهای گذر را حذف کند و بدون  شاید علت اینكه مولانا می

شرایط کنشی در تلاطمی آمیخته به خلسه زمانها را جابجا کند، در قدرت 
 .(222) «أم، تو همه در خون منی در حكم تو من همه»شدگی او نهفته است:  «خود فرا»

 شناختي خلسه کارکرد زيبايي
سخن  4«شناختی رخداد زیبایی»( از 9331) 5نقصان معنا در کتابی با عنوان  2گرمس

را از یكدیگر  3و باروك 7شناختی کلاسیك گوید. او در این کتاب دو نظام زیبایی می
ای که با او در  شناختی مستقل از سوژه اییکند. در نظام کلاسیك، ابژة زیب متمایز می

شناختی بر  شناسی باروك، ابژة زیبایی کند. اما در زیبایی ارتباط است، تولید معنا می
، زیر نگاه سوژه و تأثیر متقابل آن دو بر 92و هوسرلی 1آوردی اساس کارکردی روی

در پی دارد، تولید آمیختگی سوژه و ابژه را  ادراکی، که هم -یكدیگر و تابع نظامی حسی
بین گفتمان اجتماعی و گفتمان  سخن ادبی در کتاب 99ناسكا ژان ژنی کند. معنا می

واژگان در »ناسكا، درون گفتمان اجتماعی،  به عقیدة ژنی نهد. شناختی تفاوت می زیبایی
خدمت چیزهایی هستند که قرار است ما را به آنها ارجاع دهند و درون گفتمان 

صورتهای بیرونی با مدلولهای زبانی مرتبط نیستند؛ این صورتها دالهایی شناختی  زیبایی
. (Geninasca, 1997 : 206) «هستند که مدلول آنها چیزی جز حالات شوِشی سوژه نیست

حسی سوژه   آمیختگی و هم ، هم90شك، منظور نویسنده از مدلولی با نام حالات سوژه بی
 93رسد با چنین ادعایی دورانی را که یاکوبسون گیری معناست. به نظر می و دنیا در شكل
گفت و در آن بر خود پیام زبانی، به منزلة تولید کنندة  زبان سخن می 92از نقش شعری

سازد  کرد، پشت سر گذاشته باشیم. زبان پی در پی خود را می استعارة معنایی تأکید می
همواره در موضع خود گیری و به چالش کشیدن خود،  و دوباره با تفسیر، نقد، موضع
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زبان است که با نقشگرایی زبان بسیار  95کند. این همان عملكرد گفتمانی تجدیدنظر می
 کند. متفاوت است و آن را نقض می

توان از  اینك با توجه به توضیحات بالا و ویژگیهای نظام عرفانی گفتمانی شرق می
ك متفاوت است. در شناسی خلسه سخن گفت که با دو نظام کلاسیك و بارو زیبایی

گذارد.  گیرد، آن را پشت سر می چنین نظامی، یكبار که شوشگر در ارتباط با دنیا قرار می
 به تعبیر  -شود و چشمهای انفسی او گویا چشمهای عینی او به روی دنیا بسته می

 -ای )که طغیان نشانه از بستر خود را در پی دارد( معناشناختی، چشمان اسطوره-نشانه 
آید؛ گو اینكه   گردند. در این حالت، همة دنیا در وجود سوژه به حرکت درمی میفعال 

شناسی انفسی  دیگر حضور دنیا مستلزم حضور سوژه و ادراك او از آن است. در زیبایی
دیگر جایی برای درنگ، تأمل و آمادگی مقدماتی برای تعامل با دنیا نیست. 

ای است که با سلب کارکرد عقلگرا و  سهشناسی خل شناسی انفسی نوعی زیبایی زیبایی
ادراکی از نوع تعاملی پس از پشت سر گذاشتن   -شناختی و همچنین سلب رابطة حسی

همة این کارکردها و دستیابی به عمق حضور است؛ چیزی که جز با شكستن ناموس 
گیجی »، که سرچشمه در «گیجی»و « ناقوس تن شكستی، ناموس عقل بشكن»عقل 

، ممكن نیست. تنها رهایی سوژه از همة اصول عقلگرای حضور است که دارد« خردها
ای بگشاید. این لحظه لحظة گریز از همة ابعاد  شناسی خلسه تواند راه را بر زیبایی می

است. شكستن تن و عقل، که « موسیقی روح جهان»شناختی حضور و یكی شدن با 
گردد  عینی تعبیر کرد، سبب می توان از آن به عبور از جسم و شناختهای ارجاعی و می

من، »شناختی  نداشته باشد که او را به معیارهای نشانه 94ای شوشگر هیچ عنصر مؤلفه
کنندة حضور در مكان و  ای از عوامل تضمین وابسته بداند. عناصر مؤلفه« اکنون، اینجا

گر زمان هستند. مولانا با پیشنهاد شكستن تن و عقل و سلب ویژگیهای ارجاعی، شوش
دهد؛ یعنی او را با فرازمان و فرامكانی پیوند  ای حضور قرار می را فراتر از شرایط مؤلفه

بر گیجگاه ما زن، ای گیجی خردها/ تا وا »نیست: « گیجی خردها»دهد که چیزی جز  می
 .(53) «رهد به گیجی این عقل ز امتحانها

ای از  به درجهای یابد،  اگر این گیجی حضور تحقق یابد و شوشگر قدرت خلسه
رسد که حالا همة دنیا باید در مقابل حضور او به سماع درآید.  استعلای حضور می

آمیختگی همة مدلولهای حضور سوژه با مدلولهای حضور روح جهان   خلسه لحظة درهم
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آمیختگی همة مدلولهای حضور دنیا با مدلولهای حضور  هستی، و پس از آن، درهم
شود که  ای، حضور دالها آنقدر کمرنگ می گفتمانی خلسهسوژة شوِشی است. در نظام 

گردد؛ و  شناختی روح جهان تبدیل می همه چیز به مدلولی یكپارچه از موسیقی زیبایی
یافتة سوژه به وجد آید و این  اکنون این دنیا است که باید در حضور درخشنده و تعالی

استعلایی حضور در نظام وجد را با سماع آشكار سازد. تاراستی برای تفهیم لحظة 
گوید که  معناشناختی اگزیستانسیالیستی از نوعی تعالی و کمال سوژه سخن می -نشانه

گردد. این  در ادامة شور و وجد او درون دنیا و در ارتباط با جهان هستی کسب می
  . (Tarasti, 2009 : 24) است« همساز شدن سوژه با آهنگ روح جهان»تعالی همان لحظة 

رسد که حالا  ای از تعالی می که آمد، در چنین شرایطی، خود سوژه به درجه همچنان
مخدوم شمس دین است، تبریز »آید:  دیگر دنیا در مقابل عظمت او به سماع در می

 .(57)« رشك چین است/ اندر بهار حسنش، شاخ و شجر به رقص آ

 کارکرد هيجان و سودا در توليد خلسة ادبي 
داری است. کانت هیجان را  در مدت 93و سودا 97بین هیجان از دیدگاه کانت تفاوت

داند. اگر این شوك به وضعیتی تبدیل شود که در آن سوژه دچار  شوکی موقتی می
توان گفت هیجان به سودا  وقت می  حالت برآمده از ادامة تنشهای آن شوك شود، آن

اشناختیِ هیجان و معن -دار است. در بررسی نشانه تبدیل شده است که طولانی و مدت
توان فقط به این تعریف و تمایز بسنده کرد.  سودایی که در تولید خلسه نقش دارند، نمی

دار  گیرد و سپس مدت خلسه ابتدا به واسطة یك تكانه یا شوك غیرمترقبه شكل می
کند و  وی را برای مدتی  در وضعیت  زده می گردد، زیرا این شوك شوشگر را بهت می

گیرد و او را در حالتی انفعالی  العمل را از او می دهد که قدرت عكس خاصی قرار می
، 09و تنش 02، نمودها91توان به عناصری مانند افعال مؤثر دارد. بنا بر این می نگاه می

منزلة متغیرهای نظام عاطفی که در یك سر آن هیجان و در سر دیگر آن سوداها قرار   به
نور تویی، سور تویی، دولت منصور تویی/ مرغ کُه طور »اگر به نمونة  دارند، اشاره کرد.

نماد همة توانشها « تو»شویم که  دقت کنیم، متوجه می (30)« تویی، خسته به منقار مرا
یك نقطة مرکزی یا منبع تولید « تو»است. فعل مؤثر توانستن به دلیل تجمع توانش در 

ای  ای و گستره زی ظرفیت فشارهاین نقطة مرک .(9339)نك. شعیری، کند  انرژی ایجاد می



 
اي

شه
وه

 پژ
مه

لنا
ص

ف
 

ال
 س

بي
اد

9
ره

ما
 ش

،
56 

و 
57

ييز
 پا

 و
ان

ست
تاب

،
55

95
 

 
 معناشناختي خلسه در گفتمان ادبي  -تحليل نشانه                                                       

 

559 
      

  

بالایی دارد، چون حكایت از حرکت در سطح افقی، در سطح عمودی و همچنین در 
کند که از عمق فضا به سوی  مانند منبع متمرکز انرژی عمل می« نور»عمق و فضا دارد. 

کند و هر چه از منبع اصلی انرژی خود فاصله بگیرد،  بیرون از خود حرکت می
ای دارد و توانایی پوشش  ای و گستره شود : نور عملكرد همزمان فشاره تر می ضعیف

دهد؛  منزلة نماد قدرت، رابطة بالا به پایین را پوشش می ، به«دولت»تمام فضا را دارد؛ 
تواند در  هم مانند نور می« سور»کند و  حرکت عمودی به سمت بالا را تداعی می« کُه»

ی مرکزی دارد که از آن پایگاه به اطراف و فضا پخش شود. سور هم یك منبع انرژ
تر است. پس از این  گردد، اما شاید امكان پخش آن از نور ضعیف اکناف متصل می

جمع است، اشاره کرده « تو»ای که در  ای و فشاره دیدگاه مولوی به توانایی بالای گستره
 است. 

ی آن است. این ویژگی مهم دیگر این منبع و مرکز همة انرژیها کارکرد پیوستار
ای حضورِ  کند که تمام سطوح نشانه کارکرد را نوعی حضور تام و بنیادی ممكن می

آهنگ  خود را از آن دارند. ویژگی بعدی شرایط نشانة عاطفی را باید در ریتم و ضرب
ماند که در  ای هیجان و سودا جست. در واقع، هیجان به رعد و برقی می عناصر نشانه

آساست؛ درحالیكه سوداها  آهنگ آن سریع و برق شود. پس ضرب یك لحظه تولید می
کنند و او را  شوند، در عمق وجود شوشگر رسوب می که بر مبنای هیجان تولید می

تر  دهد و حرکت آن کند کنند. اکنون آنچه سرعت است تغییر ریتم می سودازده می
دارند، و به محض شود. در نمونة بالا، نور و سور هر دو سرعت انتشار بالایی  می

به مرور « دولت»کنند، اما نمونة  گیری، فضای بسیار زیادی را در یك آن پر می شكل
« توی»توان گفت که  یابد. با توجه به این استدلال می گیرد و استحكام می زمان شكل می

گیرد، و سپس به  گفتمانی با هیجان، یعنی شدت و سرعت بالای عاطفی شكل می
غرق است، در « تو»که کاملاً در عظمت « من»گردد.  یل میحضوری سودایی تبد

گیرد. مولانا که صید سودای حضور شده  ، قرار می«خسته به منقار»وضعیت سودایی، 
دار  وضعیتی مدت 00«نمودی»گیرد که از دیدگاه  است، در وضعیت استمراری قرار می

 است. 
آهنگ آن و افت  یدگاه ضربکندی حرکت از د»فونتنی و زیلبربرگ اعتقاد دارند که 

گردند وارد مرحلة مدتمندی هیجان شویم که  شدت حضور از دیدگاه تنشی سبب می
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به این  (Fontanille et Zilberberg, 1998 : 216) «توان آن را سودای انتظار نامید می
نشیند که همة هستی خود را در گروی  می 03ترتیب، شوشگر به انتظار وصال باارزشی

ند. به همین دلیل است که هیجان و سپس سودای عاطفی وصال در ایجاد نظام دا آن می
ای که نباید فراموش کرد، این است که سوداها قدرت تكثیر  خلسه نقش دارند. نكته

کند. کافی  توان گفت که سودایی راه خاموشی را طی می بالایی دارند؛ یعنی به سختی می
سودایی به سودای دیگر گردد. به همین است که سودایی شكل گیرد تا سبب تبدیل 

دلیل، بسیاری از متخصصان حوزة گفتمانی به همپوشانی سوداهای عاطفی و تبدیل و 
 انتقال یكی به دیگری اعتقاد دارند.  

شاید به همین دلیل است که مولانا به دلیل استقرار در فضای عاطفی و سودایی نیاز 
کند، زیرا وصال با یار را که همان توفیق  را نفی می« گفتار»و ضرورت استفاده از 

این تن اگر کم تندی، راه دل کم زندی/ راه »داند:  شوِشی است، ضامن تولید معنا می
 «.شدی، تا نبدی این همه گفتار مرا

ای آن را بهتر  زدگی و کارکرد خلسه شاید مثالی از سپهری کمك کند که مفهوم سودا
پردازد که  می« پشت هیچستانی»سپهری به ترسیم  «ای در لحظه واحه» نشان دهیم. در

همة ویژگیهای نظامی عاطفی با کارکردهای هیجانی و سودایی را دارد، اما آنچه مهم 
سودایی است که شوشگر در پایان به آن دست یافته است و آن  -است حضوری عاطفی

وژه نیست، چیزی جز سودای تنهایی نیست. با این حال، این تنهایی پایان سوداهای س
شود؛ سودای بیم یا ترس از دست دادن آن تنهایی.  زیرا اکنون سودای دیگری آفریده می

گیرد که همان ترس از تهدید این تنهایی است.  پس اینجا هم یك انتظار منفی شكل می
شوند و تصور پایان آنها بسیار  تنیده می  دهد که سوداها چگونه در هم این نشان می

آهنگ حرکت و شدت و  مین دلیل، دوباره بحث کندی و تندی ضربدشوار است. به ه
خواهد که با حرکتی  گردد. در حقیقت، شاعر از همگان می نرمی حضور آن مطرح می

آهنگی کند دارد )آهسته(، و همچنین با حضوری از دیدگاه تنشی ملایم )نرم(  که ضرب
بینیم که باز  ه و نابود شود. میشكست  او درهم« تنهایی»به سوی او بروند تا مبادا سودای 

آن راهی جز پناه بردن به کارکرد تنشی،  02برای نجات یك سودا و تضمین استمرار
آیید، نرم و آهسته بیایید، مبادا  به سراغ من اگر می»آهنگی و نمودی زبان نیست:  ضرب

 .(309:  9331)سپهری، « که ترك بردارد/ چینی نازك تنهایی من
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 ي متن در توليد خلسها کارکرد جسمانه
خلسه حالتی است که به واسطة ارتباط خاصی که در فضایی بین شوشگر و جریان 

دهد. اکنون اگر ادعا کنیم که گفتمان ادبی تولید خلسه  گردد، رخ می ارزشی ایجاد می
خوان در  کند، باید بپذیریم تحقق این خلسه منوط به این است که مخاطب یا گفته می

ای قرار گیرد و حالات خلسه را تجربه  گفتمانی در همان فضای خلسه تعامل با چنین
کند. چگونه چنین چیزی ممكن است؟ پاسخ به این پرسش را باید در کارکرد 

ساز متنی است که به جسمانه تبدیل شده  ای متن جست، یعنی اینكه متن خلسه جسمانه
 است. 

که از نظر ما بر جسمی دلالت دارد بریم  را به کار می« جسمانه»ما به این دلیل واژة 
« تن( »9125های نظری مرلوپونتی ) توان آن را بر اساس داده که پایگاهی دارد که می

ما در ارتباط با چیزها و دنیای « تن»نامید. به باور این پدیدارشناس فرانسوی، ابتدا 
او از و میزبانی « تن»پذیری همین  گیرد، و سپس، به واسطة نفوذ بیرون قرار می

 رسد:  ادراکی، و در نهایت، به تولید معنا می -چیزهاست که شوشگر به مرتبة حسی
ها یا حضوری حساس در میان دیگر  تن من فقط به مثابة یك ابژه در میان دیگر ابژه

های دیگر است. تن من به  ها نیست. بلكه تن من ابژه حساسی در واکنش به همة ابژه حضور
بیند، به ارتعاش در  رنگهایی که می  دهد؛ در مقابل همة د پاسخ میشنو همة آواهایی که می

کند، وابسته به چگونگی میزبانی او از همان  ها اطلاق می آید؛ و معنایی که آن را به واژه می
  (Merleau-Ponty, 1945 : 273).کلمات است

که به تواند تولید خلسه کند، به این دلیل است  اکنون مشخص است که اگر متنی می
پذیر باشد. گویا به  تواند در برابر جهان هستی نفوذ ای تبدیل شده است که می جسمانه

شود تا شكنندگی تن سوژه در  پذیر می شكند، متن هم تن همان میزان که سوژه تن را می
آن تجلی یابد. در همین زمینه، ژاك فونتنی بین دو حضور جسم )من( و جسمانه 

 نهد: ، تفاوت می«خود»و « من»اند از  )خود( که عبارت
پایگاهی است که برای خود حكم مرجع را دارد. همان پایگاهی که در مقابل همة « من» 

کند و از نقش  سوژه تبدیل کند، مقاومت می - گردد تا او را به دگر فشارهایی که به او تحمیل می
« خود»دار است، اما  را عهده« خود»کند و به همین دلیل است که کنترل  مرجعی خود دفاع می

که همواره آمادة دگرگونی، تغییر، دگردیسی و پذیرش نقشهای جدید است، همان عاملی است 
است... « من»دار مدیریت حافظه و فرآیند تحول همة آن مقاومتهای انباشته شده در  که عهده
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، اصل «من»توان در تفاوت زاویة دید دانست: از ناحیة  را می« خود»و « من»تفاوت بین 
، تغییر مبتنی بر «خود»ای است که وحدتگراست؛ و از ناحیة  مقاومت مبتنی بر جریان فشاره

ای است )گستره در زمان، در مكان و در تعداد(. تنشی که این دو را با یكدیگر  جریانی گستره
 گردد راه بر الگویی که تولید کنندة گفتمان است باز شود؛ الگویی که کند، سبب می همسو می

 .(Fontanille, 2011 : 47)کند  جسمانه استوار می -پردازی را بر یك کنش جریان گفته
کند، زیرا هم تن و هم عقل را  مولانا نیز در جدال بین من و خود از من عبور می 
که همان   گردد محوری تبدیل می محور یا مرام  05شكند و سپس به یك فراخود اتیك می

 است.« گیجی خرد»
توان گفت که دلیل اینكه متنی توانایی ایجاد خلسه دارد، این است که  اکنون می

را دارد. اگر فرض کنیم که « خود»و « من»قدرت ایجاد تعامل بین قطبهای مختلف 
شده و در حال  قرار دارد که از طریق آزاد کردن انرژیهای ذخیره« من»پشت متن همان 

کند که محصول و  ، متنی را تولید می«خود»مقاومت در مقابل تغییر، به واسطة دخالت 
است، به قول « جسمانه»و « تن»، یا به تعبیر دیگر، «خود»و « من»تجلی چالش بین 

و هم به دنیای « من»ای بدانیم که هم به دنیای  توانیم متن تولیدشده را پوسته فونتنی، می
است « من»نیای متعلق است. این پوسته )در اینجا متن( به این دلیل متعلق به د« خود»

کند. همین پوسته به این  را مدیریت می« من»انرژیهای نشئت گرفته از دنیای   که همة
)جسمانه( است که بر اساس همة تحریكها از ناحیة « خود»دلیل متعلق به دنیای 

 گیرد.  )که حالا من نیست(، شكل می« دیگری»
یم، باید بگوییم که در متن اگر بخواهیم این بحث را با فرآیند تولید خلسه مرتبط کن

مبنا یا سرچشمة تولید گفتمانی باشد، که زوایای حضور « من»ای به جای اینكه  خلسه
ای و  های فشاره گردند، دیگری است که با همة انرژی و انباشته در آن متجلی می« خود»

که  وجود ندارد« منی»گیرد. به دیگر سخن،  ای خود مبنای تولید گفتمان قرار می گستره
در چالش با آن فرآیند تحول و دگرگونی را به وجود آورد. هر چه هست، « خود»
است که در جایگاه من گفتمانی قرار گرفته است و از زاویة دید و حضور « دیگری»

گفتمانی از حافظة حضور من « من»یابد. در حقیقت،  اوست که متن فرصت تولد می
ا در فراموشی حضور تن و جسمانة خود عبور کرده و خود را پشت سر گذاسته است ت

ای بیش  در مقابل او بهانه« خود»و « من»بسپارد که « فراخودی»یا « فرامن»را یكپارچه به 
ای از حضور این فراخود تبدیل  نیستند. به همین دلیل است که متن مولانا به پوسته
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موسیقی روح ای که انعكاسی از همان چیزی است که در بالا آن را  گردد؛ پوسته می
مشروح تویی، بر در   نوح تویی، روح تویی، فاتح و مفتوح تویی/ سینة»جهان نامیدیم: 

 .(30)« اسرار مرا
بودن به حضوری تبدیل شده  توان ادعا کرد که خود متن به جای پوسته اکنون می
است. متن هم منبع انرژی و هم منبع تغییر است؛ هم « خود»و هم « من»است که هم 

ساز. گویا هستی جهان با هستی متن گره خورده است و  ز است و هم شوشِسا کنش
گفتمانی زنده تبدیل شده که در پی تجربة گیجی حضور است. به  متن به کنش پیوستة 

آید، یعنی یكپارچه تلاطم،  می همین دلیل است که متن در درون خود به طغیان در
بیولوژیك مواجهیم که برای خود حق  فراگردد. گویا با متنی  ناآرامی و شور و فریاد می

شناختی قایل است. متنی که فقط صورت و محتوا نیست، بلكه جریان  حضوری هستی
آید تا ما را در هستی  می های پدیداری خود به گردش در حضوری است که در لایه  زندة

به دنیای  خواهد، در گیجی خود گیج کند؛ و این همان پا گونه که مولانا می خود، و یا آن
   خلسه گذاشتن است.

حرکتی را که کنشگران از خود بروز  -در واقع، هر گاه متنی بتواند کل شرایط حسی
به این دلیل هم در جایگاه  نامیم. متن  جسمانه می -دهند، داشته باشد، آن را متن می

قرار دارد که هم همة انرژی حضور را در خود متمرکز « خود»و هم در جایگاه « من»
نامیدیم، این انرژی « خود»کرده است و هم به واسطة بعد دیگری از حضور، که آن را 

کند. به همین  را به سكوی پرتابی فوری و آنی برای اتصال و پیوند با فراخود تبدیل می
ای بدون اینكه مشمول شرایط زمانی فرآیند گذر از معنایی به معنای  دلیل هم متن خلسه

یار مرا، غار مرا، »جایی تا هستی آنجایی گسترده شده است: دیگر شود، از هستی این
 .(30) «خوار مرا/ یار تویی، غار تویی، خواجه نگهدار مرا عشق جگر

ای شدن متن تكرار زبانی است.؛ تكراری که دیگر  یكی از عناصر دخیل در جسمانه
انقباض  در اینجا در خدمت ایجاد عادت نیست، تكراری که به راهبردی برای تمرکز و

انرژی و سپس بسط و نشر آن تبدیل شده است، تكراری که شكلی چرخشی به خود 
گرفته است، زیرا گویا هر واژه راهی به صعود و سپس بازگشت است. با هر واژه 

شود و چنین تكراری نتیجة همین گفتمان در  حیات در چرخشی دوباره از سر گرفته می
 تلاطم است. 
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پذیری متن، زنگدار شدن آن است. این  د انرژی و جسمدیگر عامل دخیل در تولی
زنگدار شدن فقط به دلیل استفاده از آواهایی نیست که ارتعاشات صوتی قوی دارند، 
بلكه به دلیل ادامة ارتعاش صوتی واژة قبلی در واژة بعدی نیز است؛ یعنی تن هر واژه 

اوج « خود»هر واژه در  ای که گویا اگرچه به تن واژة بعدی متصل شده است؛ به گونه
و نزدیك « آ»آید. علاوه بر این، تكرار صوت  می« فرود»گیرد، اما در تن واژة بعدی  می

بودن آن به صوت قبلی و بعدی باعث شده است که فاصلة بین افت و اوج موسیقیایی 
ای  آنقدر کم شود که فرصت نفسگیری از زبان گرفته شود. به این ترتیب، تنِ زبان چاره

انداز  افكنی ندارد؛ زیرا هنوز طنین صدایی به بار ننشسته، صدای بعدی طنین  طنین جز
توان گفت که هنوز آوای قبلی در ذهن  معناشناختی، می –گاه نشانه  شود. از دید می

تویی  در شود؛ شتاب موسیقیایی و جریان تو افكن می  تثبیت نشده، آوای بعدی طنین
شنیدن صوت بعدی است، جای خود را به « ظارانت»اصوات باعث شده است آنچه 

زدة صوتی که هنوز شرایط دریافت و استقبال از آن در  گشتالت صوتی )پرتاب شتاب
مخاطب مهیا نیست( بدهد. به همین دلایل است که با تولید موسیقی و ریتمی مواجهیم 

پیش  ای گیرد. همه چیز به گونه که به طور پیوستاری و کوبشی درون زبان شكل می
رود که گویا زبان خود به طبل و سنجی تبدیل شده است که در حال نواخته  می

 اند.   شدن
ای متنی است  توان ادعا کرد که متن خلسه در مجموع و با توجه به تحلیلهای بالا می

خوردن با گیجی  کند و به دلیل گره که جسم زبان را بر حضور روح جهان نفوذپذیر می
ای  سازد. متن خلسه اطب خود را به جهان استعلایی فراهم میخرد، شرایط عبور مخ

متنی است که در آن گفتمان با آنیت، فوریت، دفعیت، زمان کنشی و شناختی را به صفر 
رساند و زمان پدیداری، یعنی زمان شوِشی را که مبتنی بر حالات حضور سوژه در  می

 کند.    ن میارتباط با گیجی خرد و روح جهان هستی است، جایگزین آ

 گيري نتيجه
ای گفتمانی است که خود به منبع تولید  طور که نشان داده شد، گفتمان خلسه همان

ای را باید در حذف شرایط کنشی و  گردد. علت چنین ویژگی انرژی تبدیل می
آمیختگی شوشگر با روح هستی تابع  آمیختگی حضور شوشگر و هستی دانست. هم هم
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اند از: آنیت حضور، غلبه بر وجه  اشناختی است که عبارتمعن – ویژگیهایی نشانه
ای که مرزهای بین سوژه، هستی و متن را بر  شناختی و کنشی حضور، فوریت استحاله

گردد تا فاصلة  دارد. در چنین اوضاعی، گفتمان خود به منبع تولید انرژی تبدیل می می
ای برای انتقال  زبان، نه وسیله ای که دیگر سوژة گفتمانی و زبان برداشته شود؛ به گونه
گیری و به چالش کشیدن  ای برای موضع پیام، نه جایگاهی برای تعامل و نه حربه

گردد. در  ای، زبان به سماعی از زبان تبدیل می موضعهای دیگر باشد. در شرایط خلسه
گردند که  این حالت، اوج، افت، تنش، کوبش، همه به ریتمی از حضور تبدیل می

ی شوشگر را در پی دارند. در چنین وضعیتی، زبان به تلاطمی زبانی و گفتمان به استعلا
یابد. بنا بر این، خلسة گفتمانی نتیجة فاصله گرفتن از  سماع گفتمانی استحاله می

وکارهای شناختی و کنشی و همساز شدن با راز درونی حضور است که چیزی جز  ساز
نگرفته   ای هنوز انتظاری در سوژه شكل خلسه سبقت گرفتن از انتظار نیست. در فرآیند

یابد. این امر موجب  شناختی خود بر سوژه تجلی می است، هستی با همة وجوه زیبایی
 گردد. ای او می زدگی و در نتیجه، گیجی خلسه بهت
 

 نوشت پي
1 .objectif 
2 .subjectif 
3 .immédiateté 
4 .Greimas 
5 .De l’imperfection 
6 .événement esthétique 
7 .classique 
8 .baroque 
9. intentionnel 
10 .Husserl 
11 .Geninasca 
12. états modaux du sujet 
13 .Jakobson 
14 .fonction poétique 
15 .opération énonciative 
16 .déictique 
17.émotion 
18 .passion 
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19 .verbes modaux 
20 .aspect 
21. tension 
22 .aspectuel 
23 .valeur 
24. durée 
25 .étique 
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 ي ادبي وشناس خاستگاه فلسفي نظرية جامعه
 کارگيري آن در متون ادبي فارسي  شناسي به آسيب

 
 دکتر مریم عاملی رضایی
 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 چکيده
به دلیل پیشینة سنتیِ توجه به تأثیر و تأثر متقابل ادبیات و جامعه، در شناسی ادبی،  نظریة جامعه

مند شده است و در بررسی  ای بهره ای ادبی از اقبال ویژهه ایران، نسبت به سایر انواع نظریه
 ویژه رمان، پژوهشهای ادبی بسیاری با این رویكرد انجام شده است. متون ادبی فارسی، به

پردازان این مكتب، که اغلب متأثر از  خاستگاه فلسفی این نظریه و دیدگاههای نظریه
تون ادبی فارسی چندان همخوانی ندارد و های مارکسیستی است، در بسیاری موارد با م نظریه

تواند  ها و تحولات دیگری است، اغلب نمی ای دیگر با افكار، اندیشه چون برگرفته از جامعه
 ای وثیق میان تأثیر و تأثر متقابل متون ادبی با مسائل اجتماعی در ایران برقرار سازد. رابطه

ین نظریه، کاربرد آن در پژوهشهای در این مقاله با تشریح خاستگاه فلسفی و اجتماعی ا
تفاوت ماهوی  اند از: عبارت شناختی  شود. محورهای این مطالعة آسیب شناسی می ادبی آسیب

گیری رمان در غرب با رمان فارسی؛ ناهماهنگی اصول فكری این نظریه با اصول فكری و  شكل
ن نظریه؛ مطابق نبودن فرهنگی جامعة ایران؛ فقدان تعریفهای دقیق و مشخص از اصطلاحات ای

برخی از مباحث اصلی این نظریه با متون ادبی، که در نهایت، سبب خلط دو بحث متفاوت، 
شناسی ادبی شده است. پیامدهای این وضعیت،  یعنی اجتماعیات در ادبیات، و نظریة جامعه

ن در نظر های اجتماعی در متون ادبی، بدو شناختی ادبی به یافتن نمونه تنزل پژوهشهای جامعه
 گرفتن مبانی این نظریه است. 

 شناسی کاربرد نظریه، رمان فارسی. شناسی ادبی، خاستگاه فلسفی، آسیب جامعهها:  کليدواژه

                                                 
 90/1/9319تاریخ پذیرش مقاله:                 92/7/9319تاریخ دریافت مقاله:
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 مقدمه
شده است.   ای متقابل دانسته رابطة میان ادبیات و جامعه، از روزگار کهن تا امروز، رابطه

اند که برای  نظر داشته این عقیده اتفاق نویسندگان تواریخ ادبی و محققان ادبی عموماً در
فهم و شناخت آثار ادبی باید زمینة تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و حتی 
ویژگیهای فكری و اخلاقی هر دوره را شناخت تا بتوان به درکی صحیح از اندیشه و 

یان ادبیات و ِیافتن ارتباط م    ترین شیوة سنتی  اثر یك نویسنده یا شاعر دست یافت. رایج
منزلة مدرکهای اجتماعی یا تصویرهای فرضی از واقعیتهای  جامعه، مطالعة آثار ادبی به

نظر وجود دارد که ادبیات هر دوره،  اجتماعی بوده است؛ چون در این زمینه عموما اتفاق
تصویری فرضی از اجتماع آن دوره است. به همین دلیل، سنت بررسی تأثیرگذاری 

ای است که از ابتدای نوشتن تاریخ ادبیات در  در ادبیات ایران، مسألهمسائل اجتماعی 
 اند.  اند و به اجمال یا تفصیل به آن اشاره کرده ایران، محققان به آن توجه داشته

در کتب تاریخ ادبیات سنتی، معمولاً گفتارهای فرامتنی و بررسیهای متنی چنان دو 
شوند و نویسندگان برقراری ارتباط  می تافتة جدابافته، و در دو بخش مستقل مطرح

گذارند؛ مأموریتی که معمولاً  منطقی میان این دو بخش را بر عهدة خواننده می
توان گفت گرچه مورخان ادبی از  رسانند. بنابراین، می خوانندگان هم به انجام نمی

معه را در یك ای که بتواند رابطة ادبیات و جا اند، نظریه دیرباز به این رابطه توجه داشته
مند توضیح دهد، وجود نداشته است. فقدان پشتوانة نظری محكم برای  ساختار نظام

برقراری این رابطه، غالباً به این منتهی شده است که یا آثار ادبی معلول شرایط اجتماعی 
 اند یا برعكس. قلمداد شده

به دلیل پیشینة  شناختی ادبی، توان گفت نقد جامعه با در نظر گرفتن این پیشینه، می
به تأثیر و تأثر متقابل ادبیات و جامعه در ایران، شرایط   سنتی آن و توجه همیشگی

ای در میان سایر انواع نقد دارد و به همین دلیل نیز در بررسی متون ادبی فارسی  ویژه
و دانشگاهی قرار گرفته   بیش از سایر انواع نقد، مورد اقبال و پذیرش جامعة علمی

 است.
شناسی ادبی، بر خلاف شیوة سنتی بررسی اجتماعیات در ادبیات،  در نظریة جامعه  

شده  مند و تعریف ای متناظر و نظام رابطة میان ساختار اجتماعی و ساختار ادبی رابطه
شناسی رمان نیز زیرشاخة آن است، دانشی  شناسی ادبی که جامعه است. جامعه
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های لوکاچ تا گلدمن و لوونتال تا  با نظریهای است که در دورة تدوین خود  بینارشته
باختین، سعی در تبیین، شناخت و توضیح یك نظام مشخص نظری میان متن و فرامتن 
دارد. در چارچوب چنین نظامی با تعریف ساختار اجتماعی و ساختار ادبی، رابطة میان 

 شود. ادبیات و جامعه تعیین می
و نواقصی در کاربرد این نظریه در نقد رمانهای با وجود اقبال به این نظریه، کاستیها  

شناسانه را در محافل علمی  فارسی وجود دارد که لزوم پرداختن به بحثی آسیب
 سازد.  ضروری می

شناسی ادبی توانسته است در  پرسش اصلی این مقاله این است که آیا نظریة جامعه
 مبانی نظری خود عمل کند؟ شناسانة متون ادبی فارسی مانند رمان، بر اساس نقد جامعه

ادبی خود برای انطباق با  -از نظر نویسنده، این نظریه به دلیل ساختار اجتماعی  
مفاهیم بومی اجتماعی و ادبی ایران، اشكالات و کاستیهای بسیار دارد. چون هم مسائل 

گیری  اجتماعی، فكری و عقیدتی جامعة ایران متفاوت از جامعة غرب است و هم شكل
ای نیز  و فلسفة پیدایی آن در ایران با غرب متفاوت است، ضمن اینكه متون ترجمه رمان

اند به خوبی مفاهیم این علم را تشریح کنند. به همین دلیل، ادعای این مقاله آن  نتوانسته
اند،  است که بیشتر پژوهشهای ادبی که خواهان انطباق این نظریه بر رمان فارسی بوده

 های مورد نظر خود تطبیق دهند.  اند این مفاهیم را بر نمونه در نهایت، موفق نشده
آشنایی خوانندگان با این نظریه مفروض است و بنابراین، به شكلی بسیار اجمالی به 

شود و سپس با رویكردی  پیشینة این نظریه و خاستگاه فلسفی آن پرداخته می
 .شود شناختی  کاربرد آن در بررسی متون ادبی بررسی می آسیب

 شناسي ادبي و خاستگاه فلسفي آن جامعه
های مادام  در قرن نوزده از نظریه ای است که رشته میان شناسی ادبی علمی  جامعه

دواستال و ایپولیت تن سرچشمه گرفت، و در قرن بیستم، لوکاچ و گلدمن از 
تهای هستند. سپس اندیشمندانی چون لوونتال و باختین نیز دریاف  پردازان اصلی آن نظریه

 خود را به آن افزودند.
ترین معنا را از همة دیگر شكلهای  شناسی ادبیات به گسترده آنچه در اساس، جامعه

کند، این حكم نظری است که در آفرینش هنری، یك فرد به  نقد ادبی جدا می



 
اي

شه
وه

پژ
ه 

نام
صل

ف
 

ال
 س

بي
اد

9
ره

ما
 ش

،
56 

و 
57

ييز
 پا

 و
ان

ست
تاب

،
55

95
 

 

  

531 
 

 

531 

531 

 
 
 

تنهایی مورد نظر نیست، بلكه اثر بیان نوعی آگاهی جمعی است که هنرمند با 
 .(45: 9377)گلدمن، ورزد  فراد در تدوین آن شرکت میشدتی بیش از اکثر ا

 - 9744های این علم در قرن نوزدهم به وجود آمد. مادام دوستال ) نخستین پایه
بررسی ادبیات در چارچوب مناسبات آن با نهادهای  ( در فرانسه کتابی با عنوان9397

و قوانین بر ادبیات و تأثیر دین و آداب »میلادی منتشر کرد و در آن  9322در اجتماعی 
همزمان با گرایش  .(051/ 0: 9372)ولك، را تشریح کرد « تأثیر ادبیات بر آداب و قوانین

گرایانة ارتباط میان ادبیات و جامعه  به رئالیسم و انتقاد به مكتب رمانتیسم، جنبة واقع
محفل (، متأثر از 9313 -9303مورد توجه روزافزون قرار گرفت. ایپولت تن فرانسوی )

دانست. از دیدگاه  مادم دوستال، اثر ادبی را حاصل تلفیق سه عنصر نژاد، محیط و زمان 
مفهومی که »او، منظور از نژاد، خصوصیات اخلاقی یا شخصیت اخلاقی یك ملت است 

بر اثر روندی طولانی و از تلاقی اوضاع اقلیمی و خاك و خوراك و رویدادهای مهم 
منظور از محیط نه تنها محیط  .(21(/ 9)بخش  2)همان: « یك ملت به وجود آمده است

فیزیكی )خاك، اوضاع اقلیمی(، که اوضاع سیاسی و اجتماعی یك ملت هم است و 
و برداشت خاصی است که در یك دوره بر دیگر « روح زمان»منظور از زمان نیز 
 . (50)همان:  برداشتها غالب است

(، فیلسوف و 9333 -9393کس )در اواخر قرن نوزدهم، با ظهور کارل مار
های ادبی و  اقتصاددان آلمانی، و مارکسیسم این نظریه بر بخش مهمی از نظریه

شناختی قرن بیستم مسلط شد. مارکس نقش مهمی برای مناسبات اجتماعی قائل  جامعه
کند، بلكه هستی  شعور انسانها نیست که هستی آنها را تعیین می»بود. از نظر او 

 .(15: 9332)سلدن و ویدوسون،  «کند ست که شعورشان را تعیین میاجتماعی آنها
فرایند کلی زندگی اجتماعی، سیاسی »کنندة  تعیین« شیوة تولید»در تئوری مارکسیسم 

کند، پس  فرهنگی را تعیین می« روبنای»اقتصادی « زیربنای»است. اگر « و فكری
یستند. آنها لزوماً در چارچوبی شان آزاد ن نویسندگان هم آنقدرها در تلاشهای خلاقانه

اقتصادی تحمیل کرده است و مشترکات زیادی دارند با دیگر « زیربنای»کنند که  کار می
کنند. مارکسیسم سنتی  نویسندگانی که در همان مناسبات اقتصادی کار و زندگی می

گیری آن است. این نگاه  کند که اندیشه، تابع و پیرو شرایط مادی شكل تأکید می
ئالیستی است که معتقد است ماده در اساس تابع  تریالیستی در تقابل با رویكرد ایدهما

 .(999و  992: 9330)برتنس،  های بنیادی فرهنگ غربی است اندیشه است که از فرضیه
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مبنای فلسفی این نظریه دیدگاه طبقاتی مارکس است و لوکاچ و گلدمن هر دو از  
فرض  کنندة جامعه در ادبیات و این پیش تن تأثیر تعییناین دیدگاه متأثر بودند. با پذیرف

که زیربنای اثر هنری، واقعیت و آگاهی اجتماعی است، گرایش به یافتن مستنداتی برای 
مند تأثیر و تأثر متقابل ادبیات و جامعه افزایش یافت. در این زمان  توضیح و تدوین نظام

 شناسی رمان شكل گرفت. بود که نظریة جامعه
پردازی است  (، منتقد برجستة آلمانی، نخستین نظریه9179 - 9335ك لوکاچ )گئور

گرا  گرا را با ظرافت بسیار تكامل بخشید. او معتقد بود که یك اثر واقع که رهیافت واقع
های تناقضات پنهان در یك نظام اجتماعی را آشكار سازد. نخستین اثر مهم  باید انگاره

های هگل  ( است. این کتاب که تحت تأثیر نظریه9102) نظریة رمانانتقادی لوکاچ 
گرا و حماسی دنیای مدرن معرفی  منزلة نوع ادبی واقع نوشته شده است، رمان را به

شود که معنای زندگی  رمان هنگامی جایگزین حماسه می»کند. لوکاچ معتقد است  می
گاه فرد  گیرد. آن یانگیز شده است. در این هنگام، نثر جای شعر را م تردیدآمیز و پرسش

گردد؛ فرم رمان بازتاب یك دنیای  اهمیت و تباه نمودار می دار در دنیایی بی مسئله
 .(11: 9377)ایوتادیه،  «متلاشی شده است

فرض اساسی نظریة رمان این است که در جامعة مدرن بورژوایی وحدت قدیم 
ه نظر لوکاچ این )یونانی( میان آگاهی و جهان، میان ذهن و عین محو شده است. ب

روشنی وجود دارد، اما رمان مدرن با گسست میان انسان و  وحدت در حماسة یونانی به
شود و قهرمان رمان در  جهان و با از خودبیگانگی انسان از جهان مشخص می

 رفته است.  جستجوی معنای حماسیِ از دست
ه در شكاف و لوکاچ به همین دلیل رمان را حماسة انسان مدرن دانست؛ انسانی ک

نگر و  تناقض با طبیعت، جامعه و محیط خود قرار دارد و به خلاف انسان سنتی، جزء
 . (95-3: 9333)نك. لوکاچ،  در پی منافع فردی و خاص خود است

، هستی مجزای قهرمان داستان و شكاف و شقاق میان نظریة رماناو در کتاب 
 : کند یا جهان(، به سه شكل ترسیم میبرد )فرد  قهرمان و جهانی را که در آن به سر می

تواند  کند که می در شكل اول، فرد نگرش محدودی دربارة واقعیت دارد و تصور می
این قهرمان   خورد. نمونة واقعیت را طبق خواستة خود بسازد، اما سرانجام شكست می

ی کیشوت است. در شكل دوم، آگاهی قهرمان فراتر از محدودیتهای واقعیت اجتماع دن
تواند با قواعد واقعیت سازگار شود، اما از آنجا که توان تغییر واقعیت  است و فرد نمی
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تربیت گراید. نمونة این قهرمان فردریك مونرو در رمان  پردازی می به خیال  را ندارد،
از فلوبر است. نوع سوم، رمان آموزشی است که ترکیبی از این دو رمان  احساسات

پذیرد، اما ضمناً به  ان سرشت شقاق میان خود و جهان را میاست. در این نوع، قهرم
یابد. ویلهم مایستر در اثر گوته از نوع سوم است  بودن رفع آن نیز وقوف می غیرممكن 

 (. 92)همان: مقدمة مترجم، 
گیرد:  شناسی رمان از دو منبع مهم سرچشمه می توان گفت اندیشة انتقادی جامعه می

دهم و مارکسیسم. در آثار لوکاچ، رمان رئالیستی در برابر رمان تاریخ رمان در قرن نوز
  گیرد و همچون کلیتی جامع، چه از جنبة ناتورالیستی و رمان مدرن قرار می

 شود.  لوکاچ معتقد است:  شناختی و چه از جنبة هنری، تحلیل می انسان
لیسم شناختی محوری رئا ترسیم هنری تام و تمام انسان جامع، مسألة زیبایی

شناختی، همانگونه که در هر فلسفة هنر  است، اما کاربرد دقیق دیدگاه زیبایی
رود: اصل هنر، دقیقاً در  شناسی فراتر می نگری صادق است، از صرف زیبایی ژرف
محورانه  های اجتماعی، اخلاقی و انسان ای از جنبه ترین حالت خود، مجموعه ناب

 . (93)همان: گیرد  را دربرمی
ناسی رمان در واقع بر اساس دو فرضیة بنیادین شكل گرفته است. طبق ش جامعه

فرضیة اول، پیشرفت رمان با پیشرفت فردگرایی بورژوازی همزمان است که هم در 
شود. بر اساس فرضیة دوم،  عرصة تولید هم در عرصة دریافت این نوع ادبی دیده می

ایشهای مختلفی از مناسبات ترین متن رئالیستی است، زیرا نوشتن آن گر رمان عالی
سازد. همچنین، رمان بر خلاف تراژدی یا حماسه، به محافل  اجتماعی را برملا می

پردازد، بنابراین  شود، بلكه به تمام طبقات اجتماعی می خاص اشراف محدود نمی
 .(957: 9377)نك. زیما،  توان مكمل یكدیگر دانست فردگرایی و رئالیسم را می

ئالیستی این است که با ابداع شخصیت نوعی )تیپ( مشخص نقش والای اثر ر
وجود او کانون همگرایی و تلاقی تمامی عناصر »شود، یعنی شخصیتی که  می

شود که در یك دورة تاریخی مشخص از نظر انسانی و اجتماعی  ای می کننده تعیین
با  محوری، که محوری و روان رئالیسم با هر دو دیدگاه تن«. جنبة اساسی دارند

پردازند، مخالف است. موضوع ادبیات  نگری تنها به بخشی از زندگی انسانی می جزئی
« پیوندی ناگسستنی با زندگی، جامعه، پیكارها و سیاست آن»انسان است. انسانی که 

 دارد، اما
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بندند،  های بزرگ همین که در تخیل نویسنده نطفه می اشخاص داستانیِ رئالیست
پیمایند و  گیرند: آنان مسیری را می ینندة خود در پیش میای مستقل از آفر زندگی

کنند که دیالكتیك درونی زندگی اجتماعی و روانیشان مقرر  سرنوشتی پیدا می
خود و   نگری نویسنده که ریشه در مسائل بزرگ زمانة دارد. در این میان جهان می

 .(920: 9377یه، )ایوتادشود  رنجهای مردم دارد، در قالب اشخاص داستانی بیان می
شناسی لوکاچ فقط خواستار بازآفرینی مكانیكی واقعیت نیست، بلكه رمانی  زیبایی 

داند که جامعه یا وضعیتی اجتماعی را به مثابة کلیتی منسجم بر مبنای  را رئالیستی می
 .(957: 9377)زیما، کند  میشخصیتها و عملهای نوعی ترسیم 

است. او رمان را بازتاب  9«بازتاب»اصطلاح مشخصة همة آثار لوکاچ استفاده از 
این بازتاب صرفاً ارائة پوستة سطحی واقعیت نیست، بلكه بازتابی »داند.  واقعیت می

بندی کردن  تر و پویاتر از واقعیت است. بازتاباندن در واقع قالب تر، زنده تر، کامل حقیقی
ه طور معمول، بازتابی یك ساختار ذهنی است که به لباس کلمات درآمده است. مردم ب

از واقعیت در اختیار دارند که نه تنها آگاهی به اشیا، بلكه آگاهی به ماهیت انسان و 
مناسبات اجتماعی است. بازتاب از دیدگاه لوکاچ امری کم و بیش انضمامی است. یك 

« تری دربارة واقعیت به کسب بصیرت مشخص»تواند خواننده را  رمان در صورتی می
که از درك اشیا بر اساس شعور متعارفِ صِرف فراتر رود. یك اثر ادبی، نه  هدایت کند
کند؛ اما خواننده  را منعكس می« کل فرایند زندگی»های فردی مجزا،  که  فقط پدیده

همواره آگاه است که اثر خود واقعیت نیست، بلكه شكل خاصی از بازتاب واقعیت 
  .(920)سلدن و ویدوسون، همان: « است

 رمان تاریخی( و 9103) تاریخ و آگاهی طبقاتیدر کتابهای بعدی خود، چون  لوکاچ
کند.  وارگی اشاره می های مارکس متأثر است و به مفهوم شیء ( از نظریه9137)

کند.  شیءوارگی فرایند جایگزینی مناسبات میان انسانها با مناسبات میان اشیا را بیان می
 ادی از مناسبات وابستگی شخصی دورة کند که تحول اقتص این نظریه بیان می

خصلت اجتماعی »شاهی یا فئودالیسم به پیوندهایی گذر کرده است که در آنها  -پدر
فعالیت انسان به مثابة شكل اجتماعی، محصول به مثابة مشارکت فرد در تولید، در برابر 

ی اشخاص مبادلة پیوندهای اجتماعگردد. در ارزش  فرد، بیگانه و چیزواره پدیدار می
)لابیكا، « شود و قدرت شخص به قدرت شیء به پیوندهای اجتماعی اشیا بدل می

9377 :010). 
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های فردی  پدیده معتقد است که دریافت انضمامی  تاریخ و آگاهی طبقاتیلوکاچ در 
جز در چارچوب انسجام فراگیر ممكن نیست. اثر هنری سازندة جهانی تخیلی، 

ار غنی و به تمامی یكپارچه و یكدست است. بدین غیرمفهومی و در عین حال بسی
ترتیب، ساختار سازندة وحدت اثر به صورت یكی از عناصر اصلی سرشت 

 .(47: 9377)گلدمن،  کند شناختی آن جلوه می زیبایی
تأکید ویژة لوکاچ بر ساختار معنادار اثر و حفظ آن ساختار است. از نظر لوکاچ،  

اند که در جریان فرایند تاریخی به دست گروههای  ربیساختارهای ذهنی واقعیتهایی تج
دهندة آگاهی  اند. آثار ادبی تنها بازتاب اجتماعی و به ویژه طبقات اجتماعی پرورده شده

 .(35: 9377)لنار،  ناپذیر آنهایند جمعی نیستند، بلكه سازندة این ساختارها و بخش جدایی
شناختی  ی و ساختارهای زیباییپیوند میان ساختارهای ذهنی سازندة آگاهی جمع

سازندة اثر هنری، موضوعی است که لوکاچ به طور کلی و خلاصه به آن پرداخته است، 
 . های گلدمن بسط و تشریح یافته است اما در نظریه

گفتار اثر  کلیت را از آثار لوکاچ برگرفت و بسط داد. او در پیش  لوسین گلدمن مقولة
خاطر نشان کرد که در تفسیر متن، عناصر فردی نباید  (،9155) خدای پنهانمهم خود، 

تابع مجموعه باشند یا صرفاً از آن منتج شوند، بلكه باید نشان داد که چگونه مجموعه 
شناسانة  شود. او به شكلی عملی، جریان تحلیل جامعه در هر یك از عناصر نمودار می

 حلة تشریح. مرحلة دریافت و مر داند: اثر ادبی را شامل دو مرحله می
« دریافت»انسجام درونی یك ساختار به « توصیف»توان گفت که  به بیان ساده، می

این ساختار باید آن را به « تشریح»انجامد، اما برای  این ساختار و تعریف درونی آن می
ساختارهای فراگیر پیوند داد؛ یعنی اندیشة اصلی و صورت و محتوای متن را در پیوند 

 .(925: 9377)زیما،  متن است در نظر گرفت 0تر که همان جامعة با ساختاری عام
اند،  از میان تمام کلیتهای ممكنی که در فرایندهای دریافت و تشریح به هم پیوسته

نگری. ساختار  ای دارد: ساختار معنادار و جهان دو کلیت برای گلدمن اهمیت ویژه
ان اثر فلسفی یا ادبی را به صورت تو معنادار باید پاسخی به پرسش زیر باشد: چگونه می

توان اصل  یك کل یا کلیت منسجم دریافت؟ به نظر گلدمن، ساختار معنادار را می
ای دانست که متن فلسفی یا ادبی را به یك کل منسجم  کننده سازنده و عامل تعیین

مفهوم ساختار معنادار از نظر گلدمن، علاوه بر توصیف  (.924)همان:  کند تبدیل می
دت ارگانیك اجزای  اثر با یكدیگر و ارتباط متقابل میان آنها، برای اشاره به معنای وح
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رود؛ یعنی اینكه  بینی در آن نیر به کار می ساختار درونی اثر در نحوة انعكاس جهان
طبقه یا گروه اجتماعی چگونه در یك اثر ادبی به عنصر سازندة جهان  نگری فلان جهان

گلدمن در این باره  .(995-993: 9377)سلدن و ویدوسون،  تتخیلی متن تبدیل شده اس
گیری و توصیف  گذاری، موضع اثر هنری دنیایی کامل است که به ارزش»گوید:  می
کند، هنگامی که این دنیای کامل را  می پردازد و وجود بعضی از چیزها را تأیید می

: 9374)گلدمن، « ستیابیم که نظامی فلسفی پیامد آن ا تعبیر و تفسیر کنیم، درمی

072).  
توان آن را به روشنی  به نظر گلدمن، هر اثر ادبی یك نظام مفهومی در بردارد که می

و به نحوی همخوان با ساختار معنادار اثر معین کرد. این نظام بیان خود را در ساختار 
ین نظام هاست. ا «ساختاری از مدلول»یابد که بنا به اصطلاح رولان بارت  معنادار اثر می

نگری را. یعنی آگاهی یك گروه  سازد و هم جهان دو کارکرد دارد:  هم وحدت اثر را می
  کند. اثر ادبی آفریدة فردی نویسنده نیست، بلكه آگاهی جمعی، اجتماعی را بیان می

  .(927و  924: 9377)زیما،  دهد منافع و ارزشهای اجتماعی گروه یا طبقه را نشان می
های روزمره  ای تجربی نیست و به دنیای تجربه بیر گلدمن، دادهنگری به تع جهان

تعلق ندارد، بلكه در یك اثر هنری عظیم، آگاهی گروه اجتماعی به نحوی ساختار 
، یعنی کلیت معناداری از ارزشها و هنجارها را پدیدار «نگری جهان»یابد که نوعی  می
و واقعی اعضای یك گروه نیست،  دهندة آگاهی تجربی سازد. این کلیت معنادار نشان می

کند. ممكن بودن این  بلكه آگاهی آرمانی و بیشینة ممكن آگاهی آن گروه را بیان می
شناس ادبیات  شود و جامعه آگاهی بدان سبب است که در اثر به حالت نهفته یافت می

 (.927)همان:  کند آن را تحلیل و بازسازی می
ر آثار لوکاچ و گلدمن به معنی نوعی توان گفت بازآفرینی واقعیت د لذا می

های روزمره فراتر  جای بازآفرینی منفعلانه است که از دنیای تجربه آفرینندگی، به
رود. ادبیات ذات )به تعبیر لوکاچ( یا بیشینة آگاهی ممكن )آگاهی آرمانی( گروه  می

 زیرا به صورتسازد، بنابراین نقشی فعال دارد؛  اجتماعی )به تعبیر گلدمن( را پدیدار می
کند و از آن  شود که واقعیت را دگرگون می فعالیتی ساختارآفرین در نظر گرفته می

 .(923و  927)همان: رود  فراتر می
شود که در  شناسانة ادبیات در دو سطح انجام می بنا به نظر گلدمن، بررسی جامعه

ان پژوهش به شناختی باید آنها را به دقت از هم جدا کرد، ولی در جری تبیین روش
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تفسیر   اند از: مرحلة این دو سطح عبارت .(72: 9377)گلدمن،  آمیزند تمامی درهم می
 )دریافت( و مرحلة تشریح. 

مرحلة تفسیر: در این مرحله، پژوهشگر با گزینش یك الگوی ساختاری معنادار و  
است، ساده که از تعداد محدودی از عناصر و پیوندهای میان این عناصر ساخته شده 

های متعدد اثر را که در  باید بتواند تقریباً تمامیت متن را توضیح دهد و سپس جنبه
توان  برای شروع می .(72: 9377)گلدمن، دهد  گیرد، نشان  چارچوب این الگو قرار می

پرسشهای اجتماعی مطرح کرد. مثلاً به طور مشخص پرسید که نظر رمان دربارة زندگی 
مرد در خانواده چیست؟ طبقات و گروههای اجتماعی در رمان  زناشویی و جایگاه زن و

 اند و غیره.  چگونه معرفی شده
مرحلة تشریح: دومین سطح، یعنی سطح تشریح، در نهایت باید میان الگوی 
ساختاری، که سازندة وحدت و معنای اثر است، با گرایشهای فاعل و آفرینندة اثر 

شناسی  ند. در این مرحله اندیشة کانونی جامعهای معنادار و کارکردی برقرار ک رابطه
توان با یك فرد )نویسنده( برقرار  دیالكتیكی ادبیات آن است که این رابطه را هرگز نمی

 کرد، بلكه با یك گروه اجتماعی ممكن است. 
توان انكار کرد، پیوند میان  گرچه نقش نویسنده را به عنوان میانجی هرگز نمی

ه ضروری نیست. مثلاً راسین، مولیر یا شكسپیر اگر در محیطی گا اثر و نویسنده هیچ
توانستند با نوشتن  دیگر بزرگ شده بودند و آموزشی متفاوت داشتند، چه بسا می

اند، به حل مسائل فردی خویش بپردازند.در مقابل، پیوند  آثاری غیر از آنچه نوشته
ا پیوند کمدیهای مولیر مقام ی های راسین و ژانسنیسم با اشراف صاحب نامه نمایش

با اشراف درباری خصلتی کارکردی و ضروری دارد. بررسی محدود به درون متن، 
سازد  شناختی را ممكن می پیشرفت هر چه بیشتر در عرصة تفسیر و تحلیل زیبایی

 .(70)گلدمن، همان: 
معمولاً در این سه سطح بیشتر مطرح   شناسی متن ادبی، از میان آنها تشریح جامعه

ویژه ملت، و نیز قوم، ناحیه و مانند آنها،  تشریح از رهگذر کل جامعه، به»شده است: 
 .(73)همان: « تشریح از رهگذر نسلها و تشریح از رهگذر طبقات اجتماعی

 کارگيري نظريه در رمان فارسي  شناسي به آسيب
 كریشناختی رمان متأثر از تحولات اجتماعی و ف چنانكه ملاحظه شد، نظریة جامعه
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رسد این نظریه به دلایل زیر  جامعة غرب و خصوصاً مكتب مارکسیسم است. به نظر می
 تواند الگویی کاربردی و دقیق در تحلیل رمان فارسی باشد. سازی نمی بدون بومی

 تفاوت محتوايي الگوي رمان در غرب با رمان فارسي. 5

نویسی در  تقلید از رماندانیم، رمان فارسی از دورة مشروطه به بعد و به  چنانكه می
گویی  نویسی و حكایت یافتة سنت داستان غرب ایجاد شد. رمان فارسی را قالب تحول

های واقعی و خیالی در دورة ناصری رواج  دانند که در قالب سفرنامه قدیم فارسی می
   (.949: 9333)نك. قبادی،  یافت

گیری و تولد  پایی در شكلنقش آشنایی با ساختار رمان غربی و ترجمة آثار ادبی ارو
نهایی رمان آشكار است. این قالب ادبی همراه با سایر مظاهر مدرنیته وارد ایران شد، اما 

  گویی باقی ماند. به نویسی و حكایت محتوای آن تا حدود زیادی ادامة سنت داستان
یتة طور که مدرن عبارت دیگر، گرچه جامعة ایران نیز به سوی مدرنیته حرکت کرد، همان

ایرانی با مدرنیتة غربی متفاوت است و کتب متعددی نیز در این باره نوشته شده است، 
رمان ایرانی نیز ویژگیهایی خاص خود دارد که نیازمند تعریفی متفاوت از رمان اروپایی 

ای منبعث از فرهنگ، اندیشه و پیشینة غنی  است. رمان ایرانی خصایص و ظرایف ویژه
شناختی رمان این ویژگیها مغفول  ا در رویكرد نقد وارداتی جامعهادبی ایران دارد، ام

 مانده است. 
ترین تفاوتها آن است که در بسیاری از رمانهای ایرانی، حتی تا دورة  یكی از مهم

نیست که در تضاد « دار فردی مسأله»اخیر، بر خلاف تعریفهای رمان غربی، قهرمان رمان 
ود قرار داشته باشد. منطق گفتگو، خصوصاً گفتمان و چالش اساسی با محیط پیرامون خ

کند، هنوز در بیشتر رمانهای فارسی اصلاً وجود  کارناوالی که باختین به آن اشاره می
ترین رمانهای اجتماعی ما صدای مسلط، صدای نویسنده است و  ندارد. حتی در موفق

سلط رمان غربی وار شكل نگرفته است، زیرا فردیت که عنصر مهم و م گفتمان رمان
 است، هنوز در جامعة ایرانی به شكل غربی آن وجود ندارد.

توان گفت تعریف رمان ایرانی، با توجه به دلایل ظهور و سیر تكامل آن،  اصولاً می
باید متفاوت از تعریف رمان غربی باشد. مشكل اصلی قهرمان رمان اجتماعی ایرانی، 

ای است  هر دوره متفاوت بوده است. این نكتهزید، در  منبعث از اجتماعی که در آن می
شناختی رمان فارسی باید به آن پرداخت؛ یعنی ابتدا با در نظر گرفتن  که در نقد جامعه
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شرایط اجتماعی و اقتصادی هر دوره، باید ساختار اجتماعی معنادار آن دوره را 
به عبارتی،  شناخت، سپس با استفاده از این ساختار معنادار به مرحلة تفسیر رفت.

شناختی رمان فارسی  پارامترها و الگوها باید روشن باشد. متأسفانه اغلب منتقدان جامعه
های موضوع بررسی را از  شوندة جمعی دوره اند ساختارهای معنادار یا تكرار موفق نشده

رمان موضوع استخراج کنند تا به یك روش مشخص در این زمینه دست پیدا کنند. 
یافته بر مبنای شكل خاص  فتن این عناصر بومی، این نظریة تكوینبدون در نظر گر

تواند مسائل اجتماعی خاص جامعة  رمان غربی و تحولات فكری جامعة غرب نمی
 ایران در رمان را بازتاب دهد.

اندیشد،  نویس بر خلاف شاعر، که به وحدت زبانی می باختین معتقد است که رمان 
و تنوعهای زبانی موجود در زبان ادبی و غیرادبی  هومی در اثر خود به استقبال دگرمف

کند. در واقعف او سبك  کند، که تقویتشان هم می رود و نه تنها آنها را تضعیف نمی می
سازد و  بندی زبان، تنوع گفتاری و حتی تنوع زبانی می اثر خود را از درون این رده

گونة  ویژگی شاخص کند. همزمان، وحدت شخصیت خلاق و سبك خویش را حفظ می
گذارند و خود را به شكل  رمان آن است که صداها و مفهومهای مختلف به آن قدم می

 .(319: 9337)باختین،  آورند یافته درمی یك نظام هنری سازمان
شود که نویسنده چنان به آزادی افراد و  چندآوایی زمانی در رمان محقق می

دهد لحن و زبان و  های داستان اجازه میدیدگاهها معتقد است که به هر یك از شخصیت
 کند. عقاید خود را داشته باشند، و دیدگاههای خود را از زبان آنها در رمان تبلیغ نمی

زدة اکثر ایرانیان، این امر  به دلیل ساختار مسلط شعری زبان فارسی و تفكر استبداد 
ه باختین، کارناوالی وار از دیدگا چندان در رمان فارسی محقق نشده است. گفتمان رمان

از صداهای گوناگون و به سخره گرفتن سبك ادبیات فاخر است؛ آنچه در رمان فارسی 
 شود.  ندرت دیده می به

 ناهماهنگي ميان اصول فکري اين نظريه با اصول فکري و فرهنگي جامعة ايران. 9

یه مطلب دیگری که به بحث پیشین مربوط است، عدم هماهنگی اصول اولیة این نظر
با اصول فكری جامعة ایران است. چنانكه ذکر شد، این نظریه منبعث از رویكردی 

توان با این نظریه رمان فارسی را که اغلب  مارکسیستی به ادبیات و جامعه است. آیا می
ای مطلوب  منبعث از اندیشة توحیدی نویسندگان است، توضیح داد و انتظار نتیجه
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ای  أثیر و تأثر متقابل میان جامعه و ادبیات، نظریهداشت؟ طبیعی است بر اساس فرض ت
که مدعی بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی در آثار ادبی و بالعكس باشد، باید ارتباطی 

 یا دینی آن جامعه داشته باشد.  تنگاتنگ با اندیشه، فرهنگ و آداب قومی 
فرهنگی را های منبعث از مكتب مارکسیسم تحولات اجتماعی و  از آنجا که نظریه

کنند و به سایر متغیرهای اجتماعی چندان بها  عموماً از دیدگاه طبقاتی تحلیل می
تواند متغیرهای اجتماعی  دهند، جای این پرسش است که این نظریه چگونه می نمی

غیرطبقاتی و مفاهیم فرهنگی خاص جامعة ایران را در رمان تحلیل کند؟ باید این 
جای داد، و به شكلی تطبیقی، با در نظر گرفتن سایر  متغیرها را در دل این نظریه

 های اجتماعی مؤثر در جامعه، رمان فارسی را نقد کرد.  مؤلفه
شناختی رمان مورد توجه است، ارتباط  ترین مواردی که در نقد جامعه یكی از مهم

در اثر با جایگاه طبقاتی نویسنده است که متأثر از دیدگاههای طبقاتی مارکسیستی است. 
شناختی پیروان این مكتب، پایگاه طبقاتی نویسنده است که افكار،  های نقد جامعه نمونه

آید؛ مثلاً  کند و در تحلیل متن به کار می گیریهای او را مشخص می عادات و جهت
انداز اشراف درباری، ضرورت عقل سلیم، سازگاری،  های مولیر در چشم نوشته
های کرنی که با گرایش طبقة  گذارد و نمایشنامه دانی و سازش را به نمایش می آداب

 .(77: 9377)نك. گلدمن، ورزد  سوم مرتبط است، بر تقدم عقل تأکید می
شناختی رمان فارسی به طبقة اجتماعی چندان توجه نشده  های نقد جامعه در نمونه 

است. درست است که توجه افراطی به این موضوع نادرست است و با دیدگاههای 
دی ما نیز همخوان نیست، اما نادیده گرفتن این موضوع نیز به معنی نادیده گرفتن اعتقا

بخشی از واقعیتهای اجتماعی است. مطلبی که شاید تا کنون تحلیل آن در رمان فارسی 
اتفاق رمانها، طبقة اشراف و  به نادیده گرفته شده است، این است که در اکثر قریب

اصول هستند که با زیر پا  اجتماعی افرادی فاسد و بیثروتمندان و دیگر طبقات بالای 
اند.  ای دست یافته گذاشتن اخلاق و سوء استفاده از دسترنج محرومان به ثروت بادآورده

وقفه تولید ملی را  گذارانی که با تلاش بی نقش کار، تولید، کارآفرینی و جایگاه سرمایه
 شود. بخشند، در رمان فارسی تبیین نمی ارتقا می

تواند به طور جدی طرح شود که  شناختی رمان فارسی می این سؤال در نقد جامعه
ای حق به جانب است و  چرا چهرة طبقات پایین اجتماعی در رمانهای ما همواره چهره

ای ناپسند دارند؟ آیا دلیل این امر آن است که نویسندگان ما عموماً از  ثروتمندان چهره
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آنهاست یا این موضوع  یا به دلیل دیدگاههای مرامی  اند طبقات پایین اجتماعی بوده
دهد؟ دلیل آن هر چه باشد،  بخشی از واقعیتهای ناخوشایند جامعة ایران را بازتاب می

بررسی دیدگاه اثر دربارة طبقات اجتماعی، بخشی از تفكر جمعی در هر دوره را بازتاب 
تواند  ی ادبی  دو موضعگیری میشناس دهد. اثر در این زمینه از دیدگاه نظریة جامعه می

 داشته باشد.
دیدگاه اثر دربارة جایگاه طبقاتی نویسنده: بررسی رویكرد اثر به جایگاه طبقاتی 

تواند به دلیل اشراف نویسنده به مسائل طبقة  نویسنده از آن حیث اهمیت دارد که اثر می
 قه را بازتاب دهد.خود، تصویری واقعی از این طبقه نشان دهد و دردها و نیازهای طب

دیدگاه اثر دربارة جایگاهی غیر از جایگاه طبقاتی نویسنده: شناخت دیدگاه اثر 
بخشد که چگونگی درك و برداشت  دربارة طبقات دیگر تعامل طبقاتی را شكل می

 سازد. جمعی از طبقات مختلف اجتماعی را در اثر محقق می

  ن نظريهفقدان تعريفهاي دقيق و مشخص از اصطلاحات اي. 5
ها  های ادبی وارداتی وجود دارد. این نظریه این امر از مشكلاتی است که در همة نظریه

شود.  دارند که سبب بدفهمی و کاربرد نادرست یا ناقص آنها می های نامفهومی  ترجمه
شناختی رمان نیز اصطلاحاتی وجود دارد که به درستی مفهوم  در زمینة نقد جامعه
وارگی، ساختار معنادار،  ند از: بازتاب، شیء اصطلاحات عبارت نیست. برخی از این

نگری، کلیت معنادار، ذات یا بیشینة  ساختار ذهنی، کلیت ممكن، کلیت موجود، جهان
 آگاهی ممكن و آگاهی آرمانی. 

و در بخش اول این مقاله نیز سعی -اند  گرچه این اصطلاحات تا حدودی معنا شده
اند که بتوان آنها  ظاهراً آنقدر مفهوم یا جاافتاده نبوده -اده شودشد تعریفی از این آنها د

شناسانة رمان به کار برد. به همین دلیل، در بسیاری از متونی که  را عملاً در نقد جامعه
بینیم که مبانی نظری به شكلی تكراری و غالباً  اند، می شناختی رمان پرداخته به نقد جامعه

گیرد  ما در بخش نقد عملاً نقدی بر مبنای نظریه صورت نمیشوند، ا وار بیان می طوطی
 شود. و غالباً به بیان اجتماعیات در رمان بسنده می

شناختی رمان، پیش از هر چیز باید ساختار معناداری از ارتباط میان اثر  در نقد جامعه
میان  ادبی و جامعه نشان دهیم. چنانكه ذکر شد، ساختار معنادار از نظر گلدمن ارتباط

بینی مستتر در آن است. ساختار معنادار + فاعل  ساختار درونی اثر با انعكاس جهان
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نگری فلان طبقه یا گروه اجتماعی )یا یك دوره یا یك نسل(  جهان»جمعی، یعنی 
)سلدن و « چگونه در یك اثر ادبی به عناصر سازندة جهان تخیلی متن تبدیل شده است

 (.995-993: 9377ویدوسون، 
ای یافتن این ساختار، پیش از بررسی رمانها و ورود به مرحلة تشریح، باید از بر 

مرحلة تفسیر عبور کرد. یعنی محققی که قصد دارد این ساختار را بررسی کند، باید اولاً 
نویسان را در نظر بگیرد، سپس ساختارهای  یك دورة اجتماعی یا یك نسل از داستان

را بیابد. از آنجا که طبقة اجتماعی نویسندگان در اجتماعی و فكری آن نسل و دوره 
های ادبی  ایران چندان مشخص نیست، شاید اگر این بررسیها به بررسی ساختاری دوره

تواند به وسیلة کشف  تر باشد. کشف این ساختار می بخش معطوف گردد، نتیجه
 های تكراری اثر ادبی صورت گیرد. درونمایه

توان به  یا حتی یك ژانر خاص ادبیات داستانی، می از بررسی آثار ادبی یك دوره
های خاصی که در  های تكرارشوندة آثار آن دوره پی برد. بر مبنای دوره درونمایه

ها دست  ای از این درونمایه توان  به زمینه نویسی ایران تعریف شده است، می داستان
های اصلی  ونمایههای موردنظر، در تر و بررسی نمونه یافت و سپس با مطالعة ژرف

 حاکم بر یك دوره را یافت. 
درونمایة رمانهای ایرانی با رمانهای غربی به دلیل تفاوتهای اجتماعی و فرهنگی دو 

های اجتماعی در رمان فارسی، به یك دورة  برخی درونمایه جامعه متفاوت است.
مونهایی اجتماعی و اوضاع خاصی مربوط است که با از میان رفتن آن اوضاع، چنین مض

ادبی  -روند، اما توجه به این تم برای شناخت ساختار معنادار اجتماعی هم از میان می
 30آن دوره ضروری است، برای مثال یكی از تمهای تكرارشوندة ادبیات داستانی دهة 

مرداد، تم یأس، افسردگی و شكست است. محققی  03شمسی متأثر از کودتای  22تا 
 کند باید به این درونمایه توجه کند. که این دوره را بررسی می

که درونمایة بسیاری از رمانهاست، از  52و  22های  در دهه گرایش به ادبیات اقلیمی 
تفكر جمعی توجه به هویت ملی و فرهنگی در تقابل با برخی سیاستهای حاکم نشئت 

که به گرفته است. همچنین، درونمایة چالش میان زن و شوهر در رمانهای دهة هشتاد، 
یك مضمون تكرارشونده تبدیل شده است، ساختاری معنادار از یك نگرش جمعی 

 است.
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های اجتماعی ویژة جامعه ایران، در چند نسل به  ها به دلیل دغدغه برخی درونمایه
اند؛ مانند درونمایة تقابل میان سنت و تجدد که به صور  شكلهای مختلف تكرار شده

اعی هر دوره، در رمان اجتماعی فارسی بازتاب یافته مختلف و متناسب با اوضاع اجتم
های تكرارشونده که  دهد. کشف این درونمایه است و همچنان به حیات خود ادامه می

های جمعی یك نسل یا دوره است، ما را به سوی ساختارهای معنادار و  بازتاب دغدغه
واقعیت در رمان دست  توان به بازآفرینی کند که با این کار می شدنی هدایت می  تعریف
 یافت.

برای بررسی دقیق تأثیر و تأثر متقابل رمان و مسائل اجتماعی یافتن چارچوب 
توان  ها می شده درنتیجة کشف ساختارها ضروری است. با شناختن این درونمایه تعریف

عناصر محتوایی آگاهی جمعی در رمان یك دوره یا نسل را فهرست کرد. مواردی چون 
مدرنیته، هنجارها و ناهنجاریهای اجتماعی، رابطة میان زن و مرد، روحیة  تقابل سنت و

شكست و افسردگی یا امیدواری، تقدیرگرایی یا مبارزه با سرنوشت و... از مواردی 
 تواند الگویی از تفكر اجتماعی رمان فارسی را بازتاب دهد.  هستند که بررسی آنها می

 شناسي رمان ت و نظرية جامعهخلط مبحث ميان اجتماعيات در ادبيا. 4

شناختی رمان عملاً از  مسائل و کاستیهای ذکرشده سبب شده است که نظریة جامعه
مبانی اصلی آن تهی شود و نقد بر مبنای این نظریه، به شكل نقد سنتی اجتماعیات در 
ادبیات درآید. درحالیكه ذات رمان و ذات این نظریه با شكل سنتی نقد اجتماعیات در 

یات متفاوت است. یافتن مسائل اجتماعی در رمان باید در چارچوب نظری مشخص، ادب
شدنی و با توجه به ویژگیهای اجتماعی یك ملت، قوم، یك دوره یا یك  پذیر، فهم تعمیم

طبقة اجتماعی صورت گیرد و از چارچوبهای نظری خاص نقد پیروی کند، نه آنكه به 
آنكه از چارچوب نظری  ن اشاره شود، بیشكل کلی و سنتی به مسائل اجتماعی رما

مشخصی پیروی شود؛ مثلاً یكی از مبانی تحلیل در این نظریه توجه به طبقات اجتماعی 
شده  های ترجمه و بازتاب دیدگاه نویسنده دربارة این موضوع در رمان است. در نمونه

تماعی و خورد، مسئلة طبقات اج از این نوع نقد که در آثار پیروان آن به چشم می
دیدگاه نویسنده دربارة این موضوع اهمیت بسیار دارد، اما جالب این است که در کتب 

، اصلاً به بحث 0و رسالات فارسی که مدعی استفاده از این نقد هستند، جز در یك مورد
ترین بخش این نظریه که یافتن دیدگاه خاص  طبقاتی پرداخته نشده است، یعنی مهم
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ة جایگاه طبقة اجتماعی خود یا جایگاهی غیر از جایگاه طبقاتی طبقاتی نویسنده دربار
 شناختی رمانهای فارسی مغفول مانده است.  خود در اثر بوده است، عملاً در نقد جامعه

تر از این نقد، با در نظر داشتن  تر و کاربردی برای دستیابی به چارچوبی ملموس 
مبنای ماهیت رمان فارسی از این نظریه توان الگویی کاربردی بر  همة این کاستیها ، می

 معرفی کرد. 

 گيري نتيجه
های هیچ تحقیقی را در حوزة  طور که لوکاچ هم تصریح کرده است، یافته همان

شناسی ادبی، بدون جرح و تعدیل و بدون توجه به وضعیت جوامع دیگر  جامعه
تی هنر باید محتاط، شناخ تحلیل جامعه»توان به آنها تعمیم داد. به گفتة لوونتال  نمی

به عبارت دیگر، اگرچه رابطة (. 900: 9334)لوونتال، « ژرف و گزینشی باشد
 گیری آن در اوضاع اجتماعی متفاوت است. کنندگی عام و کلی است، نحوة شكل تعیین
ادبی  -ای غربی و برگرفته از شرایط اجتماعی شناختی رمان، نظریه نظریة جامعه  

ر آن به وجود آمده است. کاربرد این نظریه در رمان فارسی ای است که د خاص جامعه
های اجتماعی و بازتاب آن در  جنبه باید با دیدگاهی تطبیقی و با در نظر گرفتن تمامی 

ها و  ای نیازمند شیوه شناسانة رمان در هر جامعه مطالعة جامعه رمان فارسی باشد.
ن جامعه است تا به شناخت تحلیلهای خاص مبتنی بر اوضاع اجتماعی و ادبی هما

ایران که متفاوت از  بهتری از آن فرهنگ منتهی شود. با توجه به وضعیت خاص جامعة 
غرب است، درونمایة اجتماعی و گرایشها و اعتقادات و علایق نویسندة ایرانی   جامعة

ی شناسی ادبی، که عمدتاً مبتنی بر گرایشهای مارکسیست در بسیاری موارد با نظریة جامعه
شناختی رمان به آن  مطابقت ندارد و این موضوعی است که باید در نقد جامعه  است،

 توجه شود.

 نوشت:  پي
1
 .Reflection 

2.
 Context 
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 ناکارآمدي فرماليسم در رويکردهاي نقد ادبي معاصر
 

 دکتر عطاالله کوپال
 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجفارسیاستادیار زبان و ادبیات 

 چکيده
گرفت.  مدرنیسم سرچشمه می ترین رویكرد آغاز قرن بیستم است که از نقد فرمالیستی مهم

های پایانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، عصر نفی و انكار گذشته و گسستن از سنتهای  دهه
های اندیشة کهن را در هم شكند و  ادبی و هنری پیشین بود. مدرنیسم بر آن بود که شالوده

ضدّ »کوشیدند  بیستم می بیافریند. به همین منظور، اندیشمندان آغاز قرن« ادب نو»و « هنر نو»
خلق کنند. فرمالیسم در هنگامة « ضدّ هنر»، و سرانجام، نوعی «ضدّ رمان»، «ضدّ تئاتر»، «سینما

های سنتی را در نقد ادبی و هنری برافراشت. آیا  پرآشوب این ضدیتها، پرچم مبارزه با اندیشه
 دبی بهره گرفت؟ ای رایج، در نقد ا منزلة شیوه توان از فرمالیسم، به امروزه می

در این مقاله، چگونگی پیدایی فرمالسیم در ادبیات در آغاز سدة بیستم بررسی، و شگردها و 
گمان، امروز پس  های علم بلاغت در ادب فارسی مقایسه شده است. بی تئوریهای آن با نظریه

ها  از گذشت نزدیك به یك قرن از ظهور فرمالیسم، باید اذعان داشت که اگرچه فرمالیست
افكن بود. امروز  هایی نو پدید آوردند، تقریباً بر همة مراحل کار آنان جزمگرایی سایه نظریه

منزلة یك دیدگاه مطلق،  ضمن ادای احترام به تلاشهای آنان، باید مكتب نقد فرمالیستی را به
ر توان آن را همچون روشی غایی و نهایی د عملاً در موزة نقد هنری و ادبی جای داد و نمی

 نقد به کار گرفت.
 

 : فرمالیسم، فوتوریسم، دگماتیسم، داستانهای مدرن، تحولات نقد فرمالیستی.ها کليدواژه
 

                                                 
 90/1/9319تاریخ پذیرش مقاله:                         02/7/9319تاریخ دریافت مقاله: 
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 مقدمه
( از زبان ترپلف، قهرمان اثر، بانگ 9314) مرغ دریاییآنتون چخوف در نمایشنامة 

خوف، )چ «هایمان به سبكهای جدیدی نیاز داریم ما برای بیان اندیشه»آورد که:  می بر

. در آغاز سدة بیستم، همه در پی نوسازی هنر و خلق سبكها و قالبهای هنری (37: 9333 
آمد که همة دستاوردهای هنری و ادبی که میراث  نوین بودند. در واقع، چنین به نظر می

زندگی گذشتة فرهنگی جهان بود، باید به کناری گذاشته شود و همه مانند آنیا در 
 .(903: 9339، ان)هم« خداحافظ ای زندگی قدیمی »: فریاد بزنند لوآلبا باغ نمایشنامة 

مدرنیسم رسالتی را به دوش همة متفكران قرار داده بود تا دست در دست یكدیگر 
انحطاطی را که رمانتیسم در فضای معنوی جهان حاکم کرده بود، از هنر و ادبیات 

گشت. چنین بود که آرتور  می پذیر بزدایند. این تنها با فروپاشی فرهنگ سنتی امكان
: 9377)برادبری، « باید کاملاً مدرن شد»رمَبو، شاعر سمبولیست فرانسوی، فریاد برآورد: 

رفتن و  در میان تمام روشنفكران اروپایی این اندیشه رواج یافت که برای پیش .(95
پشت  کردن گذشته و اندازهای تازه و ابداعی، هیچ مسیری به جز ویران رسیدن به چشم

 سر نهادن آن وجود ندارد. 
بایست همة  اگر قرار بود هر آنچه مربوط به گذشته است، نفی شود، پس می

به  9194ها در    رفتند. این رسالت را دادائیست مكتبهای هنری و ادبی پیشین نیز کنار می
سبكی را بر ضد هنر پایه نهادند. آنها در این طغیان تمام  عهده گرفتند و طغیان بی

های   فوتوریست  .(752: 9332)سیدحسینی،  سبكهای ادبی پیش از خود را نفی کردند 
ها، آکادمیها و  ها، موزه ، خواستار نابودی کتابخانه9121ای در سال  ایتالیایی هم در بیانیه

بود:  شهرهای قدیم شده بودند. مارینتی، پیشتاز مكتب فوتوریسم، در این بیانیه گفته 
دمَ، اتومبیلی  های بزرگ، همانند اژدهای آتشین بقه با درپوش و لولهیك اتومبیل مسا»

تازد، زیباتر از تندیس الاهة  پرخروش که گویی از میان رگبار گلوله به پیش می
 . (032: 9337)بوکولا، « ساموتراس است

کرد و هنر نیازمند تعریفهای نوین  ماشین پیروزی خود را بر تندیس اعلام می
بود که در سالهای پایانی جنگ جهانی اول، لوکوربوزیه و اوزانفان که گشت. چنین  می

ریختند تا به کوبیسم  کامل برسند. آنها ماشین را نمود کامل  را پی 9مكتب نابگرایی
خانه »هنری معرفی کردند و لوکوربوزیه، حتی از این هم فراتر رفت و اعلام کرد 
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با این حال، برای دورشدن از سنتهای  .(917: 9347)آرناسن، « ماشینی برای زندگی است
داشت. همة اندیشمندان در  تز آن سنتها بازنمی دیرین هیچ چیز هنرمندان را از تولید آنتی

هنر بودند. در نیمة نخست قرن بیستم، در سینما مكتبهای سوررئالیسم «ضد»پی آفرینش 
و تئاتر « پوچی »، تئاتر ی روایتگر« ضد سینما»منزلة شیوة طغیانگرانة  و سینمای ناب، به

و مخالف با بنیادهای ارسطویی نمایش، و رمان « ضد تئاتر»)حماسی( به منزلة « اپیك»
مطرح شدند که گذر « خطی»شدة رمان  ، در برابر شیوة تثبیت«ضد رمان»منزلة  نو به

 کرد.  پیوستة زمان را هرگز نقض نمی
شد. جهان، نه  احساس می« قدضد ن»در این هنگام بود که نیاز و ضرورت تولد یك 

نوین نیاز داشت تا بتواند ادعا کند آنچه در « نانقد»به نقد سنتی، بلكه به ساز و کار یك 
های  گذشته با نام نقد به همگان معرفی شده، اصلاً نقد نبوده است، بلكه بیان واگویه

و هنری و های بسیار جذاب و جالب توجه آثار ادبی  احساساتی منتقدان دربارة حاشیه
 انگیز آفرینندگان آن آثار بوده است. های هیجان نامه به ویژه زندگی

های نوینی برای مواجهه با آثار هنری و ادبی  ریزی شالوده چنین بود که ضرورت پی
شد و نخستین کسانی که به این ندا پاسخ مثبت دادند، اندیشمندان روسی  احساس می

ریزی کردند و نه  رویكرد نوینی به ادبیات پایه 9132تا  9192بودند. آنها در سالهای 
تنها بر نقد هنری و ادبی در سدة بیستم تأثیر نهادند، بلكه بنیادهای اندیشة این عصر را 

)آغاز آثار  9372زیر و رو کردند. اگر عمر جنبش مدرنیسم ادبی را حدوداً بین سالهای 
ه جنبشهای روشنفكری( بدانیم، )ظهور فاشیسم و هجوم ب  9132انقلابی ایبسن( تا دهة 

های ادبی و  ظهور فرمالیسم را در اواخر این دوران باید به منزلة اوج نوآوری در نظریه
ادبی،  -سنجانه و موشكافانة اثر هنری هنری تلقی کنیم. فرمالیسم  نوعی داوری نكته

 0یشد و از آبشخور علمگرای های شخصی منتقد شناخته می فارغ از سلیقه و دیدگاه
کوشید هر گونه سنجش اثر ادبی را بر معیارهایی مشخص  گشت که می چنان سیراب می

و عالمانه بنا کند. آنها انتظار داشتند که تشتت آرای منتقدان و تفسیرهای گوناگون و 
شده  ها جای خود را به یك سلسله اصول قاطع و صریح و تثبیت تلاقی و تصادم سلیقه

را دربارة علمی بودن این شیوة نقد ادبی برطرف کند و به بدهد تا تردیدهای مخاطبان 
ای  آنان اطمینان دهد که بررسی آثار ادبی با این رویكرد، لزوماً مخاطبان را با تجربه

توانند به درستی آن کاملاً اعتماد کنند. از این رو، نخستین  سازد که می مدرن مواجه می
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مثابة  م را نه همانند یك مكتب، بلكه بههای روسی کوشش داشتند که فرمالیس فرمالیست
 .(Waugh patricia, 2006: 215) یك جنبش علمی معرفی کنند

 پيشينه و روش پژوهش
بودن درهای اتحاد جماهیر شوروی  پس از ظهور فرمالیسم در روسیه، به دلیل بسته

بی و آمریكا گذاران فرمالیسم نسبتاً دیر به دنیای اروپای غر های پایه سوسیالیستی، اندیشه
رسید، اما تقریباً اندکی پس از ظهور فرمالیسم در روسیه، در انگلستان و آمریكا نیز 

ها در برخورد با متون  ریزی شد که رویكردی همانند فرمالیست های نقد نو پی شالوده
توان از آی. ای ریچاردز، ویلیام امپسون، فرانك  کرد. از این منتقدان می ادبی خلق می

مر،  ی ویس، کلینت بروکس، ویلیام کرتز ویمسَت، آلن تیت، ریچارد پالمر بلَكریموند ل
نامی برای این « نقد نو»رابرت پن وارن و جان کرو رَنسام نام برد. کتابی از رَنسام به نام 

گمان، در سرآغاز این سلسله از منتقدان شیوة نقد نو باید از تی. اس.  جنبش هم بود. بی
خش بزرگی از نظریه و عمل نقد نو به آرای او متكی است. ناگفته الیوت یاد کرد که ب

آمریكایی به دلیل بسته بودن مرزهای فرهنگی روسیه،  - نماند که این منتقدان انگلیسی
شناختند، اما هر دو گروه از نظر  منتقدان فرمالیست را تا حدود نیمة قرن بیستم نمی

زین بیرونی ادبیات معتقد بودند. به عبارت فكری به استقلال ادبیات و نقد ادبی از موا
توان گفت که پدیدآوردن مباحثة ادبی بر سر شكل ادبیات به جای محتوای  دیگر، می

آن، روشی بود که در آغاز سدة بیستم توجه عموم متفكران عرصة ادبیات را به خود 
این  جلب کرده بود. در این زمان، بحثهای گسترده و رسالات و مقالات متعددی در

ویژه  ترین آنها از آثار الیوت، ریچاردز، رنه ولك و به زمینه در جهان پدید آمد که از مهم
، نظریة شاعر به مثابة شاعر را مطرح کرد(، اضطراب تأثیرهرَولد بلوم )که با کتاب 

 .(233: 9332)مكاریك، توان نام برد  می
واقع، نوعی نقد نقد  شدة نقّادی است. در هدف این پژوهش، نقد یك شیوة شناخته

گذارد. روش این پژوهش  است. این هدف مسلماً در روش تحقیقِ این موضوع تأثیر می
ای جُستاری است در زمینة آرای  های کتابخانه ای است. نمونه ای و مشاهده کتابخانه

های آغازین، میانی و متأخر و شیوة نقّادی آنها در ادبیات و همچنین انواع  فرمالیست
 ادبی.
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گام نخست در این عرصه، دستیابی به منابع اصلی و وقوف مستقیم بر دیدگاهها و 
ها در آغاز قرن بیستم بود. خوشبختانه، بسیاری از آثار اولیة آنان،  های فرمالیست نظریه

های معتبر اینترنتی موجود است. علاوه بر  به صورت کامل، به زبان انگلیسی در سایت
اند،  ها نقد نوشته آثار پژوهشگران غربی که بر آثار فرمالیستهای مفیدی از  این، ترجمه

به فارسی ترجمه و منتشر شده است؛ مانند آثار رامان سلدن، ایرنا مكاریك، چارلز 
گزینی دقیق  برسلر، ریچارد هارلند و دیگران. مهمترین ویژگی این گفتار، جستار و نمونه

دربارة ادبیات جهان و ایران است. این  و التزام به دادن اطلاعات گسترده در هر صفحه
ای که مطرح کرده است، خود اطلاعاتی دربردارد که اولاً به استناد  مقاله علاوه بر نظریه

تواند منتقدان خود را به چالش با خویش برانگیزد؛ ثانیاً به کسانی که در آینده  آنها می
ای آن را دارند، اطلاعات قصد پژوهش دربارة موضوع فرمالیسم، کاربردها یا محدودیته

 نهد. های نوین پژوهش را پیش پای آنها می دهد و راهكارهای ورود به عرصه لازم را می

 هاي تفکر فرماليستي در برخورد با نقد سنتي شالوده
در آغاز قرن بیستم، هر تجربة مدرن باید در نهاد خود متضمن کنار نهادن بخشی از 

ید فراموش کرد که در تاریخ نقد ادبی و هنری، مسألة بود، اگرچه نبا سنتهای دیرین می
ترین  اعتراض به هنر قدمتی بسیار بیشتر از دوران ظهور سنتهای مدرن داشته است. کهن

است. او شعر را کاذب، غیرمفید و غیرجدی  طغیان در برابر هنر از آن  افلاطون بوده 
)دیچز، ای اخلاقی قرار داده بود خوانده بود و مبنای ستیزة خود را با آن اخلاق و ارزشه

ناظران اخلاق در داخل و خارج کلیساها نیز در نظارت بر شعر، تئاتر،  .(52: 9341
 دهندگان راه افلاطون بودند.  سازی و صنایع دستی ادامه نقاشی، مجسمه

ها در روسیه،  روند نظارت اخلاقی بر هنر و ادبیات، اندکی پیش از ظهور فرمالیست
نه تنها به هنر  9313بود. او در   دیگری هم پیدا کرد و او لئو تولستوی مدعی سرسخت

نوین پشت کرد، حتی رمانهای بزرگ خودش را نیز نفی کرد. اگرچه تولستوی در میان 
توان آخرین اخلاقگرای معترض به  منتقدان هنر آخرین معترض به هنر نبود، او را می

ة تولستوی را به هنر با جوهرة اندیشة هنر در قرن نوزدهم دانست. اگر مضمون حمل
ای بیش از دو هزار سال، هر دو از  گردد که با فاصله افلاطون مقایسه کنیم، آشكار می

اند؛ یعنی از رویكردی اخلاقی. او با شیوة  شیوة واحدی برای رویارویی با هنر بهره برده
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ا و مصون از خط خاص خود در این دنیای در حال اضمحلال، در پی هنری قدسی، بی
توان هنر واقعی را بازشناخت؟  چگونه در میان دریای فاسد هنر، می»تباهی بود، اما 

  ناخورده بوده اش بكر و دست ای )همچون تولستوی( که ذوق هنری زاده برای روستا
کرد تا اثر  اش صرفاً او را هدایت می ای بود. غریزة طبیعی است، این بازشناسی کار ساده

تردیدی نبود که چنین رویكردی به هنر،  .(923: 9371)هال، « را برگزیندهنری واقعی 
انجامید، در دورة خود، نه تنها نوآورانه قلمداد  ای می نظر از اینكه به چه نتیجه صرف

کرد. برای برخورد با هنر و خلق  نما و فرسوده جلوه می شد، بسیار هم نَخ نمی
ای کارآمد به نظر  رن بیستم، دیگر اخلاق وسیلهای نوین از درون آن، در اوایل ق مكاشفه

آمد؛ به ویژه آنكه رویكرد تولستوی نه تنها مبتنی بر ضدیت با هنر )هنری که او آن  نمی
مآبی هم بود که در  خواند( بود، مبتنی بر ضدیت با پدیدة روشنفكر را غیر اخلاقی می

 انگیخت. او برنتیجه، مخالفان بسیاری را در روسیه و خارج از آن بر ضد 
ها در راه کشف شیوة نوین خود، ابتدا به نفی معیارهای اخلاقی، تاریخی،  فرمالسیت

شناختی و فلسفی پرداختند. مسیر آغازین آنها تا حدود زیادی خشك، مكانیكی و  روان
، که در مسكو تشكیل «اپُویاز»انگارانه بود. ویكتور شكلوفسكی در انجمن ادبی  ساده

ش را بر اساس مطالعة زبان شاعرانه قرار داده بود، رویكردی را برگزید شده بود و کار
 کرد. که هنر را  بر پایة قراردادها و شگردهای هنری تجزیه و تحلیل می

بودند: دستة نخست،  در اوایل قرن بیستم، شكلگرایان روسی در دو گروه گرد آمده 
های برجستة آن ویكتور  از چهره نام داشت که در پترزبورگ مستقر بود و« اوپویاز»گروه 

توان نام برد.  بام را می ، بوریس توماشفسكی  و بوریس آیخن یوری تینیانوف  شكلوفسكی،
را نوشت. او در این مقاله،  3«نظریة روش صوری»، مقالة 9104بام در سال  بوریس آیخن

طرح را به صورت بنیادین مطرح کرد. در واقع، پس از  2مفاهیم نظری صورتگرایی
به دست او بود که نظریة صورتگرایی شكل گرفت. اصطلاح  5مباحث نظریة نقد صوری

های فلسفی به کار  تا پیش از آن، همچون تبیینی برای شاخة معینی از دیدگاه« صوری»
را در مفاهیم  Formalisticو  Formal بام جای دو واژة توان گفت آیخن رفت. می می

روی این دیدگاهها کار کرد  9103و عملاً فقط تا سال نظری مربوط به نقد عوض کرد. ا
و از آن پس، تمام کوشش خود را برای مطالعه و بررسی زندگینامه و آثار تولستوی 

( صرف کرد. آخرین جلد از مجموعة ارزشمند او دربارة تولستوی پس از 9192-9303)
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کرده بود، ارتش  آماده نویسهایی را که او برای جلد بعدی مرگش انتشار یافت و دست
 .Vincent B))پترزبورگ امروزی( برای همیشه نابود کرد  آلمان در محاصرة شهر لنینگراد

Leitch, 2001: 1059).  بندی  گفت که مقالة او صورت اگرچه آیخن بام با احتیاط فراوان می
 4های جزمی توان گفت که آن مقاله سرشار از دیدگاه جزَمی نظریة فرمالیسم نیست، می

کرد قوانین ثابت و  دربارة اصالت بخشیدن به شكل در کار نقد ادبی بود. او کوشش می
ناپذیری برای نقد فرمالیستی وضع کند و همین کوشش، او را به سوی جزمیت  نقض

قدم فرمالیسم تلقی کرد و تمام  توان او را جزو پیروان ثابت داد. به هر حال، نمی سوق می
شود؛ زیرا  ی و پیشگام بودن و در تأسیس این نظریه خلاصه میگذار شأن او صرفاً در پایه

های نوین، متأسفانه به راه خویش ادامه نداد. هر چند درست  پس از مطرح کردن نظریه
است که فضای سیاسی استالینی امكانی برای پیگیری نوآوریهای او در روسیة استبدادزده 

 گذاشت. باقی نمی
بودند که رومن یاکوبسون « شناسی مسكو حلقة زبان»دستة دوم از شكلگرایان روسی 

و همچنین اعضای گروه اوپویاز با جنبش   در صدر آن قرار داشت. این گروه
. زیرا هم شكلگرایان (034: 9335 )هارلند، فوتوریستی در روسیه پیوندهای نزدیك داشتند

ن در برابر ها و سبكهای سنتی و ایستاد ها در پی چالش با اندیشه  و هم فوتوریست
های فرانسوی و روسی بودند، البته در شباهت سمبولیسم روسی و فرانسوی  سمبولیست

فرق عمدة بین سمبولیسم روسیه و »نباید اغراق کرد. آنها از هم بسیار فاصله داشتند. 
قالب و شكلی برای بیان شاعرانه   فرانسه در این بود که سمبولیسم برای فرانسویان صرفاً

« یكه روسها از این حد فراتر رفتند و از آن یك مكتب فلسفی ساختندبود؛ درحال
  .(005: 9355)میرسكی، 

ها مواجه در گام نخست، با مخالفت فرمالیست  مكتب سمبولیسم و فلسفة روسی آن،
گونه که  مثابة جنگلی از رمزها )آن شد. اندیشة سمبولیستی، یعنی ایدة تلقی جهان به

یست فرانسوی گفته بود(، و تبدیل یك نهضت ادبی به دنیایی آرتور رمبو، شاعر سمبول
توانست  های آمیخته با عرفان و کنار نهادن ارزشهای منطقی کلام، نمی مملو از نشانه

کند. از این گذشته، به نظر فرمالیستها، سمبولیسم روسیه از  فرمالیستهای علمگرا را اقناع 
عوض، فوتوریسم روسیه جز در نام و اما در   بود،  منابع خارجی سرچشمه گرفته

های کلی خود، هیچ وجه اشتراکی با جنبش ایتالیایی فوتوریسم نداشت و جریانی  پیوند
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شد  همین امر سبب می. (303)همان:  شد کاملاً بومی در ادبیات جدید روسیه شناخته می
 یابد.که فوتوریسم روسی اعتبار بیشتری نسبت به سبك رقیب خود، به ویژه در شعر ب

همان کاری را در ادبیات  های روسیه کمی پیش از ظهور فرمالیسم،  فوتوریست
ا، بعداً آن را در نقد ادبی ادامه دادند. آنها قالبهای ردند که جانشینان آنها، فرمالیستهک می

ها در پی کشف امكانات  وزنی را زیر و رو کردند و اگرچه آنها نیز مانند سمبولیست
اما با سمبولیستها در یك مورد آشكارا به   شعر روسی برآمده بودند، نوینی برای عرَوض

شعر الزاماً باید دارای جوهر عرفانی »مخالفت برخاستند؛ این اصل سمبولیستی که 
صنعتگر را جانشین شاعر روحانی و پیامبر کردند.   ترتیب، آنها شاعر بدین«. باشد
یكوف بود، اما نامدارترین شاعر این گذار فوتوریسم در شعر روسی ویكتور خلب ن پایه

 ولادیمیر مایاکوفسكی بود.  جنبش 
بود و از   مایاکوفسكی از یك سو بر سكوی گسست کامل از سمبولیستها ایستاده

بود. چنین  کرده  نویسان رئالیست روسیه پشت سویی دیگر به کهكشان پرعظمت رمان
فوتوریستها، در حدود سال نه چندان چشمگیر  ا علیرغم پذیرش شد که فرمالیسته

برآمدند؛ « ادیبانگی»، با آنها اتحادی یافتند و با یكدیگر در پی تعریفی نوین از 9192
چنان تعریفی که هم شعر و هم داستان را دربرگیرد. اتحاد فرمالیستهای آغازین و 

های چشمگیرتری در  گمان به قله ا بیدر این سطح باقی نماند؛ فرمالیستهفوتوریستها 
ها بسیار فراتر اندیشانة فوتوریست های ساده دگاهنقد و تحلیل ادبی دست یافتند که از دی

 رفت. می

 محدوديتهاي فرماليسم براي نقد برخي داستانهاي مدرن
شدة فرمالیستی  تعیین توان به سادگی با قالبهای از پیش برخی داستانهای معاصر را نمی

ارند که تمام هویت اثر را در گروی شگفتی و ای د نقد کرد، زیرا این داستانها زمینه
داند که در حال رخ دادن است. در این گونه داستانها دیگر لزوماً  ای می دهشتزایی واقعه

بحث بر سر شگردی نیست که داستان به وسیلة آن شكل گرفته است. نویسنده ما را در 
یندیشم و صرفاً به توانیم به هیبت و عظمت آن ن دهد که دیگر نمی ای قرار می لحظه

توان معنا را  سراغ شكلی برویم که اثر در آن خلق شده است. در این گونه آثار، نمی
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را چنین آغاز  مسختوجه بود. مثلاً فرانتس کافكا داستان  کنار نهاد و به شگرفی واقعه بی
 کند: می

گور سامسا از رؤیاهای پریشانش بیدار شد، دید که به  یك روز صبح که گر
مانندش  . به پشت، روی پوست سفید و زره است  پیكر تبدیل شده ای غول حشره
ای رنگش را دید  را کمی بالا آورد، شكم گنبدوار قهوه بود. و چون سرش  افتاده 

 (.999: 9332)کافكا، 
 خورد:  کافكا این گفتگو به چشم می  محاکمةدر بخش آغازین رمان 

 کنیم. یف مینظر هستید و ما شما را توق شما تحت  - 
 کنید؟ به چه علتی مرا توقیف می -
طور که ما  به شما مربوط نیست.... پروندة شما در جریان است.... آن -

 ایم، شما زندانی خواهید بود. فهمیده
 آخر جرم من چیست؟  ورقة جلب مرا نشان بدهید.... -
د و ما اجرا کنن خواهید؟... به ما امر می لجاجت نكنید آقا، از ما ورقة جلب می -

دانیم. حالا فهمیدید که چگونه قانون به اجرا  کنیم و جز این چیزی نمی می
 آید؟ درمی
 شناسم.... من هرگز چنین قانونی را نمی -
شما محكومید و محكوم، حق چون و چرا ندارد. در حال حاضر، حقوق  -

 (.99: 935)کافكا، است    اجتماعی از شما سلب شده
ینكه آغاز این دو داستان شبیه یكدیگر نیست، منتقدان سنتی از در نگاه نخست، با ا

های چنین  بردند تا رازهای نهفته در لایه ابزارهای کارآمدی برای نقد آنها بهره می
شود، به  ای را واکاوَند. در یكی، قهرمان اثر وقتی از خواب بیدار می متنهای پیچیده

شدن، بی آنكه  استان پس از بیداراست، و در دیگری، قهرمان د سوسك تبدیل شده 
شود. نقد پیشافرمالیستی برای توجیه  بفهمد چه جرمی از او سر زده است، دستگیر می

رفت. نخستین بار شاعر  می 7«تعلیق آگاهانة ناباوری»سرآغاز داستان اول، به سراغ نظریة 
دبیات بیان او معتقد بود هدف ا»و منتقد انگلیسی، کولریج، این نظریه را مطرح کرد. 

حقیقت نیست. ادبیات با علم یا فلسفه تفاوت دارد. نخستین هدف ادبیات دادن لذت به 
  (.940: 9373)مقدادی، « خواننده است و دومین هدف آن، بیان حقیقت است
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توان آگاهانه ناباوری را در ذهن خواننده معلق ساخت و وارد  بر اساس این، می
است، لذّت داستانی که حقیقت را پشت سر نهاده  دنیای خیالی داستان شد و سپس از

بخشی ادبیات، در پی کشف قانونها و  ها به جای توجه به لذّتبرد. درحالیكه فرمالیست
واقعگرایانه یا از داستانهای  ساختارهایی بودند که هر داستانی را حتی اگر داستانی غیر

یف کنند و سپس در پی این نویسی تعر پریان باشد، بر مبنای قراردادهای آشنای رمان
 آیند که کدام یك از چنین قواعدی در طول اثر نقض شده یا نو شده است.  بر

در داستان محاکمة کافكا نیز هرگز ضرورتی ندارد این سؤال را پیش کشیم که  
بدون »است که او را ظالمانه،  کرده  ای زندگی می ژوزف کا، قهرمان رمان، در چه جامعه

شناسانه  اند، اما در نقد سنتی، رویكرد جامعه ، دستگیر کرده«ز او سر بزنداینكه خطایی ا
و « عمل»آمد تا بتواند با کند و کاو در مناسبات اجتماعی، منشأ اصلی  به مدد منتقد می

شناسانه با خواندن همین دو سه  موتور محرك داستان را پیدا کند. همچنین رویكرد روان
آمد تا بتواند کشف کند که ژوزف کا چگونه  درصدد برمی جمله از آغاز داستان محاکمه

  انسانی بوده است که چنین ناجوانمردانه از پشت خنجر خورده است و یا مگر چه
دشمنانی داشته که او را با چنین خباثتی به کام یك دستگاه قضایی ظالم و ناسالم 

 اند.  انداخته
افكند تا در درون  د ادبی سایه میشناسی بر نق بدین ترتیب، در رویكرد سنتی، روان

سیمای روانی قهرمان کنكاشی صورت گیرد و پرده از رازهای نهفتة او برداشته شود، اما 
کردند. منتقد سنتی در برخورد با چنین  فرمالیستها دقیقاً چنین رویكردهایی را نفی می

ر قالب یكایك توانست در پی مكاشفة روح خود نویسنده د داستانهایی از همان ابتدا می
های  جملات داستان برآید و کوشش کند روان عریان نویسندة داستان را از میان جمله

افشاکنندة متن داستان برملا کند تا خود ناشناختة نویسندة اثر در برابر مخاطب آشكار 
کرد. آنها در  وجه، نظر فرمالیستها را جلب نمی های نقد سنتی، به هیچ گردد. این جلوه

خواستند تمایزهای  ه و تفسیر اثر ادبی نبودند، بلكه در گامی فراتر از آن، میپی توجی
تبیین کنند. بنابراین هدف این منتقدان جستجو برای کشف « ادبیت»را با « ادبیات»

شود  راههایی بود که بتوانند توضیح دهند که چگونه یك اثر به اثر ادبی تبدیل می
کرد، یك مكاشفة  ین منتقدان را جلب میآنچه توجه ا (.997: 9371)تودوروف، 

نوزدهمی برای رخنه در شخصیت نویسنده یا دوران زندگی او یا شناخت جامعة  قرن
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یك   یابند. برای آنها هیچ های پنهان معنی در ژرفای اثر دست  پیرامون او نبود تا به جلوه
آشكارگری  های سنتی چندان از این نكات جذاب نبود. از دیدگاه فرمالیستها، روش

کردند. از دیدگاه آنان، کار مهم این بود که منتقد بتواند دریابد که نویسنده با چه  نمی
هایی، جهان متن را در برابر مخاطبان آشكار کرده «شگرد»تمهیدات و با استفاده از چه 

 گوید:  گشا باشد: فروغ فرخزاد می تواند راه است. مثالی دیگر در این زمینه می 
روم و انگشتانم را بر پوست کشیدة  است/ به ایوان می است/ دلم گرفته   دلم گرفته
اند/ کسی مرا به  اند/ چراغهای رابطه تاریك کشم/ چراغهای رابطه تاریك شب می

ها نخواهد برد/ پرواز را  آفتاب معرفی نخواهد کرد/ کسی مرا به میهمانی گنجشك
 (.34: 9355)به خاطر بسپار/ پرنده مردنی است  

کند که شاعر این شعر زن بوده  منتقد فرمالیست در اینجا دیگر اصلاً به این فكر نمی
طور کلی، چرا اینها را گفته است.  یا مرد، جوان بوده یا پیر، شاد بوده یا غمگین، یا به 

تمام بحث چنین منتقدی مبتنی بر این است که شاعر با زبانی که به دلیل کاربرد فراوان 
است تا به   است، چه کرده  شده« خودکار»عادت شده و اصطلاحاً  روزمره برای ما

عبارت دیگر، بحث بر سر این است که او چگونه زبان را  کلامی شاعرانه دست بیابد. به
است. فرمالیستهای متأخر این روند  کرده « سازی برجسته»به ادبیات تبدیل کرده و آن را 

ید نسبت به قواعد حاکم بر زبان خودکار نخست آنكه، با»دادند:  را چنین توضیح می
شود. به این  پذیرد، و دوم آنكه، بر قواعد حاکم بر زبان خودکار افزوده  انحراف صورت 
« یابد افزایی تجلی می سازی از طریق دو شیوة هنجارگریزی و قاعده ترتیب، برجسته

  (.23: 9373)صفوی، 
یك قرن پیش بسیار ابداعی جلوه  توجهی به معنا و محتوای اثر، اگرچه در حدود کم

ویژه بر بنیاد آنچه در مقدمة این گفتار آمد، و چنین عمل نفی عظیم  کرد، به می
نویسانی چون فرانتس  شد، در خوانش آثار رمان های کهن نقد سنتی دانسته می شالوده

کافكا، جیمز جویس، مارسل پروست، آلن رُب گریه، گابریل گارسیا مارکز، و در آثار 
نویسانی چون ساموئل بكت، اوژن یونسكو، هارولد پینتر، ادوارد اَلبی یا آرتور  نمایشنامه

اثر »کوپیت، قبل از بحث بر سر چگونگی خلق اثر، منتقد ادبی باید ابتدا توضیح دهد که 
این شبیه نیاز به همان توضیحی است که مخاطب امروزی در برابر تماشای «. چیست
اثر دیوید لینچ « شاهراه گمشده»كاسو و یا پس از دیدن فیلم ی پی«گوئرنیكا»تابلوی 

بدان نیازمند است؛ به عبارت دیگر در این گونه مواقع، مخاطب اثر هنری نیازمند آن 
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است که منتقد هنری قبل از هر چیز در مفاهمة اثر با او مشارکت کند؛ نه آنكه از بالا، 
 آگاهی خود به ساختار اثر را به رخ او بكشد.

 مراحل چهارگانة تنزل فرماليسم به دگماتيسم
گونه که در سرآغاز این مقاله گفته شد، فرمالیسم در زمانه و شرایطی ظهور کرد که  همان

ماشین ستایش و تكریم ادبا و هنرمندان را برانگیخته بود. در واقع، دهة پایانی قرن 
شد که  می سبب نوزدهم و دهة آغازین قرن بیستم، عصر تحسین ماشین بود. این 

های علوم انسانی و ادبیات نیز جای پایی باز کنند.  در عرصه« وار ماشین»های  نظریه
فرمالیسم نیز از این ویژگی عصر خود برکنار نماند و در دورة نخست پیدایش خود، 

 توان در چهار عرصه بررسی کرد: جنبة کاملاً ماشینی داشت. سیر تحول فرمالیسم را می
است به دوران  این دوره از فرمالیسم مربوط  وار )مکانيستي(: ينفرماليسم ماش

فعالیتهای انجمن اوپویاز. اوپویاز مخفف صورت روسی نام انجمن است. نام انگلیسی 
رهبر روسی  (The Society for the Study of Poetic Language)آن این است: 

« قواعد و شگردها»الودة این گروه شكلوفسكی بود که نظریة صورتگرایی خود را بر ش
 بنا نهاد.

نگاران ادبیات بودند که ادبیات را صرفاً شكلی از هنر  بیشتر اعضای اوپویاز تاریخ
دانستند. آنها در نخستین کوششهای خود به این موضوع پرداختند که  کلامی می

موضوع مطالعات ادبی، کلیت ادبیات نیست، بلكه در واقع ادبیت یگانه وجه ممیزة 
آوردند و سپس نظریة  یات است. آنها برای تعریف ادبیتّ ابتدا به شعر روی ادب

 (. 911: 9332)مكاریك، چیرگی صدا بر معنا را در شعر مطرح ساختند 
، نقش اصلی را «مثابة تمهید هنر به»در این مرحله از صورتگرایی، مقالة شكلوفسكی، 

ی تمهید ادبی است و اینكه تمهیدات داشت، البته فرمالیستها بر سر اینكه دقیقاً چه چیز
شوند، توافق نداشتند.  شوند یا چگونه در یك متن تحلیل می می کار گرفته  چگونه به

نظر برسد که فرمالیستها در ارائة نظریة هنر به مثابه تمهید،  ممكن است در ابتدا چنین به 
پردازان ادبی   نظریهاند، در سخن  اند و در واقع، هر آنچه گفته ای نزده هیچ حرف تازه

 است. همة کشورها و در تاریخ ادبیات همة اقوام قبلاً مطرح شده 
کند؛ زیرا به هر حال، در ادبیات ایران و جهان خلق  می این نظر بدیهی جلوه  
شكستن بافت عادی و رایج و معمول زبان بوده  های ادبی همواره به معنای درهم آرایه
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های اهل بلاغت در ایران یا دیگر کشورها در است، اما شكی نیست که دیدگاه
های شاعرانه و چگونگی آفریدن آنها، با نظریة انتقادی فرمالیستها دربارة  خصوص آرایه

است. در ایران اهل بلاغت  کنار نهادن معنا برای بررسی اثر ادبی از اساس متفاوت بوده 
کردند، بلكه اگر  بررسی نمی ویژه شعر را مطلقاً عاری از معنا هرگز بررسی ادبیات و به

پذیرفت، در واقع فقط تقدم خود را از دست  هم توجه به معنا صورت ثانویه به خود می
شد. در میان علمای بلاغت در ادبیات ایران و  داد و شأن معنا هرگز ساقط نمی می

ترین مسئلة مورد بحث، تعیین ملاکهای برتری لفظ بر معنا و بالعكس  ادبیات عرب، مهم
ا وجه اصلی تمایز فرمالیسم نكردن به معنا در میان فرمالیسته است، بنابراین توجه  بوده

 ابتدایی با علوم کهن ادبی است. 
ی های افراط تأثیر نظریه تردید تحت  فرمالیستها در آغاز ارائة دیدگاههای خود، بی 

، که در این «شعرسویة آوایی »ا بودند. آنها در زمینة ویژه فوتوریسته ها و به مدرنیست
فوتوریستها بودند. آنها « مدار ارزش-زبان خود»بودند، متأثر از نظریة   دوره مطرح کرده

سرودند که صرفاً بر صداها استوار بود  می« ترَا عقلانی»اعتنایی کامل به معنا، شعر  با بی
یك کرد ای از ادبیات نزد فرمالیستها کارشان را به عرصه تلاشهای نخستین (.022)همان: 

 کنند.  که امروزه از آن بیشتر با عنوان تفنن ادبی یاد می

این مرحله از فرمالیسم با نام ولادیمیر پروپ پیوند  فرماليسم انداموار )ارگانيك(:
آفرینشگر « نظام»ساز در درون یك  هدف پروپ قرار دادن عناصر قصه»است.   خورده

، «لوی استروس»واست همچون خ قصه بود. او با تجزیه و تحلیل این عناصر می
کوپال، )« ترین واحدهای سازندة داستان دست یابد شناس ساختگرا، به کوچك مردم

آور  های الزام های روسیه که از جنبه در این مرحله، برخی از فرمالیست (.37: 9335
برای  3«انداموار مدل »به فكر تدوین یك   بودند، های مكانیستی مأیوس شده  شیوه

های  نقد ادبیات افتادند. آنها به دو شیوه در پی کشف شباهتهای میان پیكره بررسی و
های ادبی بودند: اول با کاربرد آنها در آثار متعین و مشخص، و دوم، در  زنده و پدیده

پروپ در . 1بررسی انواع خاص ادبی و کشف ویژگیهای تكرارپذیر در پیكرة داستان
را به پایان رساند. او واژة  92میانههای عا شناسی قصه  ریخت، کتاب 9103

های انداموار تا  بود. فرمالیست شناسی وام گرفته   را از دانش گیاه« شناسی  ریخت»
های اولیه غلبه کنند. قیاس  فرمالیست  حدودی توانستند بر ضعفهای دیدگاه مكانیستی
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شناسی  ونهشناسی و نظریة ادبی چهارچوبی برای ارجاع به نقد نوعی یا گ  میان زیست
شناختی شد. پژوهشهای پروپ همچنین   گذار پژوهشهای سبك پدید آورد، که بعداً پایه

در ادامة دیدگاه منتقدان پسافرمالیست و « شناسی  روایت»گیری نظریة  ساز شكل زمینه
ساختگرا شد. فرمالیسم انداموار در نتیجة نگرش ماشینوار فرمالیسم ابتدایی، همچنان 

بود. در واقع، تنها حُسن نقد اخلاقی و دیدگاه نسبیتگرای پیش از اسیر جزمگرایی 
پذیری آن و امكان ایجاد تنوع دید برای هر یك از منتقدان  فرمالیسم، قابلیت انعطاف

است، اما ظهور پدیدة جزمیت در فرمالیستها در این مرحله، نتیجة مستقیم  سنتی بوده 
وزیتیویستی بود که ضمن آنكه مكتب علمگرایی مدرنیستی و باورمندی به فلسفة پ

کرد، در مكتب ناتورالیسم، که پس از رئالیسم  رئالیسم را در نیمة قرن نوزدهم تغذیه می
 در پایان همان قرن پدید آمد، تأثیر نهاد.

ای را پیش چشم منتقدان  با آنكه واقعیتهای پرشتاب آغاز قرن بیستم نگرشهای تازه 
همچون فیزیك و مكانیك، هنر بود که فلسفة قدیم و ساخت، پیش از علومی  مطرح می

خواند. نقاشی  لوحانة برخاسته از آن را به چالش فرامی ساده« واقعگرایی»و « علمگرایی»
گوگ و گوگن  سزان، ونسان ون مدرن، همچون رویكردی فلسفی، هم با سه واکنش پل 

از شده بود و هم با جنبش ها مبشر آن بودند، آغ ای که امپرسیونیست بر ضد رئالیسم تازه
سمبولیستی جان گرفته بود. این سه تن در پی آن بودند که با پشت کردن به گرایشهای 

را صرفاً با ذهن بازسازی کنند. هنرمندان سمبولیست هم بر آن « ذات واقع»پوزیتیویستی 
 (. 02: 9330)کامپانی، بودند که به جهان محسوس پشت کنند 

کرد خود را فقط در چنبرة کوچك قیاس با  گانیك تلاش میهنگامی که فرمالیسم ار
  کند،  هنرمندان و نویسندگان همعصر این منتقدان، آثاری خلق علوم تجربی محصور 

توان آنها را در قالب تنگ نظریة ارگانیك جا داد، مثلاً  سختی می کردند که به می
کرد، به سختی  تنظیم می فرمولهای خشك خلق داستان، در همان هنگام که پروپ آنها را

توانستند داستانهای مسخ یا محاکمة کافكا را نقد کنند یا به بررسی آثار جیمز  می
ای  جویس، مارسل پروست یا ویرجینیا وولف بپردازند؛ مگر آنكه این فرمولها را به گونه

هم کردند )که اتفاقاً گاهی  تحمیلی و به شكلی کاملاً صوری بر این داستانها تحمیل می
 آمد(. کردند و ابداً نتیجة مطلوبی به دست نمی چنین می

 این دوره از فرمالیسم نیز از سایة سنگین جزمیت وار )سيستماتيك(: فرماليسم مجموعه
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ترین نمایندة این دوره یوری تینیانوف است که خود به نوعی،  خلاصی نیافت. برجسته
نامدار فرانسوی، قرار داشت. برونتیه تأثیر برخی از آرای فردینان برونتیه، منتقد  تحت 
بندی انواع  که مسألة رده  (،9351داروین ) اصل انواعتأثیر کتاب معروف   تحت

چنین   بود، موجودات را در چهارچوب علوم تجربی و با روشمندی علمی مطرح کرده 
انواع ادبی نیز بیشتر خودمختارند و قوانینی مخصوص خود دارند. »کرد که  بیان می

ینیانوف بر این راستا اظهار داشت که مسألة تاریخ ادبیات، همانا بحث جانشینی ت
بر اساس این نظریه، دلیل اصلی ظهور انواع  .(02: 9333)شمیسا، « فرمهای ادبی است

ارتباطی دلایل پیدایش آنها با رخدادهای  جدید ادبی تحول درونی این انواع و بی
کردنی دربارة این نظریة تینیانوف، اغماض و  بحث ترین نكتة تاریخی و سیاسی بود. مهم

کنار نهادن تأثیر هر گونه بُعد اجتماعی در ادبیات و نظریة ادبی است. در واقع، گویی 
که البته در سرنوشت انسان -ای دیگر، زیر پرچم داروینیسم  گونه وار، به فرمالیسم ماشین

بود. نباید  احیا شده  -ی داشت(ای خاص تأثیر مهم عصر جدید و نحوة تفكر او در دوره
نادیده گرفت که در آغاز قرن بیستم، داروینیسم، مارکسیسم و دیدگاههای فروید، 

شناسی، سرشت گذشته، حال و آیندة  شناسی و روان  شناسی، جامعه  ترتیب، در زیست به
های  گونه نظریه  دادند که ظهور این قرار می« جبر»انسان را چنان در قید و بند 

، در علوم انسانی چندان هم غریب و بعید جلوه 99«گرایانه حتمیت»، و «جبرآیین»
کرد. در همین دوران، علوم تجربی تا حدود زیادی بر تمام زندگی آدمی سایه  نمی

وار برخاسته  جانشین نظام خردگرایی ریاضی« تجربه»بود و بُت جدیدی به نام   افكنده
قل در هیچ موردی نباید از مرزهای تجربه فراتر ع»در این عصر،  از رنسانس شده بود.

از این رو، هنر و ادبیات نیز به مثابة فرآیندهای فرهنگی، در .  (39: 9330)کامپانی، « رفت می
شناسی و  یك تجربة عقلی دشوار مرزهای خود را فقط در دایرة تنگ ماشین، زیست

 دیدند.  بندیهای داروینی محصور می رده

نمایندة معروف این مرحله از فرمالیسم، رومن یاکوبسون است  اسانه:شن فرماليسم زبان
گذاران نامدار ساختگرایی شد. او در حدود سال  پردازان و بنیان که خود بعداً از نظریه

گذاری جنبش  بود و خود در پایه شناسی مسكو را تأسیس کرده   حلقة زبان 9195
یاکوبسن هنگامی که به پراگ مهاجرت فرمالیسم روسی نیز نقشی بسزا بر عهده داشت. 
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« شناسی پراگ زبان»، با همراهی تروبتسكوی و موکاروفسكی مكتب 9102کرد، در دهة 
 گذاری کرد.  را پایه

، دیدگاه شكلوفسكی را دربارة 90«کارکردگرایی»او در پراگ بر اساس نظریة 
هر « کارکرد»سید که بر مبنای تمهیدات ادبی بسط داد و به این نتیجه ر 93زدایی آشنایی

کنند، پس از چندی، خود، آشنا و  زدایی را ممكن می یك از تمهیدات زبانی که آشنایی
زدایی کرد و  گردد و باید مجدداً از آن تمهیدات آشنایی بدل می« خودکار»ای  به پدیده

ریخت. مكتب پراگ پس از پیشینیان روس خود،   برای آنها  کارکرد نوینی طرح
عدولهای »که به معنی  92سازی یدی را وارد نقد ادبی کرد؛ مانند برجستهاصطلاحات جد

سازی  به عبارت دیگر، برجسته .(973: 9335)شمیسا،  «برجستة هنری از زبان عادی است
شدة روزمره، و تلاشی بود برای  و عادی« خودکار»تأکید مجددی بود بر کنار زدن زبان 

زده بودند. در این مرحله نیز دیدگاههای  کشف تمهیدات نوینی که عادتها را کنار
شمرد. در واقع، همانند  اهمیت می فرمالیستی شخصیت نویسنده و خواننده را کاملاً کم

های اولیه، زبان شاعرانه )ادبی( به مرکز توجه این گروه از منتقدان  دوران فرمالیست
ادبیت تأکید نهادند. منزلة رکن تولید  شد. آنان بیش از پیش بر نظریة زبان به تبدیل 

شعر را »ساز تكوین نظریة ساختگرایی بود،  یاکوبسون که در این دوران، خود زمینه
« نامید یافته و آگاهانه به زبان روزمره می شناختی زبان و هجوم سازمان کارکرد زیبایی

  (.497: 9373)مقدادی، 
، در نقطة مقابل گرفت می پس از این مرحلة فرمالیسم، که در خارج از روسیه شكل 

های متأخر و معرف  توان او را در زمرة فرمالیست و در روسیه، میخائیل باختین که می
کرد. او کار خود را  ریزی می را پی« منطق مكالمه»دانست، نظریة  جریان پسافرمالیسم

زیر فشار اختناق استالینی آغاز کرد و گاهی آثار خود را با نامهای مستعار به چاپ 
شناسی مجرد از نوعی که بعداً به شالودة ساختگرایی  مكتب باختین به زبان»د. رسان می

باختین در مسیری کاملاً مستقل از  .(33: 9370)سلدن، « مند نبود تبدیل شد، علاقه
صدایی، که در آن فقط  ای تك کرد. او در جامعه پردازان مكتب پراگ حرکت می نظریه

ای  مثابة نشانه ، به«گفتگو»هایی از  در پی یافتن جلوه شد، می  مونولوگهای استالینی تولید
و « صدایی تك»گشت. او آگاهانه بر تمایزهای  خواهی می کوچك از برابری

کرد که هر اثر ادبی را با این  می  ورزید و کوشش بودن ادبیات تأکید می« چندصدایی»
ای که  خیر. او در جامعهمعیار بسنجد که آیا توانایی ایجاد گفتمان با مخاطب را دارد یا 
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کرد و به هر گونه گفتمان تنها با میز محاکمه و  امكان هر گونه گفتگویی را نفی می
 94«ای  تخیل مكالمه»و  95و گفتمانگرایی« منطق مكالمه»گفت، در پی  طناب دار پاسخ می

ی از فرمانی استالینی کورسوی گویی و نظام تك بود تا شاید بتواند بر ظلمت آکنده از تك
پرتوی گفتگو بتاباند. بدین سان، او این نظریه را مطرح ساخت که فقط رمان با خواننده 

دهد و بین آنها فرایند مكالمه برقرار  کند، بلكه خواننده نیز بدان پاسخ می گفتگو نمی
کند. اگر  شود و حتی فراتر از این، هر متنی با متنهای پیش از خود نیز گفتگو می می

گمان گوش  افكند، واقعاً صدایی داشت، بی  فتمان عظیم که باختین طرحمجموعة این گ
های باختین در نیمة  کرد. اندیشه حاکمان مستبد روسیه را در نیمة اول قرن بیستم کَر می

 گیری نظریة بینامتنیت در نقد ادبی تأثیر گذاشت. دوم قرن بیستم بر شكل

 مقايسة فرماليسم با قواعد بلاغي در ادب فارسي
ای را مطرح کردند؟ واقعیت  ها نظریة تازه اینك پرسش نهایی این است که آیا فرمالیست

ها چیزی  رسد که فرمالیست زبانان گاه چنین به نظر می این است که برای ما فارسی
نشده   اند که در کتب بلاغی پیشین ایرانیان، به زبان فارسی یا عربی، قبلاً گفته نگفته

« سازی برجسته»و « زدایی آشنایی»یسم صرفاً از دیدگاه بررسی باشد. اگر در فرمال 
اند. آنها فقط  ای نزده بنگریم، باید اذعان داشت که آنها در بسیاری از موارد حرف تازه

اند، اما پرسش اساسی در اینجاست  ای قواعد کهن وضع کرده نامهای جدیدی برای پاره
توان یافت که دربارة  ام سرزمین را میادبیات کد« شناختی آرایه»که قواعد بلاغی و 

زدایی و  های آشنایی واقع، پدیده باشد؟ در در زبان چیزی نگفته  97عدول از هنجار
بر این،  ها دانست. علاوه  های فرمالیست ترین نظریه سازی را باید در زمرة ساده برجسته

کردند، این  ید میها بر تقدم زبان و دگرگونیهای آن در نقد ادبی تأک اگرچه فرمالیست
داد. مقایسة  های جامع ادبی آنها را تشكیل می مسأله هم بخش بسیار کوچكی از نظریه

الفارق  ها قیاس مع های ادبای ایران در باب تقدم لفظ و معنی با نظریة فرمالیست دیدگاه
 است. 

بن جعفر، قاضی علی عبدالعزیز جرجانی و ابوهلال عسكری  مهاگرچه جاحظ و قدا
بن  رتری لفظ معتقد بودند، برخی چون ابوعمرو شیبانی، ابوالقاسم حسنبه ب

دادند و  بشرآمدی، ابن جنی، عبدالقاهر جرجانی و فخر رازی به معنی اهمیت می
برخی هم چون ابن قتیبه، ابن طباطبای علوی، و قلقشندی لفظ و معنی، هر دو را 

 . (73: 9335)شمیسا، دانستند  مهم می
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یتهای مذکور، مانند فرمالیستها، صاحب دستگاه و نظریة ادبی یك از شخص  هیچ
ا، تقدمی به ظ و معنی با نظریة ادبی فرمالیستهاند و صرف مقایسة مباحث تقدم لف نبوده

دیگر، آنها را پیشتاز فرمالیستها  عبارت  بخشد، به  جایگاه منتقدان سنتی در نقد ادبی نمی
اند. آرای   همچون فرمالیستها از بنیاد نفی نكردهرا « معنی»یك از آنان   کند. هیچ نمی

بود که آیا معنای قرآن معجزه   ادبای ایران در باب لفظ و معنی از این بحث برخاسته
ای  یك از علمای بلاغت در جهان اسلام هرگز نظریه است یا لفظ آن و یا هر دو. هیچ 

به کلی کنار گذاشته شود.  در این باب صادر نكرده است که برای بررسی متن باید معنا 
در ایران هم این مباحثه صرفاً در چهارچوب برتری لفظ یا معنی بوده است، نه بر 

ای نو در باب  به گذشته و صدور نظریه« نه»حالیكه فرمالیسم اساساً  اساس نفی معنی، در
ای از دیدگاههای  نگرش به ادبیات بوده است. البته باید توجه داشت که فقط گوشه

بردن به ژرفای شكلهای زبانی آن بود.  مالیستی کنار نهادن معنا برای بررسی متن و پیفر
ای از  ا در دورة خویش، دامنة گستردهطور که گفته شد، فرمالیسته ، هماناز این گذشته

های شعر، همگونی و نزدیكی واژگان و  های گوناگون ادبی را در عرصة آرایه نظریه
ا گفتار شفاهی راوی، جدال دایمی میان اجزا و پیروزی مقایسة نحو و نواخت شعر ب

عامل سازنده در متن و تسلط آن بر اجزای دیگر، قراردادن متن در بافت متون ادبی 
ای و  دیگر،  تمایز سویة داستان و پیرنگ از یكدیگر  و طرح  ساختهای موازی، زنجیره

را نیز مطرح ساختند که های متعدد دیگر  بندی پیرنگها  و نظریه  مضاعف در ترکیب
پردازان  همگی در دورة خود ابداعی و بسیار مبتكرانه بود و آنها را به طور کامل از نظریه

ها بسیار  ساخت. ای بسا که هر یك از این نظریه سنتی پیش از خود ممیز و مستثنا می
این اساس  اند. بر تر از نظریة کنارنهادن معنا در نقد ادبی مدرن تأثیرگذار بوده گسترده

بخشیدن به شكل هنری و  توان و نباید فرمالیسم را صرفاً در چهارچوب ارزش  نمی
 ادبی و بحث پیرامون تقدم صورت بر معنی بررسی کرد.

 گيري نتيجه
هایی آنها اعتبار و  های کاملاً نو داشتند، این نو بودن به نظریه اگرچه فرمالیستها اندیشه

در نظر داشت که آنها یك اَبرَنظریه  یا فرانظریه  تولید بخشد. باید  مشروعیت ابدی نمی
هیچ نظریة »تر، نباید دیدگاههای آنان را ابدی و ازلی دانست.  نكردند؛ به عبارت ساده

ادبی قادر نیست به تنهایی پاسخگوی عوامل متعدد موجود در چهارچوب ذهنی همه 
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شته باشد؛ یعنی نظریة ادبی تواند وجود دا ای هم نمی باشد، بنابراین هیچ فرانظریه
 «فراگیری که در برگیرندة تمامی برداشتهای احتمالی خوانندگان دربارة یك متن باشد

تنه به  تواند مدعی شود که قادر است یك ای هرگز نمی هیچ نظریه. (33: 9334)برسلر، 
 تمامی پرسشهای درون و برون یك متن پاسخ گوید. 

پردازان اوایل  ها، همانند دیگر نظریهکه فرمالیست ن، باید در نظر داشتگذشته از ای
خواستند کار نقد ادبی را  قرن بیستم، دچار نوعی قطعیتگرایی بودند و به گمان خود می

توان چنین برداشت کرد  شك و گزافه، می هر چه بیشتر به علم نزدیك کنند، بنابراین بی
تر در  داریم و با دیدگاههای امروزیکه به جادة افراط قدم گذاشتند. اگر به اعتدال گام بر

ادبیات نگریم، باید اذعان کنیم که کنار نهادن معنا در ادبیات، زدودن هستی مؤلف از 
توجهی به  متن، بیرون نهادن اثر ادبی از عرصة حیات اجتماعی پیرامون آن و بی

خواند، عملا  ای دور از عصر آفرینش اثر ادبی متن را می ای که اکنون و در زمانه خواننده
 نگرانه است.  غًیرممكن و یكسو

ای پیشرو در نقد ادبی در  ای که فرمالیسم در عالم ادبیات همچون شیوه در دوره
های هنری مبتنی بر گرایشهای  روسیه مطرح بود، حكومت عملاً بر همة گونه

یستی  ویژه گرایشهایی که از یگانه مكتب دولتی، یعنی رئالیسم سوسیال غیررئالیستی و به
به بعد، حكمرانان شوروی و  9102کردند، برچسب فرمالیسم نهاد. از دهة  تبعیت نمی

را در « ماتیسم  سوپره»را در هنرهای حجمی، « کانستراکتیویسم»اندیشمندان دولتی آنها 
را در تئاتر و نظریة مونتاژ را در سینما در زمرة « یر هولد مه« »بیومكانیك»نقاشی، شیوة 
مداد کردند و با این اتهام که فرمالیسم اطاعتی کورکورانه از نظام فرمالیسم قل

داری غرب است، دست رد بر سینة همة هنرمندان و منتقدان نوآور روسیه زدند  سرمایه
 و هنر و اندیشة مدرن آنها را تخطئه کردند. 

، حتی جان خود را بر سر «یر هولد مه»هنرمندان و اندیشمندان روس، گاهی همچون 
دگاههای نوین خویش نهادند و برخی نیز چون آیخن بام و میخائیل باختین در دی

آور به زندگی تلخ، اما اندیشمندانة خود ادامه دادند. حتی  شرایط بسیار دشوار و خفقان
زمانه برای باختین آن قدر ناگوار بود که او فقط پس از مرگش در دنیای غرب شناخته 

 شد.
ترین دیدگاههای  ها یكی از نوآورانهن کرد که فرمالیستتوان کتما نمی با این حال،

انتقادی قرن بیستم را پدید آوردند. آنها سرآغازی بودند بر کنار نهادن عقاید از 
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کرد در همه چیز، از  افتاده، و به تمام معنا، پاسخی بودند به عصری که سعی می ارزش
گذاری  ، سبكی پیشتاز پایهنقاشی و هنرهای حجمی تا سینما و تئاتر و شعر و داستان

ای بود که کاخ  ترین پاسخ به ضرورت ظهور زلزله تردید فرمالیسم، خلاقانه کند و بی
 کرد.  های واپسگرا و منحط قرن نوزدهم را از ریشه ویران می پوسیدة اندیشه

 نوشت پي
1
. purism 

2
. scientism 

3
.theory of the Formal Method 

4
. formalism 

5
. formal 

6
. fogmatic 

7
. filling suspension of disbelief 

8
. organic 

9
. Russian Formalism- New World Encyclopedia 

10
.Morphology of the Folktale 

11
. deterministic 

12
. functionalism 

13
. defamiliarization 

14
. foregrounding 

15
. dialogism 

16
. dialogic Imagination 

17
. deviation from the norm 
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Formalism Inefficiencies in Contemporary Literary 
Criticism Approaches 

 
Ataullah Kopal, PH.D. 

 

Abstract  
 

Formalistic criticism was the most important approach at the turn 
of 20th century that was originated from the modernism. The last 
decades of nineteenth and the early twentieth centuries, were the 
periods of denial and rejection as well as break-away from the past 
literary and artistic traditions. Modernism tried to break the ideology 
of ancient art and created "new" and "modern literature". For that 
reason, in the early twentieth century, thinkers made anti-cinema, anti-
theater and anti-novel efforts to create a kind of anti-artistic views. 
The formalism in this tumultuous scenario raised the flag to combat 
traditional thoughts in literary and artistic domain. Is today, in the 
existing circumstances, formalism can be used for literary criticism ? 

In this paper, the manner of emergence of formalism in the early 
twentieth century literature is studied and techniques and theories are 
compared with the Persian rhetoric. Undoubtedly, today, after the 
passing of nearly one century of the emergence of formalism, it should 
be noted that although formalists created new theories, almost all 

stages of their works are clouded with dogmatic fundamentalism. 
Today, in order to pay tribute to their efforts, formalistic critical 
school, with an absolute perspective, must virtually be placed in 
museum of artistic and literary criticism and cannot be used as an 
ultimate and final method in criticism. 

 
Keywords: Formalism, Dogmatism, Modern Stories, Transition in 

Formalistic Criticism 
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Philosophical Origins of Sociological Literary Theory 
and Pathology of its Application in Persian Literature 

 
Mariam Ameli Rezaei, PH.D. 

 

Abstract 
 

Sociological literary theory, due to the past tradition of attention to 
affect and affected, has enjoyed particular attention in Iran compared 
to other types of literary theories. And in the study of Persian 
literature, especially novel, much of the literary researches have been 
done with this approach . 

Philosophical origins of these theories and viewpoints of theorists 
of this school that often influenced by Marxist theories, in many cases, 
are inconsistent with Persian literature and since taken from other 
society with distinct thoughts, opinions and transition, often could not 
establish deep connections between affects and affected 
of literature with social problems in Iran. 

With a description of philosophical and sociological origins of this 
theory, the paper applies it in literary researches of pathology. This 
study includes: substantial differences in the formation of the novel in 
the West with Persian novel, inconsistent principle of this theory with 
principle of Iranian thought and culture, the lack of precise definitions 
of certain terms in this theory, the absence of coordination between 
some of the main topics of texts and literary theory, that utmost 
caused confusion of two different discussions i.e. 

societies in literature and sociological literary theory. The 
consequence of this situation is inability of sociological literary 
researches in order to find social samples in literature, regardless of 
the basis of this theory. 
 
Keywords: Literary Sociology, Philosophical Origin, Pathology of 
Theoretical Application, Persian Novel 
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A Semio-Semantic Analysis of Ecstasy in Literary 
Discourse 

 
Hamid Reza Shaeiri,PH.D. 

Abstract 
 

One of the important features of literary discours, especially in the 
East, is the performance of ecstasy. From semio-semantic point of 
view,  in the literary discourse, the ecstasy takes shape at the time 
when actions are in a secondary condition and is replaced with stress- 
emotional process in which free from its reactionary condition and 
under the glory and intention they experience one “more” abrupt 
“feasibly” topic. Actually, the ecstasy minimizes the distance between 
establishments in the border of action and crossing to a new semantic 
aura that accompanies with change or metamorphosis, to the extent 
that it encounters our literary discourse with knocking or an impulsive 
condition. In that case, what is the natural end of a process occurs in 
the beginning. By this reason, the ecstasy is a literary approach that 
disturbs all discourse assessments and away from every kind of 
rational and anecdotal chain, leads to unwariness and glorification. In 
fact, ecstasy is a situation where discourse topic puts it in a complete 
dismissal and in a way, it is absent that is a source of escape from bad 
actions of resistance. 

Which are semio-semantic approaches of literary ecstasy?, how the 
literary ecstasy change actions to the time? how literary ecstasy 
provides the transcendent condition for discourse subject ? 

With due attention to the above description, the purpose of this 
semio-semantic analysis of ecstasy in literary discourse is to explain 
the mechanisms that enable it to achieve a model that could review the 
production process of the literary ecstasy and its role in explaining the 
semantics . 

 
Keywords: Semio-semantic, Literary Discourse, Ecstasy, 

Transcendent 
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An Analytical study of the Plot of  Yousef's Story in 
Qur'an with Emphasis on Larivey's Plot Theory 

 
Zahra Rajabi 

Somayeh Azer 
 

Abstract 
     

"Plot” is one of the main elements of stories and the most important 
assessment criteria of aestheticism in an anecdotal work. The holy 
Qur’an is full of narratives whose belletristic could be assessed on the 
basis of modern yardsticks. In this research, the plot of Yousef’s story 
has been studied and analyzed based on Larivey’s theory. 

Among the specialized features of the plot of the proposed story, 
one can point to aspects such as the exact management and the 
suitable selection of information, the creation of paradox and the 
gradual abeyance in the least voluminous text, congruence of actions 
and unity of incidences, and homogeneity in the narrative with respect 
to occurrences. 

 
Keywords: Narrative, Plot and Pattern, Larivey, Yousef, Qur’an 
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Fatalism and Volition and Creation and Eternality 

from the View Point of Shams-e Tabrizi and it's 
Reflection in Molavi's Mathnavi 

 
Mohammad Khodadadi,PH.D. 

Mehdi Malik Thabit,PH.D. 
Abstract 
 

From discussions on the books –Articles on Shams-e-Tabrezi, a 
verbal debate such as fatalism and volition, creation and eternality 
and, faith each of which on their part encompass important issues of 
theology. In his speech, Shams has propounded a discussion on 
fatalism and volition that precisely are invaluable. Contrary to most of 
the Sufis, who are inclined to volition, he takes into account the 
deterministic thinking and considers man as an autonomous being. As 
a whole, his speeches like Shia speakers favor the middle path of 
fatalism and volition. These thoughts of Shams-e Tabrezi have also 
reflected in the works of Maulavi. Undoubtedly, Shams’ speeches are 
one of the main reasons of this thought process in Maulavi but 
researcher so far have not paid much attention to this aspect. Apart 
from this, Shams has had very remarkable views about worldly 
creation and eternality. Contrary to a number of mystics and 
philosophers such as Ibn al-Arabi and Sheikh Eshraq who are critical 
to the universal creation, he explicitly considers the universe as a 
creation. To prove his own belief, he applied remarkable simile and 
discuss this topic by interpreting some of the verses of the holy 
Qur'an. Following Shams, Maulavi also with the same explicit views, 
speeches and similes 

considers the universe as a creation and elaborates this concept 
further. 

This article, initially, gives brief description about theological 
knowledge and ideas such as fatalism and volition, creation and 
eternality. In continuation, in order to describe structured viewpoints 
of Shams-e-Tabrezi, attempt has been made to study the reflection of 
these speeches and beliefs in the works of Maulavi especially in his 
spiritual mathnavi hence; it was showed that one of the most 
fundamental sources of Maulavi's thought is the same speeches of 
Shams. 

Keywords: Shams-e-Tabrezi, Maulavi, Spiritual Mathnavi, Fatalism 
and Volition, Creation and Eternality 
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Immortality and its Relations with Mythical Mountains in 

Ferdousi's Shahnameh 
 

Fatemeh Ja'afari Kamangar 

Abstract 
 

In Zoroastrianism, the world that is experiencing a phase of eternal 
perfection will reach to the ultimate perfection with the help 
Soshiyanet. And, immortality from the seam of Zoroaster or from the 
creed of Iranian mythological heroes of the resurrection will help in 
eternal doom. There are direct link between the return of many of the 
immortals and their reaching to the stage of immortality in mountains 
that are the nearest natural places in the Persian mythology to 
numinous, are directly related. A number of these immortals are 
manifested in Ferdowsi’s Shahnameh although tampered with in cases 
of being mythical. Additionally, a number of immortal forts located on 
high mountains and according to. 

Mazdysna, there is no way for death and destruction were put into 
consideration. 

Taking into account these two dictums, the current paper tries to 
discuss immortality legends and their relations with mountains as well 
as study changing forms of these legends in Ferdousi’s Shahnameh 
which is the most invaluable texts after Islam that has reflected a 
number of pre-Islamic Iranian legends. 

 
Keywords: Legend, Mountain, Ferdousi’s Shahnamh, Immortality, 
Immortal Places. 
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Pain or Cure: Pathology of the Application of Literary 
Theory in Contemporary Researches 

 
Issa Amankhani, PH.D. 

Mona Alimadadi 
  

Abstract 
 

Interest and attention to literary theories such as structuralism, 
modern hermeneutic, genealogy etc is to the extent these days that a 
large number of contemporary literary articles and researches take into 
account one of these theories. These can be traced even in articles and 
works of traditional teachers (not only the works of young 
researchers). 

Although such attention to these theories cannot be without a 
reason, however, their applications have always not helped to resolve 
problems and on a number of occasions it was found that what must 
have been a cure, turned to be a pain itself. It seems that the actual 
reason of the attention to those theories is their strength and capacity 
highlight a hidden angle that could not be shown by traditional 
approaches i.e. the approaches of great personalities like Minavi. 
Ghazvini, Iqbal. However, various reasons that caused the application 
of these theories are not only proved unprofitable rather these are 
pains themselves along with other pains. These reasons include: a) 
lack of exact and correct identification of theories, b) heedless to 
historical and cultural bed where these 

theories grew and took shapes, c) ignoring realities, d) incorrect 
selection of theories (theories are diverse and plenty hence, one cannot 
seek profit applying one theory for every topic) and e) weakness in 
composition of theories. 

 
Keywords: Theories, Reality, Pathology, Contemporary Researches, 

Historical Beds. 
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A Study of the Importance of Texture in 
 Literary Researches 

 
Leila Elahiyan 

 

Abstract 
 

Texture or context is a lingual, environmental, temporal and spatial 
background where a text is created, understood and interpreted. A text 
without context is incomplete. Word or phrase of one context has 
different meaning in others. Likewise, a number of metaphors , 

allegories, ironies due to the lack of actual context remain 
undetected or are not received by writers correctly. The context in 
traditional rhetoric has been introduced with names such as “sayagh 
kalaam” (context of the words), “moghtaza-e-haal” (appropriate 

presence), “shan-e- nazul” (descent like) and in linguistics, during 
discussions on the discourse analysis, these go consistently with the 
language debate. 

In this study, an attempt is made to answer the questions as: what is 
the context? why is the study of context necessary in the text? what is 
the texture classification ? 

 The texture is both linguistic and nonverbal. The linguistic context 
is a space in which the sentence is placed and it is understood with 
respect to before and after. The nonverbal context is a cultural and 
situational and it incorporates all outer lingual factors with which the 
text is understood. In each section of the paper, an attempt has been 
made to point the role of texture species in the textual analysis as well 
as the literary criticism. 

 
Keywords: Texture, Context Location, Lingual Context, Textual 

Analysis 
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A Study of the Emotional System of Discourse in Poetry  
"Lyrics for Sunflowers" by Shafiei Kadkani:  

A Semio-Semantic Approach 
 

 
Esmat Esmaeili, PH.D. 

Ebrahim Kanani 

 
Abstract 

 

This article tries to study and assess the manner of the formation of 
emotional discourse process in the poetry and lyrics "for sunflowers” 
by Shafiei Kadkani in order to show as how emotional process creates 
new discourse condition, what are these conditions and what meanings 
they produce. Actually, the paper intends to show as how sunflower 
reaches to the stage of rationalistic “self” through emotional, 
sentimental, and phenomenological relations in its hiatus, then 
rationalist goes beyond the boundaries of “self” and with the 
attachment to exalted “self” transforms into a distinguished one. 

The semio-semantic as one of the modern literary criticism method 
was propounded in different forms and dimensions, where the 
emotional dimension is one. The basis of discussion and the study of 
each emotional discourse are formed by expressive (symbol) and 
content (tenor) forms i.e. it is the coordination between symbol and 
tenor that leads to form the system of emotional discourse and the 
possibilities of logical studies. The study of emotional discourse 
means the study of condition of formation and emergence of 
emotional system as well as the manner of semantic creation.  In 
reality, this paper aims to investigate the function of emotional 
discourse and its transformation into a new and distinguished process. 

 
Keywords: Semio-Semantic, Discourse, Emotional System, ‘Lyrics for 

Sunflower’, Shafiei Kadgani 
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